
  
  
  
  

  
  
  

  فصلنامه علمي ـ تخصصي
  ١٣٩٠زمستان ، دومشماره ، اولسال 

  صاحب امتياز: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
  سيدابراهيم حسينيمدير مسئول: 

  محمدرضا باقرزادهسردبير: 
  

  هیئت تحریریه
  

  استاديار دانشگاه تهران  ...........................................................................................................................  اصلانيفيروز 
  استاديار دانشگاه تهران  ........................................................................................................................  غلامحسين الهام

  موزشي و پژوهشي امام خمينيآاستاديار مؤسسه ............................................................................  محمدرضا باقرزاده
  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينياستاديار ............................................................................  سيدابراهيم حسيني

  آباد استاديار دانشگاه آزاد واحد نجف........................................................................................................مسعود راعي
  دانشگاه تهراندانشيار   ....................................................................................................................  كدخدايي عليعباس

  استايار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  .......................................................................................  عباس كعبي
 

  ٭ ٭ ٭ ٭

  ترجمه چکیده عربی و لاتین: گروه زبان مؤسسه 
  حسینی : محمد ایلاقیه آراصفح    پور مدیر اجرایی: امیرحسین نیک

  ناظر چاپ: حمید خانی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ایران اسلامی بلوار جمهوري، بلوار امین، نشانی: قم

  دفتر نشریه، اداره نشریات تخصصی، طبقه چهارم
  ٠٢٥١ـ  ٢١١٣٤٧٦تلفن تحريريه: 

  )٠٢٥١( ٢٩٣٤٤٨٣ـ دورنگار  ٤١١٣٤٨٠امور مشتركان: 
  ٣٧١٦٥ـ  ١٨٦صندوق پستي 

m.law@Qabas.net 
www.nashriyat.ir   / WWW.iki.ac.ir 

  ريال ۱۰۰۰۰قيمت: 



  راهنماي تهیه و تنظیم مقالات
  الف) شرایط عمومی

و مستند و مستدل ، انسجام محتوایی، ساختار منطقی، . مقالات ارسالی باید برخوردار از صبغه تحقیقی ـ تحلیلی1
  بوده با قلمی روان و رسا به زبان فارسی نگارش یافته باشند.

الامکان تایپ شده با قلم لوتوس  سانتیمتر بین سطور (حتی 1با فاصله  A4. مقالات ارسالی برروي یک صفحه 2
بـه   رایانامه) به دفتر مجله ارسال شود و یا فایل آن از طریق مقالهpdfو  CDهمراه با  WORDدر محیط  14

  ایمیل گردد. m.law@Qabas.net اینترنتی مجلهآدرس 
  .شوددار جدا اجتناب  ارسال مقالات دنبالهاز ظیم شود. اي) تن کلمه 300صفحه ( 30. حجم مقالات حداکثر در 3
نشـانی  ، نشـانی کامـل پسـتی   ، مرتبه علمی / تحصیلات، . مشخصات کامل نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی4

  همراه مقاله ارسال شود.، مؤسسه علمی وابسته، شماره دورنگار، شماره تلفن تماس، صندوق الکترونیکی
باید قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی و یا یه به عنوان بخشی از یک کتـاب چـاپ شـده    . مقالات ارسالی ن5

  باشند. و نیز همزمان براي چاپ به سایر مجلات علمی ارسال نشده باشند.
حـاوي  کـه  ، هاي منتشر شده خوداري شود. نقد مقالات علمی و یا آثار و کتاب ترجمه شدهاز ارسال مقالات . 6

امکان چـاپ  ، که با مقتضیات و نیاز جامعه علمی تناسب داشته باشد، ا نکات علمی ویژهموضوعات بدیع ی
  مقالات اولویت خواهد داشت.این گونه چاپ مقالات پژوهشی و تألیفی بر ، دارند. البته

  ب) نحوه تنظیم مقالات
، ها کلیدواژه، چکیده، نویسندهمقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند؛ یعنی داراي عنوان مشخصات 
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  حقوق بشر اسلامی، امتناع یا ضرورت
  *پژوه مصطفی دانش

  چكيده
هاي مبنايي و منطقي، امتناع حقوق  ترين دلايل ادعاي چالش بررسي مهماين مقاله به نقد و 

پردازد؛ ادعاي پارادوكسيكال بودن حقوق بشر ديني و اسلامي مورد نقد و  بشر اسلامي مي
هاي حقوق بشر صادق دانسته شـده اسـت.    بررسي و پارادوكس مورد ادعاي ساير اعلاميه

رسد.  از سوي ديگر، ادعـاي   اقعي به نظر مياين ادعا در خصوص اسلام، پنداري و غيرو
ديني به آن مـورد بررسـي    ديني به حقوق بشر و امتناع نگرش درون ضرورت نگرش برون

و نـه نگـرش   » ضـرورت «دينـي   قرار گرفته و نشان داده شده است كه نه نگـرش بـرون  
سـتيابي بـه   اند. گرچه براي د الجمله ممكن دارد، بلكه هر دو نگرش في» امتناع«ديني  درون

  حقوق بشر واقعي و صحيح، مراجعه به دين، ضرورت دارد.
ها: حقوق بشر، حقوق بشر اسلامي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميـه جهـاني    كليدواژه

  حقوق بشر اسلامي، امتناع حقوق بشر اسلامي، امكان حقوق بشر اسلامي
   

                                            
  nashrieh@qabas.net  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استادیار گروه حقوق *

  29/11/1390: پذیرشـ  5/7/1390: دریافت
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  مقدمه
ق بشـر دینـی (و اسـلامی)،    دربارة نسبت حقـوق بشـر و دیـن و بـه عبـارت دیگـر، حقـو       

هاي متفاوتی ابراز شده است. یکی از آنها، امتناع حقوق بشر دینی است که متأسفانه،  دیدگاه
نمابودن  شود. براي اثبات این مدعا، برخی به تناقض از جانب برخی مسلمانان نیز ترویج می

» دینـی  اع نگرش بـرون امتن«اند. برخی دیگر، در مقام رد ادعاي  حقوق بشر دینی استناد کرده
را به گمان خـود  » دینی امتناع نگرش درون«به حقوق بشر، با استناد به دلایلی چند، نخست 

  اند. به حقوق بشر را از آن نتیجه گرفته» دینی ضرورت نگرش برون«اثبات کرده، سپس 
نما بودن حقوق بشر اسلامی مورد بررسـی قـرار گرفتـه و     در این نوشتار، ادعاي تناقض

دینی به حقوق بشر، مورد بحث و بررسی قرار گرفتـه اسـت، امـا     عاي امتناع نگرش دروناد
  پیش از هر چیز، لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود.

  تعريف حقوق بشر
در تعریف حقوق بشر، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. تاکنون تعریف واحـدي از حقـوق   

، لزوماً متعارض نیستند، بلکه تفاوت آنها بیشـتر بـه   بشر ارائه نشده است. تعاریف ارائه شده
اند. برخی به اختصـار حقـوق    این دلیل است که هر کدام، به بعدي خاص بیشتر توجه کرده

برخـی دیگـر، حقـوق بشـر را      1اند، تعریف کرده» حقوق اخلاقیِ مهم و برجسته«بشر را به 
عریف کرده و تقریباً آن را با حقوق ها، ت براساس حقوق طبیعی و استقلال آن از اراده دولت

حقوق بشر نـامی اسـت کـه قـرن بیسـتم بـه       «اند که:  طبیعی مترادف دانسته و تصریح کرده
  اند: و یا همچون برخی که گفته 2»حقوق طبیعی سنتی داده است.

اي، مستقل از اراده دولت وجود داشته باشد و براساس آن نتوان آن را لغو کـرد   اگر قاعده
تغییر داد، حتی از رهگذر قانون اساسی، به این جهت که عمیقاً در وجـدان بشـریت و   یا 

توان حقوق طبیعی نامید. حقوقی کـه   وجدان هر انسان عاقلی ریشه دارد، این قاعده را می
هـا تجلـی    در چارچوب اصول کلی حقوقی، ذاتی تلقی شده، لـذا فراتـر از اراده دولـت   

  3یابد. می
هـا بـه ذاتـی و     ن بر استقلال حقوق طبیعی و حقوق بشر از اراده دولتدر این تعریف، افزو

تغییرناپذیر بودن و ریشه داشتن در وجدان بشریت و یا وجدان هر انسان عاقلی نیـز اشـاره   
  شده است.
  گوید: باره می در این تاناکا قاضی



   ۷ حقوق بشر اسلامي، امتناع يا ضرورت

اسـت کـه   حقوق بشر، نشأت گرفته از مفهوم انسان به ما هو انسان و ارتباطش با اجتماع 
تواند از طبیعت جهانی بشر متمایز گردد. لذا موجودیت حقوق بشر، بسـتگی بـه اراده    نمی

یک دولت ندارد، نه از لحاظ داخلی در حقوق و یا هر اقدام قانونی دیگر و نـه از لحـاظ   
طور مخفـی، اراده دولـت    المللی در چارچوب معاهده یا عرف، که در آن آشکارا یا به بین

ها قادر به ایجاد حقوق بشـر از رهگـذر قـانون و یـا      ست. دولت یا دولتعنصر اساسی ا
توانند وجود حقوق انسانی را تأییـد کـرده و تحـت حمایـت      معاهده نیستند. آنها تنها می

کننده نیست. حقـوق بشـر همیشـه بـا      قانونی قرار دهند. نقش دولت چیزي بیش از اعلام
  4ستقلاً و قبل از دولت وجود داشته است.موجود انسانی، وجود داشته است، حقوق بشر م

المللی آنهـا در ایجـاد    ها، بر عدم نقش بین در این تعریف، علاوه بر عدم نقش داخلی دولت
حقوق بشر نیز تأکید شده و نقش آنها را به اعلام ایـن حقـوق و حمایـت از آنهـا محـدود      

در نتیجـه، جهـانی و   کنـد و ایـن حقـوقِ مسـتقلِ از دولـت را، ناشـی از ذات انسـان و         می
ــی ــر عنصــر ســلب   همیشــگی م ــد. در برخــی دیگــر از تعــاریف، بیشــتر ب ناشــدنی و  دان

  5شمولی آن تأکید شده است. ناپذیري این حقوق از انسان و نیز جهان جدایی
یا حقـوق اساسـی    6المللی گروهی هم با تعبیر حقوق اساسی جهانی، حقوق اساسی بین

اند و در برابرِ آن، حقوق بشـر   ا جهانی و غیرقابل سلب دانستهاند و آن ر از آن یاد کرده 7بشر
  8اند که از وصف جهانی بودن برخوردار نیست. اشتقاقی را نشانده

جان مایه مشترك همه این تعاریف را، در وابستگی ایـن حقـوق بـه ذات آدمـی اسـت.      
فاً از آن کند، حقوق بشر، حقوقی است که هر فرد، صـر  تصریح می جک دانلیطور که  همان

حقوقی که هر فرد، از بـدو تولـد و فـارغ از اوضـاع و      9باشد، جهت که انسان است دارا می
و ممکـن اسـت    10مندي از آنهـا را دارد  هاي شخصی، حق بهره احوال اجتماعی یا صلاحیت

ها و دیگري،  دو تصور از آن اراده شود: یکی، حقوق بشر آرمانی و مطلوب براي همه انسان
  11ها و اسناد حقوق بشر. رن و اعلامیهحقوق بشر مد

توان گفـت: حقـوق بشـر، حقـوق ذاتـی و       بندي نقاط مشترك تعاریف فوق می در جمع
طبیعی آدمی است که به انسـان بـودن او مربـوط اسـت. بـه همـین جهـت مسـتقل از اراده         

شـمول اسـت. امـا در مـورد نامشـروط و       ها، غیر قابل تغییر، دائمی، فراگیـر و جهـان   دولت
  هاي دیگري نیز وجود دارد. الجمله دیدگاه یرقابل سلب بودن آن، فیغ

المللـی حقـوق    ترین سـند بـین   نگاهی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان مهم
بشر، که تقریباً از سوي همه کشورها پذیرفته شده است، در پـذیرش تعریـف فـوق تردیـد     
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کننده  علامیه بیش از آنکه بیانگر حقی باشند، تبییناي از مواد ا سو، پاره از یک  آورد: پدید می
کنـد. از   که بر اجباري بودن آموزش ابتدایی و مانند آن تأکیـد مـی   26اند. مانند ماده  تکالیف

هـا ـ مربـوط     هایی خاص ـ و نه همه انسـان   اي از حقوق به صنف سوي دیگر، موضوع پاره
هـاي   داري مـادران و کودکـان از حمایـت   کننده حق برخور ، که بیان25/2شود. مثل ماده  می

اي از حقوق مذکور، اگرچه درنهایت و با واسـطه ممکـن اسـت     ویژه است. از همچنین پاره
قابل تأویل به حقوق ذاتی و طبیعی باشند، اما آنچه موضوع متن اعلامیه است، حقی ذاتی و 

تغییر اسـت. همچـون   طبیعی و در نتیجه، غیرقابل تغییر نیست، بلکه حقی قراردادي و قابل 
هـاي ادواري   که مرخصـی  24گوید یا ماده  ها سخن می که از حق تشکیل اتحادیه 23/4ماده 

  کند. را مطرح می
تـرین سـند    تـر، کـه بتوانـد مهـم     رسد براي دستیابی به تعریفی جامع بنابراین، به نظر می

ر کـرد. از جملـه   المللی حقوق بشر را نیز شامل شود، باید در تعریف مربور تجدیـد نظ ـ  بین
آنکه باید از قید طبیعی و ذاتی بودن حقوق بشر، صرف نظر کرد تا حقوق قـراردادي را نیـز   
شامل شود؛ زیرا گرچه موضوع حقوق بشر، انسان بما هو انسان است، امـا لازم نیسـت کـه    

شـود.   حقوق این انسان، حتماً طبیعی و ذاتی باشد، بلکه حقوق قراردادي را نیـز شـامل مـی   
ر آنکه، لزومی ندارد که همه ابناي بشر از آن حق برخوردار باشند، بلکه اگر همـه آحـاد   دیگ

یک صنف خاص، همچون زنان و کودکان نیز، صرف نظر از رنگ و نژاد و ملیـت و ماننـد   
آید. سوم آنکـه، ضـرورت نـدارد     آن از آن حق برخوردار باشند، نیز حقوق بشر به شمار می

شه، غیر قابل سلب باشـند، بلکـه ممکـن اسـت تحـت شـرایطی       که این حقوق حتماً و همی
رو، بهتـر اسـت از ذکـر قیـدهاي طبیعـی،       الجمله سلب آنها منطقی و ممکن باشد. از این فی

گونـه تعریـف کـرد:     غیرقابل تغییر و غیرقابل سلب، صرف نظر کـرده، حقـوق بشـر را ایـن    
هـاي   فـارغ از ویژگـی  حقوقی است که همه ابناي بشر، یا همۀ آحاد یـک صـنف خـاص،    «

  ».نژادي، قومی، ملی و مانند آن از آن برخوردارند
، کـه مـوهم حقـوق ذاتـی و     »حقوق بشر«براساس این تعریف، به جاي استفاده از تعبیر 

استفاده شود، کـه افـزون بـر حقـوق     » ها حقوق مشترك انسان«طبیعی بشر است، از عبارت 
شـود. بـدیهی    ضعی و قراردادي را شامل مـی طبیعی و ذاتیِ سرمدي و تغییرناپذیر، حقوق و

گردد. بلکه حقوق وضـعی   تنها حقوق طبیعی آدمی سست نمی است براساس این تعریف، نه
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بـه  » مشـترك «گردد. در عین حال، با تأکید بـر واژه   ها تحکیم می و قرارداديِ مشترك انسان
  شود. شمولی حقوق بشر نیز تصریح می جهان

  هاي كلي ديدگاه
هاي متفاوتی  قوق بشر دینی اسلامی، یا نسبت دین و اسلام با حقوق بشر، دیدگاهدر باب ح

» واگرایـی «و » همگرایـی «توان ابراز کرد: برخـی آن را در دو دیـدگاه کلـی     ابراز شده یا می
را نیـز بـدان افـزود.    » وادادگـی «که البته باید دیدگاه سومی، تحت عنوان  12اند. خلاصه کرده

دینـی بـودن    دینی بودن حقوق بشر و برون فی دین و حقوق بشر، درونبرخی سه دیدگاه تنا
و  14انـد  و برخی دیگر، همچون تا چهار دیدگاه را برشـمرده  13اند. حقوق بشر را مطرح کرده

تـوان چنـین    هـا را مـی   اند. در مجموع دیـدگاه  برخی هم صرفاً دیدگاه خود را مطرح ساخته
  برشمرد.

  ارضالف) سازگاري، به معناي عدم تع
گوینـد:   صاحبان این دیدگاه، به تفاوت موضوع و قلمرو حقوق بشر و دین اشاره کرده و می

تعلق دارنـد. پـس بـین    » تکلیف اخروي«و دین به حوزه » حق دنیوي«حقوق بشر به حوزه 
طرفـداران ایـن دیـدگاه،     15آنها ارتباطی نیست تا از سازگاري یا ناسازگاري آنها بحث شود.

  کنند. ی امکان حقوق بشر دینی و اسلامی را انکار میاصولاً وجود و حت

  ب) سازگاري تلفیقی
توانند از حقـوق بشـر دسـت بشـویند؛ چـرا کـه آن را        صاحبان این دیدگاه از یک سو، نمی

توانند از دین و اسلام  دانند و نه می محصول مدرنیته است و در نتیجه، غیرقابل برگشت می
ناچـار بـا مدرنیزاسـیونِ     دانند. پس بـه  خداي متعال می که آن را سخن صرف نظر کنند؛ چرا

دین، و قرائتی از دین که با حقوق بشر هماهنگ باشد، تلفیقی از دین و حقوق بشـر فـراهم   
  16سازند. می

  ج) سازگاري و ناسازگاري نسبی
از نگاه صاحبان این دیدگاه، رابطه حقوق بشر با دین (و اسلام)، رابطـۀ عمـوم و خصـوص    

اي دیگـر اخـتلاف دارنـد. بـدیهی اسـت       اي موارد اشتراك و در پـاره  ت: در پارهوجه اس من
اي بیندیشـند و یـا بـراي     صاحبان این دیدگاه، باید براي مـوارد اخـتلاف و تعـارض، چـاره    

  یک از حقوق بشر یا دین (و اسلام) استدلال کنند.  ترجیح هر
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  د) ناسازگاري حقوق بشر با دین (و اسلام)
هـاي   یافته در اعلامیـه و میثـاق   اه، حقوق دینی و اسلامی را با حقوق بشرِ تجلیصاحبان این دیدگ

 بینند. اینان گرچه وجود یک نظام حقوق بشر دینـی و اسـلامی را   المللی در تعارض می بین
  بینند: دانند، اما به دلایل متعدد آن را با حقوق بشر معاصر در تعارض می ممکن می

دلیل این تعارض را در اخلاقی و غیرقابل مطالبه بودن حقوق بشـر اسـلامی و    کرانستُن
تعـارض را در تکلیـف    دانلی دلیـل کند.  قابل پیگیري بودن حقوق بشر معاصر، جستجو می

و برخی هم  17بیند محور بودن حقوق بشر اسلامی و حق محور بودن حقوق بشر معاصر می
در  18کنند. ی و اسلامی با فرهنگ غربی دنبال میدلیل ناسازگاري را در تعارض فرهنگ شرق

این تعارض، بسته به اصول تفکر و مبانی فلسـفی، برخـی حقـوق بشـر اسـلامی و برخـی       
کننـد. امـا    گزینند. در عین حال، وجود آن دیگري را انکـار نمـی   حقوق بشر معاصر را برمی

  پذیرند: برخی دیگر، یکی از دو دیدگاه فرعی ذیل را می

  ت دینی بودن حقوق بشر و حقوق بشر اسلامیضروره ) 
تنها ممکن، بلکه ضروري اسـت.   از نگاه صاحبان این دیدگاه، حقوق بشر دینی و اسلامی نه

توانـد و صـلاحیت دارد بـه تعیـین و تبیـین حقـوق بشـر         اصولاً تنها دین و خداوند است که می
اي  حـوزه  نامعتبر است، مگـر در آن کم  بپردازد. و حقوق بشر غیر دینی، اگر ناممکن نباشد، دست

پس، ضرورت دارد مسـلمانان بـه    19که با حقوق بشر دینی و اسلامی مخالفتی نداشته باشد.
الاجـرا بشـمارند. در عـین حـال، آن را بـه       تدوین حقوق بشر اسلامی همت گمارند و آن را لازم

  وگو کنند. گفت تلاش و دیگر جوامع نیز ارائه کرده و براي تحقق توافق و اجماع جهانی بر آن،

  و) امتناع حقوق بشر دینی و اسلامی:
در مقابل، برخی دیگر، که شاید بیشتر آنـان مسـلمان باشـند، وجـود حقـوق بشـر دینـی و        

گونـه   داننـد. بـدین   کنند، بلکه اصولاً آن را نـاممکن و ممتنـع مـی    تنها انکار می اسلامی را نه
  کنند. اصر را توصیه میوچراي حقوق بشر مع پذیرش مطلق و بدون چون

  دلایل امتناع حقوق بشر اسلامی
صراحت یا به صـورت   ترین دلایل طرفداران امتناع حقوق بشر دینی و اسلامی را، که به مهم

تـوان چنـین    اند و برخی از آنهـا قابـل تأویـل بـه یکدیگرنـد، مـی       ضمنی به آن اشاره کرده
  شمارش و تقریر کرد:
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  ؛ی است. در حالی که، حقوق دینی و اسلامی، حقوق اعطایی استحقوق بشر، حقوق ذاتیِ آدم. 1
. حقوق بشر، حقوقی طبیعی و فطري است. در حالی که، حقوق دینی و اسلامی، حقـوقی  2

  الهی است؛
. حقوق بشر، حقوقی مبناگرا است. در حالی که، حقوق دینی و اسـلامی، ضـد مبنـاگرا و    3

  آمرانه است؛
  بنیاد؛ ، حقوق دینی و اسلامی، نقلبنیاد است . حقوق بشر، عقل4
  بنیاد است، حقوق دینی و اسلامی، تعبدبنیاد؛ . حقوق بشر، عدالت5
  بنیاد؛ . حقوق بشر، آزادي بنیاد است، حقوق دینی و اسلامی عبودیت6
  بنیاد؛ بنیاد است، حقوق دینی و اسلامی، تفاوت . حقوق بشر، تساوي7
  بنیاد؛ ینی و اسلامی، دینبنیاد است، حقوق د . حقوق بشر، کرامت8
  ؛. حقوق بشر، بر فرهنگ باز غربی استوار است، حقوق دینی و اسلامی، بر فرهنگ بسته شرقی9

. حقوق بشر، جدید و متناسب با انسانِ مدرن است، حقوق دینـی و اسـلامی، قـدیمی و    10
  متناسب با انسانِ گذشته؛

اي و  و اســلامی، منطقــهشــمول اســت، حقــوق دینــی  . حقــوق بشــر، جهــانی و انســان11
  شمول؛ مسلمان

دینـی و   دینـی و فرافرهنگـی اسـت، حقـوق دینـی و اسـلامی، درون       . حقوق بشر، برون12
  20فرهنگی. تک

بنـدي نمـود: دلایـل امتنـاعِ      شاید بتوان با یک تحلیل، دلایل فوق را در دو گـروه طبقـه  
  عارضی، که شامل همه دلایل به جز دو مورد اخیر است.

باشـد.   تناع ذاتی، که به دو مورد اخیر اختصاص دارد، و موضوع بحث ما مـی و دلایل ام
نگاهی بـه   ناچار، گاه باید از داشتن نیم دینی دارد. اگرچه به بحثی که ماهیتی، فرامتنی و ماقبل

  متون اسلامی و متون حقوق بشري نیز غفلت نورزید.

  نما بودن حقوق بشر ديني و اسلامي اول: ديدگاه تناقض
  تبیین پارادوکس. 1

با طرح حقوق بشر اسلامی، ممکن است دو اشکال، که تا حدي قابل تأویل به یکدیگر نیـز  
نما بودنِ ذاتی یا عرضی عنـوان و احیانـاً    هستند، مطرح شود. روح این دو اشکال به تناقض
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گردد. چون پذیرش تناقض و اجتمـاع متناقضـین محـال     محتواي حقوق بشر اسلامی بازمی
  نتیجه پذیرش حقوق بشر اسلامی نادرست و تحقق آن ممتنع است. است، در

نمـا و در   الف. اولین اشکال این است که عنوان حقـوق بشـر اسـلامی، اصـولاً تنـاقض     
نتیجه، تحقق آن ذاتاً ممتنع و ناممکن است؛ زیرا اگر حقوق مذکور براي همـه ابنـاي بشـر،    

باشد. وابسـته بـه یـک مکتـب و مـذهب      اعم از مسلمان و غیر مسلمان، و درنتیجه جهانی 
تواند باشد پس دیگر اتصاف آن به اسـلام مفهـوم نخواهـد داشـت. اگـر واقعـاً        خاص نمی

اسلامی و ویژة مسلمانان است، دیگر جهانی و بشري نخواهد بود. بـه عبـارت دیگـر، ایـن     
هتـرین  گونه تبیین کرد: (الـف) حقـوق بشـر، کـه ب     توان این طور خلاصه می پارادوکس را به

شـمول اسـت، (ب)    مصداق آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، حقوقی جهـانی و انسـان  
شمول نیست و حداکثر مسـلمان شـمول اسـت،     حقوق بشر اسلامیِ ادعایی، جهانی و انسان

(ج) پس حقوق بشرِ اسلامی، حقوق بشر نیست. این اشکال بیشتر از جانب کسـانی مطـرح   
پردازنـد و یـا    نگاهی منطقی و انتقادي به بررسی مسئله می شود یا قابل طرح است که با می

  جویند. ویژه در عرصه حقوق بشر، به آن تمسک می از موضعِ انکار حقوقِ دینی، به
شـود، بـه    ب. اشکال دوم، که از جانب معتقدین به حقوق دینی و اسـلامی مطـرح مـی   

: اگرچه ممکـن اسـت اسـلام    گویند  گردد. اینان می امتناعِ عارضی حقوق بشر اسلامی بازمی
هـا را دربـارة حقـوق بشـر بیـان کـرده        بهترین نظام حقوقی را ارائه و از جمله بهترین گزاره

ویـژه منکـران    اند. غیر مسـلمانان، بـه   ها را فقط مسلمانان پذیرفته باشد، اما این نظام و گزاره
شـدت مخـالف باشـند.     هم بـه اي از آنها  بسا با پاره تنها آن را قبول نداشته، بلکه چه خدا، نه

» بشـري «توان آن را به وصف  پس، از این جهت که مورد وفاق و اجماع جهانی نیست، نمی
از آن یاد » حقوق مسلمانان«نامید، بلکه باید تحت عنوان » حقوق بشر«متصف نمود و آن را 

ی که اجماعی الوجود نیست، اما تا وقت بنابراین، اگرچه حقوق بشر اسلامی، ذاتاً ممتنع 21کرد.
توان آن را حقوق بشر ـ که طبعاً حقوق همه ابنـاي    اجماعی جهانی بر آن حاصل نشود، نمی

  ـ نامید.  بشر است
  . امكان ضرورت حقوق بشر اسلامي۲

  الف) مفاهیم اسلامی و جهانی بودن
تـوان بـراي    پیش از پرداختن به پاسخ، توجه به دو نکته مفید است: یکی آنکه، در اینجا نمی

» بهترین دلیل امکان چیزي، وقوع آن است«ارادوکس مذکور به این سخن منطقی که ابطال پ
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هـاي حقـوق بشـر اسـلامی را مصـداق وقـوع آن دانسـت؛ زیـرا          بسنده کرد. وجود اعلامیه
هاي مذکور یا اسـلامی نیسـتند و یـا     مفروض آن است که از نگاه مدعی پارادوکس، اعلامیه

» جهـانی «و » اسـلامی «یگر آنکه، تا مفاهیم دو واژه شوند. و د جهانی و بشري محسوب نمی
  نما بودن یا نبودن حقوق بشر اسلامی سخن گفت. توان درباره تناقض روشن نشود، نمی

، روشن است؛ یعنی هر گزارة حقوقیِ قابل انتساب به اسـلام،  »اسلامی بودن«مقصود از 
وق اسلامی مثل کتاب و چه اجتهادي و استنباطی باشد و چه نص و متن منابع نخستین حق

، حداقل دو برداشت قابل تصور اسـت: بـر مبنـاي یکـی از آنهـا،      »جهانی»  سنت. اما از واژه
هاي مربوط به حقوق بشر، جهانی نیستند و بر مبناي دیگري، حقوق بشر  یک از اعلامیه هیچ

  اسلامی، نیز جهانی است.
هـا و   انسـان   توافق همگـانی همـۀ   شمول بودن، حصولِ اجماع و مفهوم اولِ جهانی یا جهانـ 

  از آن یاد کرد.» پذیري جهان«توان با تعبیر  ها بر حقوق بشر است که می حداقل همه دولت
تردید چنین اجماع و توافقی همگـانی دربـارة حقـوق بشـر اسـلامی وجـود نـدارد.         بی
ي هـا  هاي اسلامی است و نـزد دولـت   هاي حقوق بشر اسلامی، حاصل توافق دولت اعلامیه

حقوق بشر اسـلامی جهـانی وجـود    «دیگر، اعتباري ندارد. براساس این مفهوم، این ادعا که 
نمـا و   قابل پذیرش است، . اما این ادعـا کـه حقـوق بشـر اسـلامی تنـاقض      » خارجی ندارد

الوجود باشد، به معنایی که خواهد آمد، پذیرفتنی نیست. علاوه بـر آن، براسـاس ایـن     ممتنع
نوع حقوق بشر جهانی وجود خارجی ندارد؛ زیرا   بشر اسلامی، که هیچ تنها حقوق معنی، نه

هـاي حقـوق بشـر و از جملـه      یـک از اعلامیـه   به توضیحی که در مقدمه گذشـت، در هـیچ  
دارد، » جهـانی «، کـه در عنـوانش پسـوند    »اعلامیه جهانی حقوق بشـر «ترین آنها یعنی،  مهم

  توافق و اجماع تام جهانی وجود ندارد.
طور کلی از حقوق بشر سخن نگفت و اعلامیه جهانی حقوق بشر را  رو، یا باید به از این

نیز جهانی ندانست. یا آنکه با هر دلیل یا تسامح که اعلامیه سازمان ملل، حقوق جهانی بشر 
هاي آن نیز حقوق جهـانی بشـر دانسـته     شود، باید حقوق بشر اسلامی و اعلامیه خوانده می

حت در متن آنها، به غیر جهانی بودن آنهـا تصـریح شـده باشـد. بـه      شود، مگر آنکه به صرا
مفهـوم اول، جهـانی بـودن مقـام       عبارت دیگر، مبناي جهانی بـودن حقـوق بشـر، بـر پایـۀ     

کننده حقوق بشر است. بر ایـن اسـاس، اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر،        کننده یا وضع تعیین
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که حقوق بشر اسلامی نیـز    ست. همچنانالمللی است، اما به معناي تام جهانی نی هرچند بین
توان آن را از منظر واضع اصلی آن، یعنی  چند می از منظر زمینی و انسانی، جهانی نیست. هر

شود که  ترین دانست. به همین جهت، پیشنهادي می خداوند آفریدگار انسان و جهان، جهانی
حقـوق بشـر   «اصـطلاح  ، از »حقوق بشـر اسـلامی  «، یا »حقوق بشر دینی«به جاي اصطلاح 

استفاده شود تا از پندار اختصاص این حقوق به پیروان یک دین اجتنـاب شـود؛ چـرا    » الهی
  کنندة حقوق همۀ آدمیان، حتی اگر منکر خدا باشند. که خداوند، خداي همگان است، و بیان

گیـرد. از ایـن نگـاه     ، براساس جهانی بودن موضوع شکل می»جهانی بودن«مفهوم دوم، 
هـاي آن، جهـانی تلقـی     لامیه جهانی حقوق بشر و هم حقوق بشر اسلامی و اعلامیـه هم اع

طور که در تعریف حقوق بشر گفته شد، مقصود از حقوق بشر، حقوقی است  شود. همان می
هـاي نـژادي، قـومی،     که براي همه ابناي بشر در نظر گرفته شده است. فارغ از همه ویژگـی 

هنگی و حتی دینی؛ چه این حقوق، ذاتی و چه قـراردادي  ملی، تاریخی، زبانی، جنسیتی، فر
ها، آن را بپذیرند یـا نپذیرنـد. بنـابراین موضـوع حقـوق       ها، یا دولت باشند و چه همۀ انسان

معنی، جهـانی   بشر، حقوق انسانِ مطلق و مطلقِ انسان، یعنی انسان بماهو انسان است. بدین
است. در مقابـل حقـوقی کـه صـبغه ملـی،      شمول بودن آن  بودن حقوق بشر به مفهوم انسان

  اي و مانند آن دارد. فرهنگی، منطقه
آن دسته از حقوق بشر که ذاتی اسـت، یـا آن    ویژه دربارة  شمولی، به این مفهوم از جهان

انگـارد، اسـتحکام بیشـتري دارد؛     نگاه که اصولاً حقوق بشر را، ذاتی و مستقل از اجماع مـی 
بنا به تعبیر یون جانگ کاترین کیم ـ به عنوان امري عینی   زیرا در این صورت حقوق بشر  ـ

تلقی شده است، به این معنا که مستقل از توافق ما یا باورهاي فردي وجود دارد. به عـلاوه،  
شمول خواهد داشت. به عبارت دیگر، مـا از حقـوق    به فرضِ وجود داشتن، وجودي جهان

کـس آن را نـدارد.    مه آن را دارنـد یـا هـیچ   بشر برخورداریم، چون انسان هستیم. بنابراین ه
شـمول اسـت کـه طـرح      براساس این برداشت از حقوق، به عنوان امري ضـروري و جهـان  

شـمول بـودن    تواند توجیه کند که چرا همه افراد بشر حقوقی دارند. اگـر جهـان   اجماع نمی
توانـد   ن، نمیشمول بود حقوق، مستقل از توافق ما حقیقت داشته باشد. توجیه و تبیین جهان

در مرحله توافق صورت گیرد، بلکه باید در مرحله دلایل باشـد. از راه مسـیرهاي تـوجیهی    
  22گرا، نائل شد. شمول توان به توافق بر سر ادعاي جهان متعددي می
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شـمول اسـت؛ چـرا کـه      اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدین مفهوم، حتماً جهانی و انسـان 
  جاي آن تأکید و تصریح شده است که همه افـراد، صـرف   افزون بر ملازمه منطقی، در جاي

  نظر از هر ویژگی از این حقوق برخوردارند.
توانـد   هـاي آن، مـی   این پرسش مطرح اسـت کـه آیـا حقـوق بشـر اسـلامی و اعلامیـه       

تردید پاسخ مثبت است؛ زیرا موضوع حقوق بشر اسلامی نیـز   مفهوم جهانی باشد؟ بی بدین
  افرادي است که نام انسان بر آنها صادق است.  سان و در نتیجه، همۀانسانِ مطلق و مطلقِ ان

  هاي حقوقی اسلام ب) انواع مخاطبان در گزاره
اند کـه مخاطـب و موضـوع     گویا مدعیان پارادوکس، از روي غفلت یا تغافل چنین پنداشته

لحـاظ    بـه هـا،   اند کـه ایـن گـزاره    اند و توجه نکرده هاي حقوقی اسلام، فقط مسلمانان گزاره
کیستیِ مخاطبـان از منظـر دیـن و محـدودیت یـا توسـعه شـمارگان آنهـا، انـواع متفـاوتی           

کـه فقـط پیـروان یـک      . مخاطبان مذهبی خاص، مثل شیعی، سـنی و... 1ترتیب دارد:  بدین
. 3. مخاطبان اسلامی، کـه شـامل همـه مسـلمانان اسـت؛      2شود؛  می مذهب خاص را شامل 

. مخاطبـان انسـانی، کـه    4شود؛  همه پیروان ادیان توحیدي میمخاطبان توحیدي، که شامل 
گردد. آنچه موضوع حقوق بشر اسلامی اسـت، همـین نـوع اخیـر      ها را شامل می همه انسان

است که مروري هرچند سریع بر متون اصیل اسلامی، از جمله قرآن کریم بـه خـوبی آن را   
یـا  «و » یـا ایهـا الانسـان   «، »ایها النـاس یا «هاي  دهد. براي مثال، آیاتی که با خطاب نشان می

، همه بشریت را جداي از هر ویژگی نژادي، زبانی و حتـی مـذهبی، مخاطـب قـرار     »آدم بنی
هـا و   کننده حقوق و یا تکلیف همه آدمیان است. بنـابراین، آن بخـش از گـزاره    اند، بیان داده

آورنـد و   را فراهم مـی قواعد حقوقی اسلام که موضوع آن، انسان است، حقوق بشر اسلامی 
شمول بوده و همچون اعلامیـه   از آن جهت که موضوع آنها، انسان بماهو انسان است، انسان

آید، هرچند ممکن است در تعیین و شمارش حقوق  جهانی حقوق بشر، جهانی به شمار می
هـا خللـی در    امـا ایـن تفـاوت    23و یا تعریف، تفسیر و تحدید آنها با اعلامیه متفاوت باشد.

طور که اشاره شد، امکـان ارائـه    که همان کند؛ چرا شمول بودن آن ایجاد نمی جهانی و انسان
بـا بـه    24الجمله قابل دفاع است. پذیر و فی هاي متعدد و متفاوتی از حقوق بشر، امکان لیست

نـه   25رسمیت شناخته شدن اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره، به وسیله سازمان ملل متحد،
ظري، بل وجود عینی و خارجی حقوق بشر اسلامی، بـه خـوبی ثابـت شـده و     تنها امکان ن



۱۶        ۱۳۹۰، سال اول، شماره دوم، زمستان  

دیگر جایی براي انکار حقوق بشر اسلامی، به ویژه براي مسلمانان شـیفتۀ اعلامیـه جهـانی    
  حقوق بشر، باقی نمانده است.

هـاي حقـوق    شمول بودن آمـوزه  غربی و غیر مسلمان به امکان جهان لمنِو  کارلوقتی 
کند، ادعاي امتناع حقوق بشر اسلامی یا انکار وجود آن، از  لامی، تصریح میبشر دینی و اس

  گوید: جانب یک مسلمان پذیرفتنی نیست. او می
شمول ارائه  تواند بیانی واقعی و درست از محتوا و مبناي حقوق بشر جهان ها می این آموزه

واقعـی را منکـر    ها و از جمله کسانی که این دیـن حـق و   دهد. این حقوق به همه انسان
گیرد. ... من معتقدم که مقدمه منشور عربـی [اسـلامی] حقـوق بشـر کـه       هستند، تعلق می

هـا، کـه در    با عطف توجه به اصول ابدي برادري و برابري میـان همـه انسـان   «گوید:  می
، گامی ستودنی بـراي  »هایی عمیق و استوار دارد... شریعت اسلام و سایر ادیان الهی ریشه

نگري دینی و حرکت به سمت شناسـایی   گرایی و جزیی گرایی و جزیی از محلیدور شدن 
  26شمول، در دنیاي نهادهاي متنوع دینی است حقوق بشر جهان

  سازي حقوق بشر اسلامی شمول امکان جهان ج)
پذیري یعنی راه  سازي حقوق بشر اسلامی، توجه به راه صحیح جهان در انجام وظیفه جهانی

قناع علمی و نه راه مصالحه و توافقِ قراردادي، حائز اهمیت فراوان است؛ گفتگو، مباحثه و ا
بـدیهی اسـت در   ». منفعـت «اسـت و نـه   » حقیقت«که بحث و اختلاف در اینجا بر سر  چرا

نشینی و مصالحه، به حد مشترکی از منـافع رسـید و    توان با عقب اختلاف بر سرِ منفعت می
سرِ حقیقت، توافق، اجماع و مصالحه به خـودي خـود،   به آن قناعت کرد. اما در اختلاف بر 

  کنندة آن باشد. تواند کاشف از حقیقت و اثبات نمی
ها از نوع اختلافات حـداقلی و حـداکثري باشـد،     روشن است آنگاه که اختلاف دیدگاه

توان با توافق بر حداقل، به حد مشترکی از حقوق اجماع نمود. امـا آنگـاه کـه اخـتلاف      می
وگـو و   ها از نوع تباین است، راه مصـالحه و اجمـاع بسـته اسـت و فقـط راه گفـت       دیدگاه

شود و یا آنکه هر طـرف   مباحثه باز است که در نتیجۀ آن یا اقناع و وحدت نظر حاصل می
بر نظر خویش باقی و پایا است تا زمانی که این اقناع پدید آید. این گفتگوهـا، گـاه دربـاره    

اثبـات آن حقـوق و تبیـین و      یر و تحدید حقوق بشر است و گاه دربارةتعیین، تعریف، تفس
باره باید توجه داشت که اختلاف در مبانی، لزوماً بـه اخـتلاف در حقـوق     مبانی آنها. در این

شـود،   انجامد، چنان که اختلاف در حقوق هم لزوماً از اخـتلاف در مبـانی ناشـی نمـی     نمی
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شناختی در اصل پذیرش یا عـدم   ع نگرش و مبناي انسانتواند نو هرچند در بیشتر موارد می
پذیرش یک حق و یا تفسیر و تحدید آن تأثیر داشته باشد. براي مثال هم بر مبنـاي نگـرش   
الهی و دینی و هم نگرش مادي و سکولار، انسان داراي حق حیات و حق استفاده از انـواع  

این حق، این دو نگـرش بـه شـدت    ها است. اما در تفسیر و تحدید  ها و آشامیدنی خوراکی
تأثیرگذارند. به عنوان مثال، بر مبناي نگرش سکولار، حیات، صرفاً حق انسان اسـت کـه در   

تواند از آن صرف نظر کند، اما بر مبناي نگرش دینـی، حیـات، صـرفاً یـک حـق       نتیجه، می
  فظ کند.نیست که انسان بتواند از آن بگذرد، بلکه یک تکلیف نیز هست که باید آن را ح

مثال دیگر آنکه، در حقوق بشرِ سکولار، انسان با حفظ حقوق دیگران و حـداکثر حفـظ   
ها استفاده کند. اما در حقوق بشـر   ها و آشامیدنی سلامت خویش، حق دارد از همه خوراکی

هاي دیگري نیز ممکن است مواجه شود که نه به حفـظ   اسلامی، علاوه بر آن، با محدودیت
ه حفـظ سـلامت خـویش، بلکـه بـه امـر الهـی و لـزوم اطاعـت از آن          حقوق دیگـران و ن ـ 

گردد. عدم حق نوشیدن مشروبات الکلی، حداقل براي مسلمانان، حتـی در خلـوت و    بازمی
  بدون ایجاد ضرر براي سلامتی، از این نوع است.

  د) سقوط در پارادوکس به جاي فرار از آن
نما بودن آن، ادعاي نادرسـتی   می و تناقضاکنون که ثابت شد، ادعاي امتناع حقوق بشر اسلا

توان از حقوق بشر دینی و اسلامی سخن گفت، باید به این حقیقـت نیـز اشـاره     است و می
طـور کامـل، اعلامیـه     نما بودن حقوق بشر اسلامی، به کرد که مسلمانانی که به گمان تناقض

انـد؛   یدتر گرفتـار آمـده  اند، در دام پارادوکسی آشکارتر و شـد  جهانی حقوق بشر را پذیرفته
سو، پذیرش اومانیسم و آزادي مطلـق انسـان در قانونگـذاري، بـا اصـلِ اساسـی        زیرا از یک

اي  توحید نظري و عملی و پذیرش ولایت تامۀ الهیه، ناسازگار است و از سوي دیگر، پـاره 
می، کـه  از حقوق مذکور در اعلامیه، یا حداقل عمومیت و اطلاق آنها، با مسلمّات فقه اسـلا 

وجه قابل تأویل به مضمون اعلامیه نیست، در تعارض آشکار است. بـراي رهـایی از    هیچ به
اي جز این نیست که این افراد یا عقاید اسلامی و پایبندي خود به احکـام   این تناقض، چاره

الهی اسلام را، کنار گذارند و یا از پذیرش دربست اعلامیه جهانی حقـوق بشـر خـودداري    
ن است انتخاب راه اول، با مسلمان بودن آنان ناسازگار است، پـس بایـد راه دوم   کنند. روش

  را برگزینند.
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  ) رابطه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر  ه
باید توجه داشت که پذیرش حقوق بشر اسلامی، لزوماً بـه معنـاي پـذیرش کامـل اعلامیـه      

انکار کامل آن نیز نیست؛ زیرا نـه همـۀ    جهانی حقوق بشر نیست، چنان که به معناي نفی و
حقوق آدمیان در اعلامیه آمده است و نه همه آنچه در اعلامیه آمده، حقوقِ انسـان بمـا هـو    

ها بـر آن توافـق و اجمـاع ندارنـد. رابطـۀ حقـوق بشـر         انسان است و یا حداقل همۀ انسان
ت: در برخـی  وجـه اس ـ  اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، رابطه عموم و خصوص مـن 

حقوق اشتراك دارند و در اصل به رسمیت شناختن برخی از حقوق یا در تعریف، تفسیر و 
اما نباید این اختلاف و ناسـازگاري، بـه مفهـوم نفـی و انکـار       27تحدید آنها اختلاف دارند.

حقوق بشر اسلامی تلقی شود؛ زیرا حقوق بشر، مسـاوي بـا اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر       
هایی است که براي تنظیم و تدوین حقوق بشـر، فـراهم    میه، یکی از لیستنیست، بلکه اعلا

ها، از جمله لیست حقوق بشـر اسـلامی    شده است. پس مخالفت کلی یا جزیی دیگر لیست
  کاهد. ها نمی شمول بودن این لیست با اعلامیه، از بشري و انسان

  ديني ديني و امتناع نگرش درون دوم: ضرورت نگرش برون
  ها ن کلی مدعا و نقل دیدگاه. تبیی1

باوران و برخی مسـلمانان، بـراي    یکی دیگر از دلایلی، که اتفاقاً متأسفانه بیشتر از طرف دین
دینـی بـودن حقـوق     اثبات امتناع حقوق بشر دینی و اسلامی مطرح شده است، ادعاي برون

ت کـه اساسـاً   این اندیشـه مبتنـی بـر آن اس ـ   «بشر است. در تبیین این ادعا گفته شده است: 
و بالاتر از آن، ادعا شـده اسـت کـه     28»حقوق بشر، مستقل از دین و حتی مقدم بر آن است

هاي دینی، اساساً ممتنع است؛ زیرا دیـن مـؤخر از حقـوق     استوارسازي حقوق بشر، بر پایه«
تـوان از خـود    انسان است. اگر دینداري حق انسان است یا تکلیف او است، این حق را نمی

سپس، براي اثبات این ادعا دلایل و شواهدي چند آورده شـده اسـت کـه در     29».نددین ستا
ها و لوازم  ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. اما لازم است پیش از آن به سایر دیدگاه

  هر دیدگاه به اجمال اشاره کنیم.
  شته باشد.تواند وجود دا در مجموع، در این مورد سه دیدگاه اصلی وجود دارد یا می

دینی بـه حقـوق بشـر، کـه      دینی بودن حقوق بشر، به معناي ضرورت نگاه برون . برون1
  لازمه آن امتناع حقوق بشر دینی است.
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دینی بـه حقـوق بشـر کـه      دینی بودن حقوق بشر، به معناي ضرورت نگاه درون . درون2
  لازمه آن امتناع حقوق بشر غیر دینی است.

دینی به حقوق بشر  دینی و درون به معناي امکان نگاه برون . فرادینی بودن حقوق بشر،3
که البته اثبات وجود خارجی هر کدام، نیازمند دلیل است و با فرض اثبـات، نـافی دیگـري    

که آنان در پی اثبات  نگرند؛ چرا از این زاویه به حقوق بشر می دورکیننیست. افرادي چون 
سی آن، یعنی کرامت انسان نیسـتند، آنـان   دینی به حقوق و محور اسا ضرورت نگرش برون

گونه که قرائت دینی از  خواهند بگویند همان اند و می دینی درصدد اثبات امکان نگرش برون
  30پذیر است. تقدس حیات بشري وجود دارد، قرائت سکولار از آن نیز امکان

یـک از   روشن است براساس نگاه سوم، یعنی فرادینـی بـودن حقـوق بشـر، اثبـات هـر      
دینی بودن حقوق بشر، نافی آن دیگري نیست. برخلاف نگاه اول و دوم،  دینی یا درون رونب

دینی بودن حقوق بشر، نافی آن دیگري است. اما نقـد   دینی یا درون که اثبات ضرورت برون
دینـی   کننده دیگري نخواهد بود؛ یعنی نقد و نفی ضرورت برون یک از آنها، اثبات و نفی هر

دینی بودن آن نیست. همچنان که نقد و نفی  الزاماً به معناي ضرورت درونبودن حقوق بشر 
اي ندارد. شاید بـه   دینی بودن حقوق بشر ملازمه دینی بودن، با ضرورت برون ضرورت درون

انـد، جـداي از درسـتی و     هـا پرداختـه   همین دلیل برخی از کسانی که به نقل و نقد دیـدگاه 
انـد و   اً به نظریه سوم یعنی فرادینی بودن حقوق بشـر رسـیده  ها و نقدها، نهایت نادرستی دلیل

  31اند. الجمله، پذیرفته حقوق بشر دینی و اسلامی را، هرچند فی
که براساس دیـدگاه دوم،   بر این اساس، باید تنها به نقل و نقد دیدگاه اول پرداخت؛ چرا

بـاقی نمانـده   ضرورت حقوق بشر دینی و اسلامی، مفروض انگاشته شـده و جـاي بحثـی    
تنهـا بـه لحـاظ فلسـفی      است. اما براساس دیدگاه سوم، حقـوق بشـر دینـی و اسـلامی، نـه     

تواند ضـرورت داشـته باشـد و بـا      پذیر است، بلکه به لحاظ شایستگی و بایستگی می امکان
شود. اما با فرض درسـتی دیـدگاه    فرض نقد و نفی آن، امتناع حقوق بشر اسلامی ثابت نمی

رسد، هرچنـد بـا نقـد و نفـی آنهـا نیـز        ت به حقوق بشر دینی و اسلامی نمیاول، دیگر نوب
پـذیر بـودن آن    شود، اگرچه امکـان  ضرورت یا وجود حقوق بشر دینی و اسلامی ثابت نمی

شود و مدعاي این مقال هم فعلاً چیزي بیش از اثبات امکان حقوق بشر اسـلامی   روشن می
  ـ در برابر امتناع آن ـ نیست.
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که مقصود از ضرورت، امتناع و امکان، به لحاظ منطقی و فلسفی است، نه  روشن است
به لحاظ شایستگی و بایستگی. بنابراین، با فـرض ضـرورت یـا امتنـاع فلسـفی، نوبـت بـه        

تـوان از ضـرورت یـا     رسد. اما با فرض امکان فلسـفی، مـی   ضرورت به لحاظ بایستگی نمی
طور مشخص، وقتـی ادعـاي    گفت و بهعدم ضرورت به لحاظ شایستگی و بایستگی سخن 

تـوان از   امتناع حقوق بشر اسلامی ابطال و امکان آن به لحاظ فلسفی ثابت شـد، آنگـاه مـی   
  ضرورت حقوق بشر اسلامی به لحاظ شایستگی و بایستگی بحث کرد.

  . نقد كلي مدعا۲
  دینی دینی و برون هاي درون ها و پاسخ الف) انواعِ پرسش

نی بودن حقوق بشر، که درنتیجه حقـوق بشـر دینـی و اسـلامی را     دی مدعیان ضرورت برون
اند، که برخی از آنها توسط دیگـران مـورد    دانند، به دلایل و شواهدي استناد جسته ممتنع می

پردازیم که در نقد مذکور موضـوع   رو، ما به دلایلی می از این 32اند. نقد و ارزیابی قرار گرفته
از پرداختن بـه نقـل و نقـد آن دلایـل، توجـه بـه ایـن نکتـه         اند. اما پیش  بحث قرار نگرفته

شـوند:   ها، از این منظر به چند دسـته تقسـیم مـی    ها و پاسخ پرسش ضروري است که اصولاً 
طلبنـد مثـل پرسـش از     دینی هـم مـی   هاي درون دینی، که لزوماً پاسخ هاي درون اول، پرسش

دینـی اسـت کـه     هـاي بـرون   سـش چگونگی نماز، روزه، حج و ماننـد آن. و دسـته دوم، پر  
دینـی   هـاي بـرون   هـاي هماننـد یعنـی پاسـخ     هاي دسـته اول، لزومـاً پاسـخ    برخلاف پرسش

دینـی داشـته باشـند یـا صـرفاً       طلبند، بلکه بسته به مورد، ممکن است صرفاً پاسخ برون نمی
  دینی و یا هر دو. پاسخ درون

خواسـتن از دیـن یـا پاسـخ      دینی، به مواردي اختصاص دارد که پاسخ پاسخ صرفاً برون
دادنِ دین به پرسش مورد نظر، از آن جهت که مسـتلزم نـوعی دور یـا تسلسـل یـا لغویـت       

اي از ایـن دسـته    ممتنع باشد. بحث و پرسش از اصلِ وجود خداوند متعـال، نمونـه   33است
تردیـد   شدت انـدك و محدودانـد و بـی    طلبند به هایی می هایی که چنین پاسخ است. پرسش

گیـرد،   هـا، در ایـن گـروه قـرار نمـی      هاي انسـان  ز چیستی حقوق بشر و تعیین حقپرسش ا
هرچند ممکن است پاسخ به پرسش از ضرورت، امکان یا امتناع حقوق بشر دینی، با اندکی 

هاي برون دینی قرار گیرد، چه آن پاسخ از ضرورت حقوق بشر دینی  تسامح در گروه پاسخ
انـد، امـا    دینـی  هـا، اگرچـه بـرون    اي از پرسـش  آن. اما پاره حکایت کند، یا امکان و یا امتناعِ
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تواننـد   طلبند. هم دین و هم عقلِ ماقبل دین، تـا حـدودي مـی    دینی نمی پاسخی صرفاً برون
پاسخگو باشند. پرسش از بعضی از صفات خداوند، چون علم و عدل، یـا پرسـش از اصـلِ    

چگـونگی معـاد و حشـر و نشـر و      گیـرد. امـا پرسـش از    وجود معاد در این دسته قرار می
دینی هستند که صرفاً از دین  هایی برون حساب و کتاب و پاداش و کیفر و امثال آن، پرسش

  خواهند و عقل و علم بشري به ساحت آن راهی ندارد. پاسخ می

  دینی دینی ـ برون ب) مغالطه درون
هم آمیخـتن وصـف    ردهد، د اي که در اینجا رخ می ترین مغالطه اکنون روشن شد که بزرگ

دینـی بـودن پرسـش     دینی بودن پاسخ براسـاس بـرون   پرسش و پاسخ و حکم به لزوم برون
اي وجود ندارد. همچنان کـه نـاروا بـودن ایـراد برخـی از       است. در حالی که، چنین ملازمه

دینی بودن حقوق بشر، بر اسـتدلال برخـی از طرفـداران ضـرورت      طرفداران ضرورت برون
شود. آنجا که بحث از ضرورت دینی بودن حقوق  و اسلامی نیز روشن میحقوق بشر دینی 

بشر و تلاش براي مستدل نمودن آن را مستلزم نوعی پارادوکس و پذیرفتن نوعی حق براي 
نفی حقوق بشر، از طریـق طـرح ادعـا و ارائـه     «کند  خود و مخاطبانش دانسته و تصریح می

کنندگان استدلال هسـتند، بـدون    بان یا دریافتاستدلال و تلاش براي اقناع کسانی که مخاط
این ایـراد از آن   34،»مفروض داشتن برخی حقوق اساسی براي خود و دیگران ممکن نیست

جهت ناروا است که اولاً، ناقد محترم توجه نکرده است که مدعی ضرورت دینی و اسلامی 
ه وسیله انسـان نیسـت   بودن حقوق بشر، در مقام بیان نفی مطلق تعیین و تبیین حقوق بشر ب

تا بحث او مستلزم پذیرش قبلی این حق و در نتیجه، پاردوکسیکال باشد، بلکه او با استفاده 
دینی، درصدد بیان این حقیقت است که در غیر از این حق  از این حق و در یک بحث برون

ن دینی به حقوق بشر ـ انسـا   دینی پیرامون ضرورت نگاه درون ـ حق بحث و گفتگوي برون
صلاحیت لازم و کافی براي تعیین حقوق خود، اعم از حقوق بشر و غیر آن، را ندارد. براي 
تعیین حقوق واقعی و صحیح بشر، تنها خداوند از صلاحیت لازم و کافی برخوردار اسـت.  

یعنـی   35اسـت، » فلسـفه حقـوق بشـر   «، کـه  »حقوق بشر«به همین دلیل، عنوان نوشته او، نه 
کنـد. پـس در دام    دینی، فلسفی و ماقبلِ حقوقی می رد که بحثی بروننویسنده خود، توجه دا

تناقض و پـارادوکس گرفتـار نشـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، موضـوع ادعـاي ضـرورت           
دینی بودن، حقوق بشـرِ واقعـی و صـحیح اسـت، نـه مطلـق        دینی بودن و امتناع برون درون
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تردید انسـان بریـده از خـدا و     بیحقوق بشر، اعم از واقعی یا پنداري و صحیح یا باطل، که 
تواند دربارة آن سخن بگوید. حال پرسش ایـن اسـت کـه، اگـر مـدعی در ایـن        دین نیز می

دینی بتواند با استدلال کامل، ضرورت دینی بودن حقوق بشر را  بحث فلسفی، عقلی و برون
دینی و  برون که حقی فرضاً» وگو حق بحث و گفت«توان به استناد  اثبات کند، آیا باز هم می

دینی دانست؟ علاوه  برون  شده براي بشر را نیز لزوماً ماقبل دینی است، همه حقوق شمارش
لزوماً به معناي پذیرش وجود آن حـق  » حقِ احتمالی«بر آنکه، اصولاً حق بحث دربارة یک 

گرایی و مانند آن، به معناي پـذیرش حـق    داري، همجنس نیست. چنان که بحث از حق برده
گرایی نیست. به عبارت دیگر، از اینکه ما حق داریم بحث کنیم که آیـا   داري و همجنس برده

شـود.   دینی بودن حقوق بشر اسـتفاده نمـی   دینی باشد، لزوماً برون تواند برون حقوق بشر می
دینی  دینی بودن حقوق بشر، لزوماً به معناي درون طور که حق بحث از ضرورت درون همان

دینی بودن، تـابع دلیـل اسـت و     دینی بودن یا درون  ت بلکه لزوم برونبودن حقوق بشر نیس
اش، ثابـت اسـت    مفروض آن است که حداقل براي یک مسلمان، با حفظ اعتقادات اسلامی

کننـده و   که خداوند عالم، خـالق و مالـک انسـان، دهنـده حقـوق انسـان و بهتـرین تعیـین        
و چه غیر ذاتی و چه حقـوق مشـترك همـه    کننده آنها است؛ چه آن حقوق ذاتی باشد  تبیین
  ها. ها باشد و چه حقوق ویژه برخی از انسان انسان

  ج) طرح نادرست مسئله
دینی بودن حقوق بشر، طـرح نادرسـت صـورت     مشکل اساسی دیگر ادعاي ضرورت برون

مسئله و نقطۀ عزیمت بحث است. طبیعی است وقتی صورت مسئله درست نباشد، پاسخ ـ  
یح بودن ـ در نهایت درست نخواهد بـود. درسـت ماننـد آنکـه بیمـاري       حتی با فرض صح

گزارشی غلط از وضعیت خود به پزشک ارائه کند. روشن است دسـتور پزشـک، حتـی بـا     
فرض صحیح بودن، نتیجه بخش نخواهد بود. توضـیح آنکـه، صـاحبان ادعـاي مـذکور، از      

ترین  اند و اولین و مهم روکاستهیکسو، همه هستی را به انسان و همه انسان را به حقوق او ف
ترتیب، تصـریح   دهند. بدین دینی انسان را به حقوق او اختصاص می پرسش اساسی و برون

کنند که دین، مؤخر از حقوق انسان است و حقوق بشر مسـتقل از دیـن و مقـدم بـر آن      می
باورهـاي  است، بدون آنکه تعریف روشن و مشخصی از دین ارائه کنند و یا عملاً آن را بـه  

طرفداران هر دین تقلیـل دهنـد. در حـالی کـه، اولـین پرسـش منطقـی، ماقبـلِ حقـوقی و          
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دینی انسان، که مبناي تعیین حقوق انسان است، این اسـت کـه از کجـا آمـده اسـت و       برون
شناسی) اگر در پاسخ به ایـن پرسـش، بـه ایـن      رود (انسان براي چه آمده است و به کجا می

اي تصادفی، بلکه آفریدة آفریدگاري حکیم است که او را آفریده  پدیده نتیجه برسد که او نه
دینـی   دینی یا درون االله نائل آید، دیگر بحث از برون االله شود و بدیهی است به لقاء تا خلیفۀ

که از نگاه او، همه حقوق آدمـی   دهد؛ چرا بودن حقوق، اصولاً موضوع خود را از دست می
بنیادین او، چه آنچه حقوق بشر نام گرفته است و چه غیر آن،  و یا حداقل حقوق اساسی و

  دینی. آسمانی، خدایی و دینی است و نه زمینی، انسانی و برون
هاي بنیادین به نتیجه دیگري برسد، در بحث از حقـوق   البته، اگر در پاسخ به آن پرسش

بنـابراین، بـه   بشر و ضرورت دینی یاغیر دینی بودن آن، به قضاوت دیگري خواهـد رسـید.   
دینـی پیرامـون    اي و بـرون  رسد که اگر واقعاً بنا است که یک بحـث عمیـق و ریشـه    نظرمی

د ینی پاسخ د اده شود کـه   هاي برون حقوق بشر انجام شود، باید پیش از همه به این پرسش
آیا جهان و انسان خالقی دارد؟ و چه نسبتی بین انسان، حتی انسان منکر خـدا، بـا خـالق او    

رار است. پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش، در سرنوشت پاسـخ بـه پرسـش از حقـوق     برق
توان در این عبارت خلاصـه کـرد کـه     شدت مؤثر است. همه آنچه که گفته شد، می بشر، به

دینـی ـ آن    دینی بودن حقوق بشر، یک بحث بـرون  دینی بودن یا درون هرچند بحث از برون
تر ـ است، امـا ایـن لزومـاً بـه معنـاي        دینی بنیادي ي برونها اي متأخر از بحث هم در مرحله

  دینی بودن خود حقوق بشر نیست. برون
تـري   بایست پرسش را بـه نحـو صـحیح    رسد، براي دریافت بهتر حقیقت، می به نظر می

ها حقوق مشترکی دارند، پرسـش از ضـرورت    فرض که همه انسان مطرح کرد و با این پیش
شر را به این پرسش شفاف تأویل کرد که، اصـالتاً چـه کسـی حـق     دینی بودن حقوق ب برون

تواند حقوق بشر را تعیین و تبیین کند؟ خدايِ آفریدگارِ مالک، علیم و حکیم یـا   دارد و می
بهره از علم و حکمت؟ بدیهی است کسی کـه بـه چنـین     بهره یا کم انسانِ آفریدة مملوك بی

کننده این حقـوق خواهـد دانسـت و بـه      ننده و تبیینک خدایی اعتقادي ندارد، انسان را تعیین
دینی، عدم اعتقـاد بـه    دینی بودن حقوق بشر فتوا خواهد داد. اما دلیل این گرایش برون برون

دینی بودن حقوق بشـر، و بـه همـین دلیـل لزومـاً از       وجود خداوند است، نه ضرورت برون
آورد. اما از سوي دیگر، در  برنمی دینی بودن حقوق بشر، سر درون این گرایش، امتناع درون
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جاي خود و در بحث از مبانی حقوق در فلسفه حقوق اسلامی ثابت شده است، کسـی کـه   
به وجود چنان خدایی باور و به چنـین شـناختی از انسـان آگـاهی دارد، در پاسـخ بـه ایـن        

و  ینی بودن حقوق بشـر و تعیـین   د اي جز گرایش به ضرورت درون دینی، چاره پرسش برون
توانـد بـه    تبیین این حقوق به وسیله خداونـد نـدارد و جـز در یـک تنـاقض آشـکار نمـی       

دینی بودن حقوق بشر، تا چه رسد به ضرورت فلسفی آن، فتوا دهد. بـه همـین دلیـل،     برون
دینـی بـودن حقـوق     برون» امکان«، حداکثر از دورکینجاي بسی شگفتی است، کسی چون 

کنندگان اعلامیه نیـز بـه هـر دلیـل و      و تهیه 36گفته استآن ـ سخن  » ضرورت«بشر ـ و نه  
هاي فلسفی و کلامی مورد اختلاف، در هنگام تهیـه   بهانه، از جمله فرار از درافتادن در بحث

تنهـا   مسلمانی معتقد بـه خـدا، نـه    37اند، درباره دین و خدا بسنده کرده» سکوت«اعلامیه، به 
بلکـه اصـولاً چنـین حضـوري را نـاممکن      کنـد،   دین را از حضور در این عرصـه منـع مـی   

دینـی و حقـوق بشـري قـرآن اشـاره       شمارد. در حالی که، خود به برخی از آیـات بـرون   می
رسد، این امر شگفت، از طرح نادرست پرسش و عدم تبیین صحیح دیـن   کند. به نظر می می

رین ت ـ ها (حقـوق بشـر)، بنیـادي    ناشی شده است. از یکسو، پرسش از حقوق مشترك انسان
دینی انسان قرار گرفته است. در حالی که، پرسش از حقوق بشر اولاً، پرسشـی   پرسش برون

دینـیِ   هاي برون دینی بودن، پرسش دینی است و ثانیاً، با فرض برون فرادینی و نه لزوماً برون
هـا،   هـا، بسـته بـه پاسـخ آن پرسـش      تري قبل از آن وجود دارد که پاسخ این پرسـش  بنیادي

شود. از سوي دیگر، بدون آنکه تصریح شده باشد با نگـاهی سـکولار بـه دیـن      متفاوت می
باوران و عقاید آنان فروکاسته شده است. در حالی  نگریسته شده یا حداقل آنکه دین به دین

که، اولاً، در برخی از ادیان و مشخصاً دین اسلام، سکولاریسـم راهـی نـدارد و ثانیـاً، آنکـه      
دینـی بـودن    دینی یا درون خداوند است. در نتیجه، بحث از برونگوهر و محور دین، وجود 

کنندة حقوق بشر انسان است یـا   گردد که تعیین حقوق بشر، مآلاً به این بحث فرادینی بازمی
توان پذیرفت که انسان مخلوق جهول و ظلوم، حق و صلاحیت تعیین حقـوق   خدا؟ آیا می

م و عـادل، حـق و صـلاحیت تعیـین حقـوق (و      بشر را داشته باشد، اما خداوند خالق، عـال 
تـرین   تکالیف) مخلوق خویش، یعنی انسان را نداشته باشد؟ به هر حال، باید به طـرح مهـم  

  دینی بودن حقوق بشر و نقد و بررسی آن پرداخت. دلایل ضرورت برون
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  . تبیین و نقد تفصیلی دلایل مدعا3
د دلیـل اصـلی و سـپس چنـد شـاهد      پیروان این دیدگاه، براي اثبات مدعاي خویش، به چن

  پردازیم. اند که به اختصار به تبین و نقد آنها می فرعی استناد جسته
  الف) فطري و ذاتي بودن حقوق بشر

  اول: تبیین
دینی بودن آن، ادعا شده  دینی بودن حقوق بشر و ضرورت برون گاه براي اثبات امتناع درون

است. در مقابل حقوق دینی، که حقـوقی   است که حقوق بشر، حقوقی فطري، ذاتی و عقلی
الهی، شرعی و نقلی است و در تبیین آن گفته شده است که اعتقاد بـه دینـی بـودن حقـوق     
بشر، مستلزم آن است که حقوق بشر، بدون تصور و تصدیق مفاهیم دینـی ممکـن نباشـد و    

هـا خـداباوران   رعایت آن صرفاً از آن جهت نیکو باشد که تعلق امر خدا است و بنابراین، تن
ممنـوع  «که، چنین نیست و بـه عنـوان مثـال،     دانند. در حالی خود را به رعایت آن ملتزم می

کشی، تبعیض نژادي و مانند آن، هیچ ارتباطی با تصور و تصدیق مفاهیم  بودن شکنجه، نسل
تنهـا در جوامـع    به همین دلیل، حقوق بشـر نـه   38»دینی، مانند خدا، جهان آخرت و... ندارد

شود. پس حقوق بشر،  گردد، بلکه رعایت آن الزامی دانسته می ولار، تصور و تصدیق میسک
دینی است. سپس، براي اثبات فلسفی این ادعا به مسئله حسن و قـبح ذاتـی و    حقوقی برون

  اند. عقلی استناد، و از آن غیر دینی بودن حقوق بشر را استنتاج کرده

  دوم: نقد و بررسی
دینـی بـودن حقـوق بشـر را      توان، دیدگاه امتناع فلسفی بـرون  حداکثر می. با این استدلال 1

دینی بودن حقـوق بشـر و    ابطال، و امکان فلسفی آن را اثبات کرد. اما ضرورت فلسفی برون
توان نتیجه گرفت. به عبارت دیگر، بر اسـاس ایـن    دینی بودن آن را نمی امتناع فلسفی درون

توانـد غیـر دینـی هـم      حکمی صرفاً دینی نیست و مـی توان گفت: حقوق بشر،  استدلال می
توانـد دینـی    توان گفت که حقوق بشر، حکمی صرفاً غیر دینـی اسـت و نمـی    باشد. اما نمی

حقوق بشـر، حکـم دینـی هـم     «باشد. به همین دلیل، خود مدعی در پایان، این گزاره را که 
ه و به امتیاز جوامع دینی پذیرفته و آن را میان جوامع دینی و سکولار مشترك دانست» هست

در داشتن انگیزه مضاعف، انگیزه فردي و اجتماعی و انگیزه دینی، در رعایت حقـوق بشـر   
  39تصریح کرده است.
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سو، بـا ذاتـی، فطـري و     . اصولاً ایجاد تقابل بین دو مفهوم الهی، نقلی و شرعی از یک2
  اتـی و عقلـی، بـراي   شـدة حسـن و قـبح ذ   عقلی از سوي دیگر، و استناد به بحث پذیرفتـه  
  دینـی بـودن حقـوق بشـر نادرسـت یـا       وناثبات این تقابل و سپس، اسـتنتاج ضـرورت بـر   

توان از نقـد عقـل، بـه اصـالت      طور که منطقاً نمی حداقل نابجا است. به عبارت دیگر، همان
توان از ذاتی، فطري و طبیعـی بـودن حقـوق     تنها نمی تجربه و پوزیتیویسم الحادي رسید، نه

دینی بودن آن رسید، بلکه به عکس، حداقل بیانگر ترجیح  ه ضرورت سکولار و برونبشر، ب
الهی و دینی بودن آن است؛ زیرا مفروض آن است که خداوند حکـیم اولاً، بـرخلاف ذات،   

کند و ثانیاً، او که آفریننده آدمی است، بهتـر از هـر کسـی     فطرت و طبیعت آدمی حکم نمی
شناسـد. اینکـه در زیـارت     حکـام متناسـب بـا آن را مـی    ذات، فطرت و طبیعـت آدمـی و ا  

، »والمعروف ما امرتم به والمنکر مـا نهیـتم عنـه   «شود:  خطاب به آنان گفته می معصومین
تنها انکار حسن و قبح ذاتی و عقلی نیست، بلکه به عکـس بـه دلیـل آنکـه آنـان سـرآمد        نه

هـا و   ترین امر و نهی با حسن شان منطبق هایند، امر و نهی ها و قبح و عالمان به حسن  عاقلان
شود. به عبارت دیگر، بحث در این نیست که حقوق بشر ذاتـی یـا    هاي ذاتی دانسته می قبح

غیر ذاتی است، بلکه بحث در ایـن اسـت کـه چـه کسـی ایـن حقـوق بشـر ذاتـی را بهتـر           
  شناسد؟ انسان یا خدا؟ می

، مصادیق حقوق بشر شمرده شـد  . واقعیت این است که بسیاري از حقوقی که امروزه3
و از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بدان تصریح شده، یا حقـوق ذاتـی، فطـري و    
طبیعی نیستند و یا در ذاتی، فطري و طبیعی بودنشان تردید وجود دارد. شاید یکی از دلایل 

تجو کـرد؛  اي از کشورها به اعلامیه جهانی را بتوان در همـین حقیقـت جس ـ   رأي ممتنع پاره
وگـو و   چنان آشکار باشد که جاي گفـت  یعنی اگر واقعاً ذاتی و فطري بودن حقوق بشر، آن

  نماید. اختلاف در آن نباشد، رأي ممتنع به آن بسیار مشکل می
  ب) عقلي بودن حقوق بشر و استقلال عقل از دين

  اول: تبیین
ر پایه نقل استوار اسـت،  دینی به حقوق بشر، یا ب سازي نگرش درون گفته شده است: مستدل

یا عقل اگر بر پایه نقل استوار باشد با ایـن اشـکال مواجـه اسـت کـه اسـتدلال بـه کلمـات         
هـاي در طریـق تحقیـق،     نابـاور و حتـی انسـان    هاي دین آوران دین، در برخورد با انسان پیام
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انع شود، پس هاي دینی ق مصادره به مطلوب خواهد بود، او اساساً دین را نپذیرفته تا با گفته
ناگزیر باید بر پایه عقل استوار باشد که مستقل از دین و ماقبل دین است، پس حقوق بشـر،  

  40دینی است. برون

  دوم: نقد و بررسی
  در این استدلال چند خلط و غفلت رخ داده است:

ها، معیار درستی و نادرستی و حداقل معیار بشري  . پذیرش و عدم پذیرش همه انسان1
شده براي حقوق بشر، دانسته شده و این نتیجـه گرفتـه شـده     هاي ارائه دن لیستبودن و نبو

است که چون لیست دینی حقوق بشر که بر پایه نقل استوار است، مورد قبول غیر متـدینان  
تـر هـم اشـاره شـد، اولاً،      طور کـه پـیش   نیست، حقوق بشر نخواهد بود. در حالی که، همان

و حتی اعلامیه جهـانی حقـوق بشـر، از چنـین پـذیرش      هاي حقوق بشر،  یک از لیست هیچ
تر آنکه، معیار درستی و نادرسـتی و نیـز بشـري بـودن و      عامی برخوردار نیست. ثانیاً و مهم

سو، درستی و نادرستی یک گزاره، بسـته   نبودن، اقناع و پذیرش همگانی نیست؛ زیرا از یک
است، معیارهاي خاص خـود را دارد،  به نوع گزاره، که عقلی یا طبیعی یا تجربی یا تاریخی 

و از سوي دیگر، بشري بودن و نبودن لیست حقوق بشر پیشنهادي نیز بـه موضـوع ـ و نـه     
واضع ـ وابسته است. مفروض آن است که موضوع لیست حقوق بشر دینی، حتی با فـرض   
نقلی بودن، همچون لیست حقوق بشر اعلامیه جهانی، انسان مطلق و مطلـق انسـان اسـت.    

  شود. تر از خداوند یافت نمی ذریم از آنکه اصولاً واضعی جهانیبگ
. اصولاً تصور تقابل بین عقل و نقل، در حوزة دین و شریعت تصوري نادرست است؛ 2

اند، امـا هـر دو یـک مقصـد و مقصـود دارنـد و آن        زیرا عقل و نقل هرچند دو راه متفاوت
ست. و مقصود از دینـی بـودن حقـوق    کشف اراده الهی در زمینه حقوق و تکالیف آدمیان ا

باوران به آن حقوق نیست، بلکه مفهـوم صـحیح آن، الهـی     بشر، لزوماً و منحصراً اعتقاد دین
بودن حقوق بشر است. عقلی و نقلی بودنِ دلیل، در الهی بودن آن تـأثیر نداشـته و تفـاوتی    

ل عقلی اثبـات شـود،   کند. تفاوت تنها در این است که آنجا که حکم شرعی با دلی ایجاد نمی
تواند مورد قبول دیگر عاقلان نیز قرار گیـرد. و ایـن ـ     افزون بر پذیرش متشرعان، منطقاً می

کاهـد و   یعنی عقلی بودن دلیل و پذیرش دیگر عـاقلان ـ از شـرعی و الهـی بـودن آن نمـی      
  دهد. دینی بودن آن را نتیجه نمی برون
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بنا، یکی دیگر از نقاط ضـعف ایـن اسـتدلال    . خلط مبنا و بنا و تسريّ حکم از مبنا به 3
است. به عبارت دیگر، اینکه یک حکم، یک حق و یـا یـک تکلیـف، مبنـایی عقلـی داشـته       
باشد، لزوماً به معناي آن نیست که نفس آن حکم یا حق یا تکلیف، عقلی است. بـه عنـوان   

مت مثال، روشن است حکم به حرکت از سمت چپ در برخی از کشورها و حرکت از س ـ
راست در برخی دیگر از کشورها، یکی امر عقلی نیست، بلکه حاصل قرارداد اجتمـاعی یـا   
اراده قانونگذار و امثال آن است. هرچند هر دو از مبنایی عاقلانه، یعنی لزوم رعایـت نظـم،   
برخوردارند. واقعیت این است همۀ آنچه به نام حقـوق بشـر، در اعلامیـه و غیـر آن آمـده      

حکم عقل نیست، بلکه حداکثر آن است کـه از مبنـایی عقلـی برخوردارنـد.     است، مستقیماً 
  شاید به همین دلیل حقوق مذکور مورد اتفاق و اجماع همه عاقلان قرار نگرفته است.

ترین پرسـش عقلـی را،    . مشکل دیگر این استدلال، آن است که نقطه عزیمت و اصلی4
گرفته اسـت کـه اصـولاً حقـوق بشـر      پرسش از حقوق بشر قرار داده است و سپس، نتیجه 

عقلی و ماقبل دین است، حتی اگر مورد تأیید دین هـم قـرار گرفتـه باشـد. در حـالی کـه،       
هاي  پرسش از حقوق بشر، با فرض صرفاً عقلی بودن آن، پرسشی فرعی و متأخر از پرسش

تـر بـا دلیـل عقلـی بـه خـدا رسـیده و حـق و توانـایی           اصلی و مقدم است. کسی که پیش
حصاري خداوند براي تعیین حقوق و تکالیف انسان را اثبات نموده و نقـص آدمـی را در   ان

هـاي لازم بـراي تعیـین حقـوق او بـاور کـرده و انسـان را بـه          شناسی و سایر معرفت انسان
داند، روشن  است که در عرصه حقوق بشر نیـز از دیـن مـدد     راهنمایی خداوند نیازمند می

کند. و با این مبناي عقلی، به سـراغ   د خویش بسنده و اعتماد نمیگیرد و به عقلِ خودبنیا می
  رود. حقوق بشر دینی می

معناي ها و احکام دینی مسلماً خلاف عقل نیست، اما لزوماً همۀ آنها عقلی ـ به   . گزاره5
ها و احکام دینی، گاه هـم پایـه    قابل درك عقل ناقص انسانی ـ هم نیستند. به عبارت دیگر، گزاره 

انسانی است. چه پیش از فهم عقل بشري صادر شده باشـند و چـه بعـد از آن، و گـاه فـوق       عقل
عقل بشري است که عقل بشري را حتی پس از صدور آن یاراي دسـتیابی بـه آن نیسـت. از ایـن     

هـا   شود، از ایـن نـوع گـزاره    می اي از حقوق بشر که به وسیله دین ارائه منظر، ممکن است پاره
ها به وسیله عقـل نـاقص آدمـی، دلیـل نادرسـتی و       عدم درك این گزارهباشد. روشن است 

شود. به عنوان مثال، ممکن است وجه قوامیت مـردان   بشري و انسان شمول نبودن آنها نمی
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طـور کامـل درك    ) به وسیله عقل آدمـی، بـه  34(نساء: ». الرِّجالُ قوَامونَ علَی النِّساء«بر زنان 
  اك، دلیل نادرستی و بشري نبودن این گزاره نخواهد بود.نشود. اما این عدم ادر

. عقلی بودن یک گزاره لزوماً و همیشه به معناي ماقبلِ دینی بـودن آن گـزاره نیسـت،    6
بسا ممکن است نخست دینی و سپس عقلی باشد. به  بلکه به لحاظ زمان تولد آن گزاره، چه

صـادر از عقـل کـل اسـت، حتمـاً       عبارت دیگر، از آنجا که دین و شریعت و حقوق دینـی، 
هایی عقلی، که انسان حتی مستقل از دیـن   هاي دینی، گاه بر گزاره خلاف عقل نیست. گزاره

کننـده   هـا بیـان   ورزد که اگر ایـن گـزاره   اصطلاح ماقبل دین نیز به آن پی برده، تأکید می و به
هـاي   از احکـام فرمـان   نامند. بهترین مثال، این نـوع  حکمی باشد، آنها را احکام ارشادي می

) و یا 9(مائده: » اعدلوُاْ هو أَقرَْب للتَّقوْي«ورزي است. همچون  خداوند مبنی بر لزوم عدالت
)، که این آیات ارشاد به حکـم عقـل   59(نساء: » وإذِاَ حکمَتُم بینَ النَّاسِ أَن تَحکمُواْ باِلْعدلِ«

هایی عقلی است که هنوز براي بشر مکشوف نشـده   رههاي دینی، گزا است. اما گاهی، گزاره
کند و البتـه بعـداً مـورد تأییـد عقـل نیـز قـرار         بار به آنها اشاره می است. دین براي نخستین

پردازند، از این قبیل است. روشن  هایی که به تبیین احکام جزیی می گیرد. برخی از گزاره می
شوند، اما پیش و بـیش از آن   لی محسوب میها، در عین آنکه گزاره عق است این نوع گزاره

گشـت، بـراي مـدت طـولانی یـا       بسا اگر دین به آن رهنمون نمی اند، که چه هاي دینی گزاره
ویژه اسلام، بر کرامت انسان صـدها   ماند. تأکید ادیان الهی، به همیشه بر عقل انسان پنهان می

  بر این ادعا است. سال پیش از آنکه انسان امروز به آن بپردازد، گواه خوبی
توان هم از عقل و هـم از وحـی و دیـن گرفـت و منشـأ       نتیجه آنکه، گزاره عقلی را می

شود. چنان که عقلی بـودن آن موجـب غیـر     وحیانی آن سبب سلب وصف عقلانی آن نمی
دینـی در   گفتـار هفـتم: نگـرش بـرون    «گردد. نویسنده، خود ذیل عنـوان   دینی بودن آن نمی

هرچنـد ـ نادرسـت و نـاموفق ـ تـلاش        41کنـد،  هایی دیگر را ذکر مـی  مونهن» هاي دینی پیام
  شمول بودن، از آنها بزداید. کند صبغه دینیِ آنها را به دلیل عقلانی یا انسان می

  ها ج) تفاوت موضوع
  اول: تبیین

گفته شده که موضوع حقوق بشر و موضـوعِ حقـوق دینـی، متفـاوت اسـت، پـس حقـوق دینـی         
کننده حقوق بشر باشد. حقوق بشر، ضرورتاً غیر دینی است؛ زیـرا در حقـوق بشـر،     تواند بیان نمی

موضـوع   فارغ از رنگ، زبان، نژاد، دین، تابعیـت، جنسـیت و ماننـد آن داراي کرامـت و    » انسان«
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حقوق است. اما در حقوق دینی، تنها انسانِ متدین که برتر از فرشته و داراي کرامت اسـت.  
  42دین که فروتر از حیوان و نابرخوردار از کرامت است. نسان بیموضوع حقوق است، نه ا

  دوم: نقد و بررسی
حقـوق بشـر   «در عبـارت  » بشـر «به دنبال کلمـه  » دینی«رسد، اضافه شدن وصف  به نظر می

گونـه   الیه (بشـر) پنداشـته شـده و ایـن     صفت مضاف» دینی«، سبب شده است تا واژة »دینی
بشـر دینـی، انسـانِ متـدین اسـت. در حـالی کـه، واژه         شود که موضوع حقوق گیري  نتیجه

حقوق «طور که در عبارت  الیه (انسان). همان ، صفت مضاف (حقوق) است نه مضاف»دینی«
الیـه   ، وصف مضاف (حقـوق) اسـت و نـه وصـف مضـاف     »سکولار«نیز واژه » بشر سکولار

سکولار نیسـت،   هاي ، فقط انسان»حقوق بشر سکولار«طور که موضوع  (انسان). پس، همان
شـود،   ها را اعم از سکولار و غیرسکولار شامل می بلکه حقوقی سکولار است که همه انسان

هـاي متـدین نیسـت، بلکـه حقـوق بشـر دینـی،         هم، فقط انسان» حقوق بشر دینی«موضوع 
شـود.   ها را اعم از متدین و غیرمتـدین شـامل مـی    حقوقی دینی و الهی است که همه انسان

دینـی و   دینـی و سـکولار و موضـوع حقـوق بشـرِ درون      ضوع حقوق بشر برونبنابراین، مو
اسـت، فـارغ از   » مطلقِ انسـان «و » انسانِ مطلق«اسلامی، واحد است؛ یعنی موضوعِ هر دو، 

ها، از جمله ویژگی متدین یا نامتدین بودن. پس حقـوق بشـرِ دینـی،     همۀ اوصاف و ویژگی
و » مطلـقِ انسـان  «و » انسـانِ مطلـق  «در تعریف ممتنع نیست. اگر تفاوتی هست، که هست، 

هاي حقوقی ناشی از تفاوت در تعریف انسان اسـت. بـه عبـارت دیگـر، در هـر دو،       تفاوت
، به لحاظ تعریـف در  »انسانِ موضوع حقوق بشر«موضوع حقوق بشر است. اگرچه » انسان«

شـود؛   ز آنها نمـی یک ا آن دو متفاوت است. اما این تفاوت، سبب امتناع حقوق بشر در هیچ
طور که تعریف سکولار از انسان ـ فـارغ از درسـتی و نادرسـتی آن ـ از قلمـرو        یعنی همان

کند، تعریف دینی از انسان نیـز،   کاهد، و آن را از حقوق بشر بودن خارج نمی شمول آن نمی
  شود. کاهد و مانع حقوق بشر بشمار آمدن آن نمی از قلمرو شمول آن نمی

  حقوق بشر دینی د) مشکلات عملی
  اول: تبیین

اي دوري  نویسنده، پس از ارائه دلایل منطقی گذشته، براي تحکیم مدعاي خویش، به گونـه 
جوید که یکی از آنها مشکلات عملی حقـوق بشـر دینـی     به چند شاهد دیگر نیز استناد می
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قـوق  است. او در آغاز با مسلّم گرفتن دو مسئله، یکی حق پناهندگی بـه عنـوان یکـی از ح   
گویـد:   بشر و دیگر ممنوعیت پناهندگی مسلمان به کشور غیر اسلامی از دیدگاه اسلام، مـی 

هـایی بـا    اگر حقوق بشر بر مبانی دینی اسـتوار شـود، اثبـات حـق پناهنـدگی بـه سـرزمین       
سپس، مشکل اصلی حقوق بشر دینـی را در پـذیرش    43نماید. حاکمیتی غیر دینی مشکل می

دینـی   ید: نگاه دینی محض به مبانی حقـوق بشـر و نظریـه درون   گو جهانی آن دانسته و می
شدت حقوق بشر را خرد و شـکننده   کند، بلکه به تنها خدمتی به حقوق بشر نمی بودن آن، نه

  44نماید. کند، بلکه تا حد امکان، آن را محدود می تنها به گسترش آن کمکی نمی کند و نه می

  دوم: نقد و بررسی
وگـو   اهندگی باید توجه داشت که، حق پناهندگی جاي بحث و گفـت . در رابطه با حق پن1

دارد. با فرض مسلّم بودن آن، مدعاي دوم، یعنی ممنوعیت پناهندگی مسلمان به کشور غیـر  
اي وجـود نـدارد. مهـاجرت حضـرت امـام       اسلامی ناصواب است. چنین ممنوعیت مطلقـه 

جرت و اقامت ـ و نه پناهندگی ـ   به فرانسه نیز برخلاف نظر نویسنده، مصداق مها خمینی
  بوده است.

. درباره عدم پذیرش حقوق بشر دینی از جانب غیر متدینان نیز باید یـادآور شـد کـه،    2
هـاي دینـی مخالفـت     ویژه اگـر بـا آمـوزه    اولاً، متقابلاً حقوق بشر غیردینی و سکولار نیز، به

  گیرد. داشته باشد، مورد قبول جوامع دینی قرار نمی
اصولاً کشف حقوق بشر واقعی، هم به لحاظ نوبت و هم به لحاظ اهمیـت، مقـدم    ثانیاً،

بر پذیرش آن است. پس باید در گام نخست به کشف و تنظیم حقوق بشرِ واقعی پرداخـت  
پذیر نیست. سپس، براي تـرویج و تبلیـغ و    هاي دینی امکان که جز با کمک گرفتن از آموزه
اي از  ي فراهم ساختن پذیرش جهانی آن، باید در هر جامعـه پذیرش آن اقدام نمود. ثالثاً، برا

هایی متناسب با آن جامعه بهره برد. بنابراین، با توجه به آنکه حقـوق بشـر دینـی، هـم      شیوه
دینی و هم عقلانی و فطري است، باید در جوامع دینی بر بعد دینی آن و در دیگـر جوامـع   

ترویج آن پرداخت. البته باید توجـه داشـت کـه     بر بعد عقلانی و فطري آن، تأکید کرد و به
گاه اجماع تام جهانی حاصل نخواهد شد. چنان که در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر  هیچ

  نیز چنین اجماعی اتفاق نیفتاده است.
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  استانداردهاي حداقلي، تقييدكننده حقوق دينيه ) 
  اول: تبیین

آن، از حداقل حقوقی برخوردار است که زیر انسان با هر دین، نژاد، ملیت، جنسیت و مانند 
شود. اسـتانداردهاي حـداقلی، مبتنـی بـر کرامـت       عنوان استاندارهاي حداقلی از آنها یاد می

ذاتی انسان است. کرامت ذاتی انسان، متمایز از کرامت اکتسابی او است. کرامـت ذاتـی هـر    
الهـی و بشـري و حتـی     هـاي  موجود بشري، مورد پذیرش تمام مکاتب، ادیان و ایدئولوژي

توانـد مـانع    هـیچ عـاملی نمـی    45باشـد.  گراها می  ناباوران، اعم از مخالفان دین و لاادري دین
رعایت استانداردهاي حداقلی بشود. باورهاي دینی و اعتقادي، حاکمیت ملی، آداب و سنن 

مـین  کننده حقوق حداقلی بشـر نیسـتند. بـه ه    هاي ویژه و مانند آن، محدود قومی و فرهنگ
هـا در جهـت محلـی کـردن حقـوق بشـر در        جهت، تلاش چین و برخـی دیگـر از دولـت   

وین به نتیجه نرسید و در اعلامیه نهایی، اصل جهـانی بـودن حقـوق مـورد      1993کنفرانس 
توانـد اسـتانداردهاي حـداقلی را     هاي ادیـان نمـی   تنها آموزه بنابراین، نه 46تأکید قرار گرفت.

مقید کند، بلکه بـرعکس ایـن اسـتانداردهاي حـداقلی اسـت کـه       نادیده گرفته یا محدود و 
  سازد. هاي دینی مخالف خود را، نسخ یا محدود و مقید می آموزه

  دوم: نقد و بررسی
استانداردهاي حداقلی مورد ادعا از سه حال خارج نیست، یا استانداردهاي ذاتـی و منطقـی   

با پذیرش فـرض سـوم، (منطقـی و     است یا استانداردهاي قراردادي و اجماعی و یا هر دو.
که ادیان و اسـتانداردها، هـر دو    شود؛ چرا اي بر این بحث مترتب نمی اجماعی بودن)، ثمره

  سازد. کدام دیگري را محدود یا مقید نمی مؤید یکدیگرند و هیچ
امــا در صــورت فــرض دوم، (قــراردادي و اجمــاعی بــودن)، بــدیهی اســت اولاً، ایــن  

تواننـد   تنها نمی آور نیستند و نه اند الزام و جوامعی که آن را نپذیرفته استانداردها بر اشخاص
بسا ممکـن   هاي حقوقی و دینی آن جوامع را محدود و مقید سازند، بلکه برعکس، چه آموزه

ها حقوقی و دینی آن جوامع، این استانداردها، مقید و محدود کند. ثانیاً، ممکـن   است، آموزه
اند، در تصمیم و قراردادي جدید آن را تغییـر داده و یـا    پذیرفته است جوامعی هم که آن را

هـاي حقـوق بشـري ادیـان هماهنـگ       برخلاف آن توافق و اجماع کنند و یا آن را با آمـوزه 
  سازند و از این طریق، ناسازگاري حقوق بشر دینی و استانداردهاي حداقلی را حل کنند.
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استانداردهاي حداقلی مورد پـذیرش  «ر اینکه ثالثاً، در صورتی که ادعاي نویسنده مبنی ب
اي بر این بحث مترتب نخواهد شـد؛ چـرا    صحیح باشد نیز ثمره» تمام مکاتب و ادیان است

  که مفروض آن است که حقوق بشر دینی و استانداردهاي حداقلی مؤید یکدیگرند.
اما در صورت درسـت بـودن فـرض اول، یعنـی ذاتـی و منطقـی بـودن اسـتانداردهاي         

داقلی، نیز باید توجه داشت: اولاً، این استانداردها لزوماً محدودکننده حقـوق بشـر دینـی    ح
هـاي اسـتانداردهاي    نخواهند بود؛ زیرا ممکن است در شناخت و شمارش و تعیین مصداق

حداقلی اختلاف نظر علمی وجود داشته باشد. طبعاً در این عرصه، هر کس و هر جامعه، از 
گونه در میان دانشمندان علوم طبیعی و تجربی، در شناخت  کند، همان نظریه خود پیروي می

ذاتی و ذاتیات و آثار مترتب بر آنها، ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد و هر کس 
از دیدگاه خود تبعیت کند. به عبارت دیگر، ذاتی بـودن، بـه معنـاي اتفـاقی بـودن نیسـت.       

داند، اما ممکن است دیگري آن را وهـم و   می میکس، دیدگاه خود را ذاتی و عل اگرچه هر
خیال به شمار آورد. علاوه بر آنکه، پذیرش نسبتاً عمومی چیزي هم، لزوماً به معنـاي ذاتـی   

ها حکومـت   بودن آنها نخواهد بود. آشکار شدن بطلان نظریه هیأت بطلمیوسی، پس از قرن
رصـه علـوم طبیعـی اسـت.     بر اندیشه بشري، مثال و شاهد خوبی بـراي ایـن حقیقـت در ع   

انـد،    اند و بر آن آثاري را مترتب نموده بنابراین، نفس اینکه همه اصل کرامت ذاتی را پذیرفته
شود، بلکه باید با دلیل و برهـان آن را اثبـات نمـود. اتفاقـاً در ایـن       دلیل ذاتی بودن آن نمی

تـوان آن را   هم تصریح کرده است، جز به کمک ادیان نمـی  مایکل پريگونه که  زمینه، همان
  47اثبات کرد.

توانـد محدودکننـدة ایـن اسـتانداردهاي حـداقلی       حتی دین نیز نمـی «ثانیاً، این ادعا که 
، هرچند ممکن است از یک فـرد سـکولار و غیرمعتقـد بـه خـدا و دیـن شـنیدنی و        »باشد

کـه   دین ناشنیدنی و ناپذیرفتنی اسـت؛ چـرا   پذیرفتنی باشد، اما از یک فرد معتقد به خدا و
مستلزم نوعی پارادوکس است؛ زیرا این فرض از یکی از این دو حالت خـارج نیسـت: اول   

  بـر اینکـه آن گـزاره منسـوب بـه دیـن       اي قطعی شـوند  آنکه، استانداردهاي حداقلی، قرینه
ایـن حالـت،    صحیح نبوده و در واقع آن گزاره، حکم الهی و دینی نیست. روشن اسـت در 

اي واقعاً دینی وجود ندارد تا بتواند محدودکننده استانداردهاي حداقلی شـود. حالـت    گزاره
دوم آنکه، مخالفت گزاره دینی با اصل یا عموم و اطلاق برخـی از اسـتانداردهاي حـداقلی،    
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 اي قطعـی باشـند   اي نیستند که بتوانند قرینه گونه قطعی است و استانداردهاي حداقلی هم به
هاي منسوب به دین، قطعاً مراد شارع و خداوند نیستند. در این حالت، از  بر اینکه، آن گزاره

اي نیسـت؛ جـز آنکـه آن اسـتانداردها بـا ایـن        منظر یک فرد معتقد بـه خـدا و دیـن چـاره    
هاي دینی تطبیق داده شوند و در چارچوب آن محـدود و مقیـد گردنـد؛ زیـرا نتیجـۀ       گزاره

امر، یعنی التزام به تقیید دین به وسیله اسـتانداردهاي حـداقلی در ایـن    پذیرفتن خلاف این 
حالت، چیزي جز دست برداشتن عملی از دین در عین اعتقاد به دیـن نیسـت و ایـن خـود     

  پارادوکسی آشکار است.
  ديني اعلاميه و استقبال عمومي از آن و) نگرش برون

  اول: تبیین
بودن اعلامیه جهانی حقـوق بشـر را، شـاهد و تأییـدي     دینی  نویسنده در فرازي دیگر، برون

داند و معتقـد   دینی به حقوق بشر می دینی و ضرورت نگرش برون براي امتناع نگرش درون
هاي حقوق بشريِ پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر سـازمان   رغم آنکه، در اعلامیه است به

اونـد تصـریح شـده بـود و نیـز      اي روح دینی حاکم بوده و به وجود خد گونه ملل متحد، به
رغم آنکه، نمایندگان هلند و برزیل و برخی دیگر از کشورها در جریان تصـویب اعلامیـه    به

جهانی سعی و تلاش مشابهی در جهت گنجاندن باورهاي دینی در اعلامیه داشتند، امـا بـه   
مباحـث  دلیل مخالفت چین و دیگر کشورهاي کمونیستی و براي فرار از درافتادن در وادي 

ها به نتیجه مطلوب نرسید. علت این امر را بایـد در ایـن واقعیـت     انگیز، این تلاش اختلاف
جستجو کرد که جامعه جهانی درصدد تبیین حقوق بشر، بما هو بشر بـود، نـه حقـوق بشـر     

دینی به مخاطبان در اعلامیـه کـاملاً    رو، نگرش برون دینی و نه حقوق بشر غیر دینی. از این
  48.مشهود است

  دوم: نقد و بررسی
  وق بشـر، انسـان بمـا هـو انسـان، اعـم      تر گفته شد، اینکه موضوع حق طور که پیش . همان1

از متدین و نامتدین است، ارتباطی با لزوم دینی بودن یا نبودن حقوق بشر نـدارد؛ چـرا کـه    
  حقـوق طبیعـی   شـمول از پایگـاه اومانیسـم و    طور که ممکن است این حقـوقِ انسـان   همان

  توانـد از پایگـاه دیـن    یـین شـود، مـی   حتی حقوق موضوعه و پوزیتویستی شـمارش و تب یا 
  آن دیـن و مـذهب و دیگـران، شـمارش و    هـا، اعـم از پیـروان     و مذهب، براي همه انسـان 

  تبیین گردد.
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 ٰاي حقـوق بشـر دینـی اسـت؛     گونـه  . اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، به نوبۀ خـود بـه  2
شـود،   یـاد مـی  » دین انسانیت«ستوار است که از آن تحت عنوان که بر مبناي اومانیسم ا چرا

  ساخته، که در برابر ادیان واقعی الهی قرار دارد. دینی انسان
هـا بـراي گنجانـدن     تر از همه آنکه، در این استدلال از اینکه تلاش برخی دولـت  . مهم3

شده اسـت کـه پـس     گیري گونه نتیجه باورهاي دینی در اعلامیه راه به جایی نبرده است این
دینی باشد. پرسش جدي که در اینجا مطـرح اسـت ایـن     لازم است حقوق بشر، لزوماً برون

رسید و فرضاً تبیین و شمارش حقوق بشر با اکثریـت   ها به نتیجه می است که اگر این تلاش
گرفت و یا حتی اگر اعلامیه بـا تأکیـد بـر اینکـه      قاطعی از پایگاه دین و مذهب صورت می

کـرد،   حقوق بشر، خداوند است، دقیقاً همین حقوق مذکور در اعلامیه را شمارش میواضع 
آمد؟ روشن است پاسـخ منفـی اسـت.     آیا دیگر آن حقوق، حقوق جهانی بشر به شمار نمی

تواند غیر دینی باشد. گرچـه موضـوع    طور که می تواند دینی باشد، همان پس حقوق بشر می
  نامتدین است. هر دو، مطلق انسان، اعم متدین و

  گيري نتيجه
بر اساس آنچه گذشت، روشن شد حقوق بشر دینی و اسـلامی، بـه لحـاظ فلسـفی ممتنـع      

تنهـا جـواز، بـل ضـرورت دارد؛      نیست. ممکن است و به لحاظ شایستگی و بایستگی نیز نه
زیرا حقوقی است که خداوند خالقِ انسان، که علم محض و خیـر محـض اسـت، بـراي او     

گیـرد کـه نخسـت بـه      ت. این وظیفه مهم بر عهده اندیشمندان مسلمان قرار مـی قرارداده اس
کشف، تدوین و تنظیم حقوق بشـر اقـدام کننـد. سـپس، بـه ارائـه آن بـه جهـان معاصـر و          

گونـه تأثیرگـذاري بـر     وگو براي اقناع جهانی، تا آنجا که ممکن است، بپردازند و بدین گفت
هـا اسـت    تأثیرپذیري از آن کنند. کـاري کـه مـدت    حقوق بشر معاصر را جایگزین انفعال و

  آغاز شده است و تا رسیدن به سرمنزل مقصود باید ادامه یابد.
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 بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر
  **/ محمدرضا باقرزاده *محمدرضا کدخدایی

 چکيده
مجازات است به » ممکن«گيرانه به اثبات برسد،  زنای محصنه، اگر با شرايطي بسيار سخت

هاي سنگين، به دليل جنبة بازدارنـدگي آن   گونه مجازات بيني اين سنگسار منتهي شود. پيش
خصوص زنای محصـنه، ابعـاد مختلـف زنـدگي     ه است؛ زيرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، ب

دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و فردي و اجتماعي انسان و جامعه را تحت تـأثير قـرار   
  دهد. مي
اسلام و مکاتب مادي به انسان، حق حيات، آزادي، و ساير حقـوق بنيـادين    نوع نگرش  

ترين عامل در تفاوت برخورد با مسئلة زنا و مجازات زناکار اسـت. بسـياري از    بشر، مهم
ی و شرايط مجازات سنگسار ي، ناشي از عدم تصور دقيق چيستي، چرااين زمينهدر  شبهات

گيرانه است که  ر، به حدی دقيق، نادر و سختاست. تحقق شرايط اجرای مجازات سنگسا
اي است که  گونه بهسنگسار نيز رساند. شرايط اجراي  حداقل ميعملاً امكان تحقق آن را به 

امـل و  بيني کرده اسـت. بـا ت   هاي مشروعي را براي اجرا نکردن کامل اين حکم پيش بهانه
سـاني تنـافي نداشـته و    به هيچ وجه بـا حقـوق ان   ،ن حکم اسلاميياشود  معلوم می دقت

شناسـانه   هـای انسـان   ها و نگرش بيني اختلاف در اين خصوص، ناشي از اختلاف در جهان
  است.

  ها: سنگسار، مجازات، زناي محصنه، حقوق بشر، فقه. کليدواژه
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  مقدمه
هـایی بودنـد کـه بـه      تـرین گـروه   سردمداران مسیحیت و یهودیت، خوارج و مرجئه، از مهم

به مخالفت برخاستند. این سه گروه، نماینـدة سـه    سنگسار الهی سیاسی با حکمهاي  انگیزه
 هاي جدید استمرار یافته است. جریان انحرافی مخالف هستند که در طول تاریخ و در قالب

دستۀ اول، اهل کتاب هستند که با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجـود داشـت   
کنـد.   سورة مائده به این حقیقت اشاره می 15زول آیۀ شأن ن )15(مائده: آن را مخفی کردند.

روایاتی که در تفسیر شأن نزول این آیه آمـده اسـت، مربـوط بـه حکـم سنگسـار یکـی از        
سردمداران یهودي است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به دلیل اینکه فـرد مزبـور از   

چینی به انکار حکـم   ، و با دسیسهنفوذ بود، از اجراي این حکم سر باز زنند طبقۀ مرفه و ذي
هاي اسلامی بـا   پرداختند. آن دسته از انتقادهایی که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش

  باشد. هاي سکولاریستی غرب است، جزو این دسته می احکام و ارزش
دستۀ دوم منکران حکم سنگسار، ناشی از جهل برخی مسلمانان اسـت. خـوارج صـدر    

، خـود را از  »حسـبنا کتـاب االله  «دة این گروه هستند. این گروه با شعار معروف اسلام، نماین
گـذاري   جدا کرده، انحـراف بزرگـی را در اسـلام پایـه     بیت گسترة وسیعی از معارف اهل

داننـد و   دهند و قرآن را منشأ همۀ احکام می بسندگی می کردند. کسانی که امروز شعار قرآن
را تکـرار  » حسـبنا کتـاب االله  «داننـد، عمـلاً شـعار     اسلامی می هرآنچه را در قرآن نباشد، غیر

شناسـی   لط نداشتن بر مبانی اسـلام و روش کنند. این گروه به دلیل کمی معلومات و تس می
  اند. عقلانی استنباط احکام، دچار انحراف شده

بخشـی بـه    دستۀ سوم، مرجئه هستند که با دسیسۀ سیاسی امویان و در مسیر مشـروعیت 
اخلاق و عیاش، شکل گرفت. اینان ایمان را امري شخصـی، قلبـی و    عملکرد سردمداران بی
ایـن گـروه، بـا شـعار      1تواند به آن خللی وارد کند. ه گناه نمیدانند ک کافی براي سعادت می

طلبی دینی و...، گناهان و فسـادهاي جنسـی را مسـئلۀ خصوصـی      تسامح و تساهل، اصلاح
  دانند که مربوط به حوزة خصوصی زندگی افراد است. می

بـودن کشـورهاي غربـی در ایـن      بودن فناوري و صنعت غرب و پیشرفته  گروهی الگو 
کنند. حقوق بشـر   بودن نظام ارزشی و اخلاقی غرب قلمداد می  را دلیل الگو و مترقی زمینه

  با قرائت سکولاریستی را علم کرده، به اصطلاح براي دفـاع از حقـوق بشـر بـا هـر وسـیلۀ      
 هاي غربی در نظام اسلامی هستند. سازي ارزش ممکن در پی بومی
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عقلانـی جلـوه    ار را امـري غیـر  برخی دیگر درصددند کیفیت و شرایط مجازات سنگس 
کوشند با استفاده از احساسات تودة مردم، حکم الهـی سنگسـار را    اي دیگر، می دهند! دسته

اسلامی بودن آن را  رو، غیر به گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفۀ دوم منتسب کنند. از این
طـول تـاریخ اسـلام     نتیجه بگیرند؛ ترفندي که در مورد انکار بسیاري از احکام اسـلامی در 

  وجود داشته است.
شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکـام   با توجه به جریان

بودن  قابل انکار، بر اسلامی  مسلّم اسلامی است که همۀ مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر
سنگسـار مـورد    حکـم «کنـد:   تصریح مـی  الخلافدر کتاب  شیخ طوسینظر دارند.  آن اتفاق

اتفاق جمیع فقهاي اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنهـا خـوارج آن را   
اند: سنگسار در شریعت اسـلام وجـود نـدارد؛ چـون در قـرآن نیامـده        اند و گفته منکر شده

 2»است.
هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تـاکنون، بـا حکـم سنگسـار مخـالف نبـوده       

، و حتـی در  د این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتداي رحلـت پیـامبر اکـرم   است. با وجو
هاي عمدتاً سیاسـی در بـین امـت اسـلام      زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه

  قرار گرفت.
اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهـی و   به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته

دینی است. دستۀ دیگـر شـبهاتی کـه     مند پاسخی فقهی و درونشود و نیاز فقاهتی مطرح می
ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. با توجه به اینکه بیشتر شبهات 

در مورد مجازات سنگسار، به دلیـل عـدم تصـور صـحیح مفهـوم و شـرایط اجـراي          مطرح
که در فقه بـراي آن پرداختـه   سنگسار است، در ابتدا به مجازات سنگسار و شرایط متعددي 

اي از سیاست کیفري اسلام در مورد این مجازات است، بیان و سپس، به پـنج   شده و گوشه
  گیرد. دینی و حقوق بشري مورد بحث قرار می شبهۀ اصلی برون

 الف. تحليل فقهي مجازات سنگسار
تصور دقیـق  شود، ناشی از عدم  بسیاري از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می

گیرانه  چیستی و شرایط مجازات آن است. تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت
رساند. علاوه بر این، با لحـاظ   است. رعایت این شرایط، زمینۀ خطا و اشتباه را به حاقل می
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حال، کارآمـدي مجـازات    این شرایط، عقلانیت لازم براي تناسب جرم و مجازات و در عین
شود. اجمالاً، با بررسی شرایط مختلفی که بـراي تحقـق حکـم سنگسـار در نظـر       محقق می

گانه براي حکم سنگسار ضروري است: الف. شرایط ثبوت  گرفته شده است، این شرایط سه
زناي مستوجب سنگسار؛ ب. شرایط اثبات زنـاي مسـتوجب سنگسـار؛ ج. شـرایط اجـراي      

  حکم سنگسار.
  . شرايط زناي مستوجب سنگسار۱
هاسـت و اسـلام    رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصـوص زن  به

در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قایل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شـامل زن  
  3یا مرد زناکاري است که شرایط ذیل را داشته باشد:

اشند، حکم سنگسار از . متأهل و داراي همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نب1
  شود. او مرتفع، و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می

بنـابراین زن یـا مـردي کـه در ازدواج موقـت هسـتند و بـا         4. همسر دائم داشته باشد؛2
شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هسـتند، زنـاي آنهـا زنـاي      شخص دیگري مرتکب زنا می

  .محصنۀ مستوجب سنگسار نخواهد بود
بستر شـده باشـد؛    مرتبه هم کم یک . با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست3

بستر نشـده   که هنوز با همسر دائم خود هم شخص زناکاري که همسر دائم دارد، در صورتی
  5. است، سنگسار نخواهد شد

. به همسر خود براي ارتباط جنسی دسترسـی داشـته باشـد؛ هرچـه مـانع از اسـتفادة       4
روع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناي محصنۀ مستوجب سنگسار خواهد بـود. در  مش

بودن همسر، بیماري مقاربتی، عنن مرد و...، ازجمله مواردي اسـت کـه مـانع از تحقـق       سفر
  . شود حکم سنگسار براي زناکار می

شود. مجـازات   نمی. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردي که کنیز یا برده باشند، مترتب 5
کنیز و برده، پنجاه ضربۀ شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شـخص آزادي بـا   

شـود، بلکـه بـه او     اي زناي محصنه انجام دهد، بازهم شخص آزاد سنگسار نمی کنیز یا برده
  شود. صد ضربۀ شلاق زده می

ه در مـورد مسـلمان   . مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاري از فقیهان، حکم زنـاي محصـن  6
کـه همـۀ شـرایط زنـاي      شود. مسیحی و یهودي و پیروان سایر ادیان، در صـورتی  جاري می
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توانـد   محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد. حاکم اسـلامی مـی  
    آنها را به قوم خویش واگذارد.

گیـري   موارد مذکور، که در شکل. همۀ شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر 7
  مفهوم زناي محصنه نقش اساسی دارند، بایـد شـرایط عمـومی تکلیـف نیـز وجـود داشـته       

شـود. برخـی    باشد. خلل در هریک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجـازات مـی  
شرایط عمومی تکلیف عبارتند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضـوع، عـدم اجبـار،    

  ه و... .عدم اکرا
احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. در هرکـدام از مـوارد ذیـل،    
مجازات زنا منتفی خواهد بود: اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سـن تکلیـف یـا دیوانـه یـا      

داند، ولـی بـا کسـی کـه      حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می
او حلال است، زنا کرده است؛ شخصی را مجبور بـه زنـا کـرده باشـند، یـا      کرده بر  فکر می

اینکه شخصی براي حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هریک از این مـوارد،  
  6. مجازات زناي محصنه لغو خواهد شد

علاوه بر این، شخص همسردار، که همۀ شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربـالغ زنـا   
ند، قابل سنگسار نیست. براي مثال، اگر نعوذباالله زن شوهرداري، که همۀ شرایط مذکور را ک

  7شود. دارد، با پسربچۀ غیربالغی مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار در مورد او اجرا نمی
گانۀ مزبور براي ثبوت زنـاي مسـتوجب سنگسـار،      به هر حال، وجود همۀ شرایط هفت

  ضرورت دارد.
  ثبات جرم در مجازات سنگسار. شرايط ا۲

در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی مزوبر، زنایی قابل سنگسار است کـه بـر اسـاس    
شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخـت، نـزد حـاکم اسـلامی بـه اثبـات       

هـا و شـرایط ذیـل     برسد.لازم به یادآوري است که شکل اثبات باید صرفاً بـر اسـاس روش  
  د:باش

پـس از   8روش اثبات زنا منحصر به دو روش اسـت: شـهادت شـهود یـا اقـرار مجـرم.      
حصول شرایط ثبوتی زناي محصنه، اگر مـرد یـا زن متأهـل برخـوردار از همسـر حـلال و       

به ایـن  » نزد حاکم«، »چهار مرتبه«، »فضایی کاملاً آزاد«مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در  بی
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چهار شاهد عادل، عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشـاهده  «یا کنند، » اقرار«عمل خود 
  شود. و در محضر حاکم شرع گواهی دهند، زناي محصنه اثبات می» کرده باشند

  الف) گواهی شهود
شود، این است که شهود باید مرد و  طور خاص و به اجمال در اینجا بیان می اجمالاً آنچه به

کور را با تمام خصوصیات به چشم خـود دیـده باشـند. در    و ارتباط جنسی مذ 9عادل باشند
مرد و زنی کـه داراي همسـر هسـتند و    «مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: 

شوند؛ مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخـول   اند، سنگسار نمی مرتکب زنا شده
دان دیـده باشـند و شـهادت     و خروج را مانند داخل و خارج شـدن میلـۀ سـرمه در سـرمه    

  10»دهند.
شود و بر گناه صغیره نیز اصرار نـدارد.   عادل، یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی

چرانی، نظر به عورت نـامحرم و ورود غیرقـانونی بـه ملـک دیگـري...،       البته تجسس، چشم
، یـا  دهـد  هریک از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قـرار مـی  

هاي دینی، از هرگونـه تجسـس    کند. در آموزه زمینۀ جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می
ویژه گناه شنیعی مثل زنا، نهی شده است. با توجه بـه اینکـه همـواره از     در مورد گناهان، به

منزلۀ گناه ذکر شده است و بالاتر از همه، نگـاه بـه فـرج و آلـت      تجسس نهی، و این امر به
توان نتیجه گرفـت: معمـولاً حصـول چنـین      ترین گناهان است، می لی دیگران از مسلّمتناس

افتـد کـه    طور معمول، بسیار کم اتفاق مـی  شرایطی براي تحقق شهادت، بسیار نادر است. به
ویـژه اینکـه    شود، ببینند. به زمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می طور هم چهار شاهد به

کردن به فرج دیگران، معمـولاً    باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاهشاهد باید عادل 
تنهـا قصـد    شود. مگر آنکه زناکار (مرد یـا زن) نـه   سبب خروج از عدالت است، محقق نمی

کردن گنـاه خـویش یـا هتـک حرمـت و       جویی و زنا، بلکه قصد اشاعۀ فحشا و علنی  لذت
حکم سنگسـار بهتـرین مجـازات بازدارنـده      حیثیت و... را نیز داشته باشد. در این صورت،

  براي این افراد است.
کـم چهـار مـرد     نکتۀ دیگر اینکه شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست

توان ادعا کرد که مثلاً، اگر سه نفر مرجـع   رو، نمی عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. از این
به شهادت نفر چهارم نیسـت. قـرآن در   تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازي 
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کسـانی کـه زنـان    «اي را در نظر گرفتـه اسـت:    گیرانه مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت
آورنـد، آنهـا را    کنند، سپس چهار شاهد [بر اثبات ادعـاي خـود] نمـی    همسردار را متهم می

 ) امام صـادق 4(نور: » اند. نپذیرید و آنها فاسقان هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز
علیه شخصی به زنا شهادت دادند. حضـرت فرمـود:    سه تن نزد امیرالمؤمنین«فرماید:  می

آید. حضـرت فرمـان داد آن سـه شـاهد را حـد قـذف        چهارمی کجاست؟ گفتند: اکنون می
  11»زدند.

بسـا سـه نفـر انسـان      برانگیز باشد. چـه  شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجب
اند. ممکن است این سه نفر  تشخص و عادل به چشم خود عملی را با تمام شرایطش دیدهم

کند کـه اگـر    جزو صحابه و مقربان و اولیاي الهی باشند، ولی آیۀ شریفه و روایت عنوان می
شود، بلکه  تنها مجرم مجازات نمی اینها علیه کسی (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه

شـوند. ثانیـاً، حکـم بـه فسقشـان داده       ، به مجازات شدید حدي محکوم میخود شهود اولاً
شود. ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست؛ یعنی اگر در فرض روایـت، آن   می

داد،  رسـید و شـهادت مـی    شاهد چهارم هم بعد از اجراي حد سه نفر شاهد قبلی از راه مـی 
  شد. نفر چهارم هم مجازات می شد، بلکه حکم زناي محصنه ثابت نمی
کـه شـاهد زنـا     در صـورتی «آمده اسـت:   از قول امام علی در روایتی از امام صادق

باشم، هرگز حاضر نیستم اولین شخص شهود باشم؛ زیرا خوف آن دارم که بعضی از شهود 
سنت اگر قایل باشیم که تبعیت از  12»از اداي شهادت امتناع کنند و من تازیانۀ قذف بخورم.

بر همگان لازم و لااقل مستحب است، و همۀ مسلمانان بخواهنـد از ایـن    ائمۀ معصومان
  تبعیت کنند، کسی به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد. سیرة ائمه

روایات متعددي وجود دارد که شهادت شوهر حتی اگر عادل و باتقوا باشـد، در اثبـات   
بر  13اند ي از فقیهان بر اساس این روایات فتوا دادهشود. بسیار حکم زناي محصنه قبول نمی

تنهـا زنـاي    این اساس، اگر چهار نفر شهادت دهند و یکی از شهود همسر زناکار باشـد، نـه  
در مورد  شوند: امام صادق شود، بلکه همۀ شهود به شدت مجازات می محصنه اثبات نمی

همسر زن بایستی مراسم لعان «شهادت چهار نفر که یکی از آنها همسر زناکار است، فرمود: 
فرماینـد:   می در روایت دیگري امام صادق 14»شوند. برپا کند و بقیۀ شاهدان شلاق زده می

  15»شوند. شود و هرگز به هم حلال نمی بین زن و شوهر تا ابد جدایی برقرار می«
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وسـیلۀ گـواهی    اي که احکام اسلامی براي اثبات زنا بـه  گیرانه عیت سختبا توجه به وض
شود اهتمام حداکثري آن است کـه گناهـان شـنیعی     شهود در نظر گرفته است، مشخص می

مثل زنا تا حد امکان ظهور اجتماعی نیابد و بـا اغمـاض و در عـین حـال قاطعیـت، مسـیر       
  تربیت و اصلاح اجتماعی ایجاد شود.

  ب) اقرار
روش دوم اثبات زناي محصنۀ مستوجب سنگسار، اقرار اسـت. اگـر شـخص عاقـل، بـالغ،      
مختار و قاصدي در چهار مرحلۀ متفاوت نزد حاکم، آزادانه و بدون اکراه به زنا اقـرار کنـد،   

شود. این حکم بدان معناست که اگر کسی سه مرتبه به زنا اقرار کند، زناي  زناي او ثابت می
یا اگر شخصی در مجلسی چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حـد بـر او ثابـت    شود.  او ثابت نمی

شود. حتی اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولی بعداً انکار کند، زنـاي مسـتوجب    نمی
شود. فلسفۀ چهار بار اقرار در چهار مرحلۀ متفاوت، با توجـه بـه نگـاه     سنگسار، اثبات نمی

که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سـوم بـه   اجمالی به روایات، در این است 
بسـا بـا توبـه بـه درگـاه       دلیل عذاب وجدان اقرار کند. اما با طولانی شدن روند اقـرار، چـه  

خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت، شـخص زناکننـده در منظـر الهـی پـاك      
  16است و نیازي به اجراي حد نخواهد بود.

نکه، اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگري جز زنـا نداشـته باشـد.    نکتۀ دیگر ای
افزون بر این، بر اساس روایات و فتـواي فقیهـان،    17احتمال عقلایی برخلاف آن داده نشود.

عکـس،   کردن گناهکار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده، بلکه بـه   تنها به اقرار نه
و  متعدد، باصراحت از اقرار به زنا نهی شده است. سنت پیامبربر اساس روایات معتبر و 

نیز به همین صورت بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنـا داشـتند، بـا     امام علی
  18کردند. ها، از این کار منصرف می توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه

  وبه و القاي عدم اقرار است:اي از چند روایت ناظر بر اولویت ت روایات ذیل، نمونه

  اول: روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار
  کنیم. به چند نمونه از این روایات اشاره می

 آمد و به زنا اقرار کرد؛ پیـامبر اکـرم   شخصی نزد پیامبراکرم«فرماید:  می ـ امام صادق
  19»براي او بهتر بود. کرد، داشت و توبه می که این گناه را مخفی می فرمود: در صورتی
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در مورد کسی که نزد ایشان به زنـا اقـرار کـرده بـود، خشـمگین       ـ امیرالمؤمنین علی
شود کسی که بعضی از ایـن کارهـاي زشـت را     چه چیز سبب می«شده، به اطرافیان فرمود: 

دهد، با اقرار خویش زمینۀ فضاحت خویش را ایجاد کند؟ چرا در خانۀ خـویش و   انجام می
تـر از اجـراي    کنید؟ به خدا قسم! توبۀ زناکار بین خود و خدایش بافضـیلت  توبه نمی پنهانی

  20»حد زناست.
ام، با اجـراي مجـازات    آمد و عرضه داشت: یا علی زنا کرده ـ مردي نزد امیرالمؤمنین

پاکم کن (طَهرْنِی). حضرت از او روي برگرداند و به وي دسـتور داد در مجلـس بنشـیند و    
کـه   کنـد از اینکـه در صـورتی    چه چیز شخص را عـاجز مـی  «اهل جلسه فرمود: خطاب به 

گونه که خداوند آن را پنهان  مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد. همان
  21»داشته است.

  دوم: روایات ناظر به القاء عدم اقرار به گناهکار
ام، مـرا پـاك کـن     زنـا کـرده  آمـد و گفـت: اي امیرمؤمنـان! مـن      ـ زنی خدمت امام علی

تر است. حضـرت   شدنی نیست، آسان (طهرنی)؛ چراکه عذاب دنیا از عذاب آخرت که تمام
گـاه کـه    ام. حضرت فرمـود: آن  به او فرمود: به چه سببی تو را پاك کنم؟ گفت: من زنا کرده

ت این عمل را انجام دادي، داراي شوهر بودي؟ جواب داد: بلی، داراي شوهر بـودم. حضـر  
پرسید: آیا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسی داشـت یـا غایـب بـود؟ جـواب داد: شـوهرم       
حاضر بود و دسترسی داشتم. حضرت سؤال کرد: آیا جنینـی در شـکم داري؟ جـواب داد:    

حمل کـن و پـس    آري. پس از اینکه سخن بدینجا رسید، حضرت به وي فرمود: برو وضع
  توبه کن و لازم نیست دوباره برگردي، خداونـد توبـه  از آن بیا تا پاکت کنم و اگر خواستی 

  تر دارد. کردن را دوست
که وضع حمل کرده بـود و دوبـاره اقـرار     آمد. در حالی پس از مدتی آن زن خدمت علی

نیافـت،  هاي قبلی را دقیقاً مطرح کرد. پس از اینکـه راهـی بـراي فـرارش      کرد و حضرت پرسش
  خداوند امر کرده، فرزند خود را دو سال کامل شیر بده.گونه که  گفت: فعلاً برو و همان

هاي قبـل   پس از دو سال آن زن برگشت و بار دیگر اقرار کرد و حضرت دوباره پرسش
ارتکـاب زنـا و    را مطرح کرد تا شاید راه فراري پیدا شود. ولی آن زن اصـرار بـر اقـرار بـه    

د: فعلاً بـرو و تربیـت او   چنین یافت، فرمو تحمل مجازات رجم داشت و چون حضرت این
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فراگیرد و زمین نخـورد و در چـاه    طور مناسب خوردن و آشامیدن را را بر عهده بگیر، تا به
که، سه اقرار تحقق یافته بود. ولـی   نیفتد. با فرمان امیرمؤمنان زن از نزد ایشان رفت در حالی

مواجه شد. او  عمروبن حریث مخزومیبیرون رفت با  محضر علی هنگامی که این زن از
کـردي   رفتی و از او درخواست می کنی؟ من تو را دیدم که نزد علی می می گفت: چرا گریه

که تو را پاك کند. زن گفت: من نزد امیرمؤمنان رفتم و از او خواستم مرا پاك کند؛ ولـی او  
در  گفت: فعلاً فرزند خود را تربیت کن تا خوب بتواند بخورد و بیاشامد و بر زمین نیفتد و

ام.  کـه پـاك نشـده    گیـرم شـود، در حـالی    ترسم کـه مـرگ دامـن    چاه سقوط نکند و من می
گیرم. پـس   فرزندت را بر عهده می برگرد، من کفالت گفت: به سوي علی حریث عمروبن

کند. در این هنگام بازهم  داري می فرزند مرا نگه عمروگفت:  از آن زن برگشت و به علی
کنـد؟ زن گفـت: اي    داري مـی  ه، سؤال کرد: براي چه او را نگـه زد خود را به تجاهل علی

هاي سـابق را مطـرح    ام، مرا پاك کن و بازهم حضرت همان پرسش زنا کرده امیرمؤمنان! من
  جواب گفت. کرد و او

اقـرار   در این هنگام، حضرت سر خود را به سوي آسمان بلند کرد و گفت: خدایا چهار
انـداخت.   عمـرو  ورتش سرخ شده بود، با ناراحتی نگاهی بهکه ص گاه در حالی ثابت شد. آن

کـردم شـما از ایـن     مـی  وقتی این حالت را دید، گفت: اي امیرمؤمنان! چون من فکـر  عمرو
ام. اما حال که ناراحت هستید، چنین کاري  آید، متکفل امور فرزندش شده کارم خوشتان می

زنی؟ سـپس،   شد، این حرف را می اقرارش کامل کنم. حضرت فرمود: حال که چهار را نمی
با خواري و ذلت بر عهده بگیر. سپس دسـتور   حضرت فرمود: حال سرپرستی آن کودك را

  22داد تا آن زن را رجم کردند.
آمده است: مردي از کوفه نزد  هاي امیرالمؤمنین ـ در روایتی در مورد یکی از قضاوت

درخواست کرد بـا اجـراي حـد، او را از    ایشان آمد و اقرار به زناي محصنه کرد و از ایشان 
دانی (اشاره به اینکه احکـام اسـلامی را    این گناه پاك کند. حضرت به او فرمود: آیا قرآن می

دانی)؟ در جواب گفت: آري و مقداري از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمـود: آیـا    می
اید در مورد تو تحقیـق  دیوانه نیستی؟ آن مرد گفت: نه. حضرت فرمود: از من دور شو که ب

بار حضرت از او پرسـید: آیـا    کنم. روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد. این
در زمان زنا، همسري که با او باشی، داشتی؟ او در جواب گفت: آري. حضرت فرمود: بـرو  
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، و در اقـرار  تا در این مورد تحقیق کنم. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طـرد 
  23چهارم حضرت او را بازداشت، و به صدور حکم رجم اقدام کرد.

 کرد) نزد امام علـی  (که به زناي خویش با اصرار اقرار می شراحۀ همدانیـ زنی به نام 
اي که مـرد ناشناسـی بـه تـو تجـاوز       به آن زن فرمود: شاید در خواب بوده آمد. امام علی

انـد؟ جـواب    فرمود: شاید تو را به این کار مجبور کـرده  کرده است. جواب داد: نه. حضرت
داد: نه. حضرت فرمود: شاید شوهرت که در جبهۀ مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و 

شده و تو دوست نداري به او نسبت دهی (کـه از جبهـه فـرار کـرده اسـت).        بستر با تو هم
در جواب سـؤالاتش بگویـد: بلـی    کرد که شاید  حضرت با این سخنان خود به او تلقین می

وسیله حد نخورد و پنهانی توبه کند؛ لکـن او چنـین حرفـی نـزد، لـذا] حضـرت        [که بدین
  24دستور سنگسار او را صادر فرمود.

گونـه تعقیـب و    رسـید، هـیچ   باید توجه داشت تا وقتـی تعـداد اقرارهـا بـه چهـار نمـی      
به گناه خودش اعتـراف   گرفت. اگر هم کسی خودش دستگیري از سوي حاکم صورت نمی

کـردن منصـرف    هـاي خـود، فـرد اقرارکننـده را از اقـرار       بـا سـؤال   کرد، امام معصـوم  می
کـرد.   فرمود، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود اصرار داشت، قاضی حکم را اجرا می می

 شود. مگـر  بنابراین، در صورت اجراي دقیق این اصول، کمتر کسی به حکم رجم گرفتار می
  اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.

  . شرایط اجراي حکم سنگسار بعد از اثبات3
 گیرانه دربارة ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتی بـا تمـام ایـن     همه شرایط سخت با وجود

اي اسـت   شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه
هاي مشروعی را براي اجرا نکـردن کامـل    دهد که بهانه م را نشان میکه سیاست خاص اسلا

  کنیم: ها اشاره می بینی کرده است. در اینجا به برخی از این سیاست این حکم پیش

  الف. سقوط حکم با فرار شاهد
وسیلۀ شهادت چهار شاهد، با شرایطی که گذشت ثابت شده  که حکم سنگسار به در صورتی

کننـد،   حکم سنگسار، اولین اشخاصی که اقدام بـه اجـراي ایـن حکـم مـی     باشد، در اجراي 
اند. فلسفۀ حکم این است کـه ایـن روش، نـوعی     کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده

انـد یـا اینکـه     تحریک روانی براي کسانی است که در شـهادت دادن مرتکـب کـذب شـده    
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یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت، اگر 
شـود. لازم بـه    نکند و از محل اجراي سنگسار بگریزد، اجراي حکم سنگسـار متوقـف مـی   

که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا  یادآوري است در صورتی
  25جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانۀ قذف یا افترا و امثال آن نیست.

  قوط حکم با فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگب. س
که زناي محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجراي حکم سنگسار شروع شد،  در صورتی

اگر بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفـره فـرار کنـد، اجـراي حکـم متوقـف       
ه متعدد است کـه بـه   شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمین می

در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فـرار   شود: از امام صادق یک نمونه اشاره می
که یک سنگ به او اصابت کـرده باشـد، رهـایش     در صورتی«کند، پرسیدم. ایشان فرمود:  می

کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی بـا او برخـورد نکـرده بـود، او را برگردانیـد تـا       
  26»قداري از عذاب را بچشد.م

شود. اما اگر زناکار توانسـت   البته اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمی
که دست حاکم به او نرسد، بر اساس ظاهر برخـی روایـات گنـاهی بـر      اي فرار کند، به گونه

آمـده   قشود. در روایتی از امام صاد گردن او نیست. اگرچه با دستگیري او حکم اجرا می
کـه   در صورتی«است که ایشان در مورد مردي که زناي او با شهادت اثبات شده بود، فرمود: 

قبل از اجراي حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزي بر او نیست. اما اگر بـه وسـیلۀ حـاکم    
  27»کند. شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر می دستگیر شود، حد اجرا می

  بعد از اقرار سقوط حکم با انکار ج.
یکی از اصول قضایی و جزایی مسلّم در مورد افراد این است کـه اگـر دربـارة امـري علیـه      
خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صـحیح باشـد،   

ر، انکار کند، انکـار او  که بعد از اقرا شود. در صورتی اقرار پذیرفته شده، موجب مجازات می
رغم اینکه در مورد دعاوي مختلف انکار بعد از اقرار نافذ  شود. با وجود این، به پذیرفته نمی

شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار، موجـب سـقوط    نیست و موجب سقوط مجازات نمی
  شود. حکم سنگسار می

د ثـُم أَنکْـرَ    «در کتب روایی شیعه، روایات متعددي در بابی با عنوان  باب أَنَّ منْ أَقرََّ بِحـ
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کسی که بـه جـرم حـدي اقـرار کنـد سـپس انکـار نمایـد،         «، »لزَِمه الْحد إِلَّا أَنْ یکونَ رجماً
وارد شـده اسـت. بـراي نمونـه،     » شود؛ الا در مورد سنگسار مجازات حدي از او ساقط نمی

او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر  کسی که جرم مستوجب حد«فرمود:  امام صادق
کنم. الا در مورد سنگسار که با انکار بعـد از اقـرار او، حـد سنگسـار لغـو       او حد جاري می

  28»شود. می

  د. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
حـاکم   که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کنـد و توبـۀ او بـراي    در صورتی

اسلامی محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامی از اجراي حکم سنگسار وجود دارد. در کتب 
براي نمونـه، امـام    29روایی شیعه، بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است؛

گونـه کـه    همان«، در مورد مردي که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمود: هادي
اللهی) را مجازات کند، این اجازه را نیـز دارد   ند اجازه دارد این موارد (حقامام به اذن خداو

که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته، او را عفو کند. این حکم بر اساس وعـدة الهـی   
)؛ این است عطاي ما و 39(ص: » فاَمنُنْ أَو أَمسک بِغَیرِ حسابٍ عطاَؤُناَ هذاَ«است که فرمود: 

ذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهی عطا کن و از هرکـه خـواهی دریـغ نمـا، کـه      ل
  30حساب است. عطاي ما بی

  هاي محدودکنندة مجازات سنگسار . ديگر اصول و سياست۴
کنندة دیگـري نیـز    در مورد حدود الهی و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقررّات محدود

  شود. ی، اثباتی، اجرایی و حتی قبل از آن، جاري میوجود دارد که در تمام مراحل ثبوت

  31الف. قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
اي در هرکـدام از   ، بیانگر آن است کـه هرجـا شـبهه   »الحدود تدرأ بالشبهات«قاعدة معروف 

تـوجهی از    شود. بخش قابل مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد لغو می
شـود. بـراي درك بهتـر     وسیلۀ این قاعدة مسلّم فقهی رفع می هاي حدي به مصادیق مجازات

  هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد: مجاري این قاعده، به مثال
ساله رفته یا مـدت مدیـدي اسـیر دشـمن بـوده       مثال اول: مردي به مسافرت طولانی ده

ت و مطمئناً فرزنـد بـه شـوهر    شود که همسرش حامله اس است. پس از برگشت، متوجه می
تعلق ندارد. حکم چیست؟ از نظر احکام و ضوابط اسلامی، اگر همسر منکر زنا شود، هـیچ  
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شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق بـه منظـور گـرفتن     مجازاتی بر او جاري نمی
حتی اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا مـتهم سـازد و نتوانـد اتهـام      32اقرار ندارد.

خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سـختی مجـازات (حـد قـذف)     
  خواهد شد.

بسا منعقد شدن نطفـه در رحـم ایـن     منطق برخورد اسلام با این مسئله این است که چه
اي  د. براي نمونه، ممکن است زن به حمام یا اسـتخر رفتـه و نطفـه   زن، بدون زنا و گناه باش

رو، بنا بر اصالت برائت و قاعدة الحدود تدرأ بالشـبهات،   به رحم او منتقل شده است. از این
انـد، قابـل    شود و کسانی کـه بـه ایـن زن اتهـامی زده     گناهی زن صادر می حکم برائت و بی

  مجازات خواهند بود.
شـوند و متوجـه    در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقی میمثال دوم (شبهه 

صورت عریان در آغوش یکـدیگر هسـتند.    شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به می
حکم چیست؟ در پاسخ باید گفت: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی برونـد  

، هر چهار نفر شـاهد بـه دلیـل افتـرا، قابـل مجـازات       اند و ادعا کنند این زن و مرد زنا کرده
حدي هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها شده، دیگر شهادت آنها مورد 

انـد، در آغـوش بـودن زن و     قبول نخواهد بود؛ زیرا حداکثر چیزي که شهود شاهد آن بـوده 
در شـرایط خـاص شـرعی     مرد در زیر پارچه بود، که جرمی تعزیري است، نه زنا کـه بایـد  

اثبات شود. حد زناي محصنه (سنگسـار) و حـد زنـاي غیرمحصـنه (صـد ضـربه شـلاق)،        
وسیلۀ حاکم اسـلامی   شود. میزان مجازات چنین گناهی، به کدام بر چنین جرمی بار نمی هیچ

هـاي دیگـر    شود که الزاماً باید کمتر از صـد ضـربه شـلاق باشـد، یـا مجـازات       مشخص می
در چنین  شود. امام علی مقتضیات زمان، مکان، شرایط مجرمان و... اجرا می تعزیري بنا بر

 99مواردي به هرکدام از زن و مرد، بـه تعـداد کمتـر از صـد ضـربه شـلاق زده (برخـی را        
ضربه شلاق و...)، یا در مورد دیگري که زن و مـرد نـامحرمی در خفـا     30شلاق، برخی را 

اثبات همۀ شرایط زنا نرسیده بـود، مجـازات دیگـري را    رابطۀ نامشروع داشتند، ولی به حد 
  33اجرا کردند. 

مثال سوم سقوط حد در صورت شبهۀ حلیت (ادعاي جهـل حکمـی یـا مصـداقی): در     
؛ حـد زنـا در هرجـایی کـه     »یسقط الحد فی کلّ موضع یتوهم الحلّ«کتب فقهی آمده است: 
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انـد   که فقها براي این مسئله آوردههایی  شود. مثال توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط می
کمن وجد «و بسیاري از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمل و دقت است. از جمله، 

کرد همسرش اسـت   مردي با زنی که فکر می 34؛»علی فراشه امراه فتوهم انها زوجته فوطاها
  شود. نزدیکی نمود. در مورد مذکور حد ساقط می

  توبه قبل از شهادت شهود ب. اسقاط حد در اثبات
کـه قبـل از اثبـات زنـا در نـزد حـاکم،        برخی فقها با استناد به روایاتی معتقدند: در صورتی

 محقق حلـّی شخص توبه کند و توبۀ او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. 
د قیامهـا، لـم   من تاب قبل قیام البینۀ، سقط عنه الحد ولو تاب بع«گوید:  می شرایعدر کتاب 

کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبـه نمایـد، حـد     35؛»یسقط، حدا کان أو رجما
که بعد از شهادت شهود توبه کنـد، حـد سـاقط     شود. اما در صورتی مجازات از او ساقط می

  شود. نمی

  ج. امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان
داننـد. ایـن نظـر     شرایطی موجب اسقاط حد مـی برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با 

کنـد: مـردي    سؤال مـی  از امام صادق عمیر ابی ابناست:  مستند به روایتی از امام صادق
قبلاً مرتکب سرقت یا شرب خمر یا زنا شده اسـت و جـرم او بـر کسـی معلـوم نیسـت و       

ست؛ حکمـش  مجازات نشده تا اینکه شخص مذکور توبه کرده و عمل صالحی انجام داده ا
اي  که عمل صالحی انجام داده باشد و امر پسندیده در صورتی«فرماید:  چیست؟ حضرت می

پرسـید: اگـر زمـان کمـی از      عمیر ابی ابن» شود. از او شناخته شود، مجازات بر او جاري نمی
اگـر پـنج مـاه یـا کمتـر      «شود؟ حضرت فرمـود:   این گناه گذشته باشد، بازهم مجازات نمی

البته مشهور  36»شود. اي ظاهر شده باشد، مجازات اجرا نمی و از او امر پسندیدهگذشته باشد 
کننـد   اي از توبه قلمداد مـی  فقیهان، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسندیده را به عنوان نشانه

  37دانند. حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمی و فی
  ب. تحليل مجازات سنگسار از منظر حقوق بشر

هاي حقوق بشري، این حکـم   ها و آموزه رد مجازات سنگسار، گاهی با استناد به گزارهدر مو
  شود. گیرد که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می اسلامی مورد نقد و رد قرار می
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 رابطه مجازات زنا با آزادي

جنسـی از نظـر کشـورهاي متمـدن امـري حـل        در این خصوص، این ادعا مطرح است که روابط 
شده است. ممنوعیت و مجازات زنا، بخصوص زمانی کـه بـا رضـایت طـرفین همـراه باشـد، بـر        

 جزاي مدرن غرب، قابل توجیه نیست؛ زیرا برخلاف حـق آزادي اساس عقل بشري و حقوق 
بـازي   جـنس  هم«نویسد:  از اندیشمندان سکولار غرب می ، به نقل از یکیآندرو آلتمناست. 

شـود؛   مبتنی بر رضایت، کاملاً مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل، ناروا شـمرده مـی  
بازي، یک حق طبیعی بشر است و به همان انـدازه مقـدس و قابـل دفـاع      جنس زیرا حق هم

  38»بل دفاع است.است که حق پرستش خداي متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قا
شود، در اسلام عملی  اما زنا و لواط توأم با رضایت، که در غرب مدرن مجاز شمرده می

ترین رفتارهاست و احتمالاً مجازات آن سنگسار است! چرا؟ در پاسـخ   شنیع و از غیرمقدس
و پیشرفته بودن غرب در صنعت و تکنولوژي، به » مدرن«باید گفت: سؤال این است که آیا 

گیـري صـحیح و عقلانـی     بودن نظام ارزشی و حقوقی است؟ آیا چنین نتیجـه  مدرن  معناي
هـاي پـاکیزه دارد، پـس     فرستد و شهرها و خیابـان  چون غرب ماهواره به فضا می«است که 

جنسی، سکس با حیوانات، که در این کشـورها امـري حـل     بازي و روابط آزاد بین جنس هم
؟! آیا حق طبیعی بشر، بـه  »لاقی و حقوقی غرب استبودن نظام اخ  شده است، نشانۀ مدرن

تر این است که معیار  هر شکلی که ارضا شود، قابل دفاع است؟ و سرانجام، پرسش محوري
بـودن مقـررّات حقـوق بشـر و حقـوق جـزا        ارزیابی حقوق بشر و داوري در مورد متعـالی  

  چیست؟
حقـوق بشـر سـکولار در    به هر حال، تفاوت مقررّات حقوقی در نظام حقوق اسلامی و 

هاي متفاوت نظام اسلام و نظام سـکولار غـرب اسـت.     مورد روابط جنسی، ناشی از ارزش
  تمایز نظام ارزشی حقوقی اسلام و غرب، ناشی از دو علت مبنایی است:

  . تفاوت در هدف1
هاي رفتاري، براي رسیدن به اهـداف متوسـط و    مقررات قانونی و از جمله برخی ممنوعیت

انـد. مقـررّات و    ست که مکاتب مختلف حقـوقی بـراي زنـدگی بشـر ترسـیم کـرده      غایی ا
طور معقولی با اهداف متوسط و نهایی، کـه در حقیقـت آینـۀ     هاي رفتاري، باید به ممنوعیت

هاي یک جامعه است، منطبق و همسو باشد. اگر هدف نهایی، رسیدن بـه سـعادت و    ارزش
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نظـم و سـعادت اجتمـاعی باشـد، در ایـن       لذت دنیوي، و هدف مقررّات حقوق نیز حفـظ 
نداشـتن بـا نظـم      صورت روابط نامشروع جنسی توأم با رضایت طرفین، به دلیـل تعـارض  

اجتماعی، نه تنها اشکالی ندارد که بر اساس اینکه همسو بـا هـدف نهـایی (لـذت دنیـوي)      
ز منظـر  شـده بـراي انسـان ا    که، هدف نهایی ترسـیم  شود. در حالی است، ارزشمند تلقّی می

اسلام، رسیدن به سعادت ابدي است که شامل زندگی دنیوي و اخروي او است. در اسـلام،  
دو ساحت مادي و الهی براي انسان مدنظر قرار گرفتـه و هـدف نهـایی، رسـیدن بـه مقـام       

) 56نظور قـرب بـه جایگـاه الهـی (ذاریـات:        ) و بندگی خدا به40جانشینی خداوند (بقره: 
  است.

احت تشکیل شده است: ساحتی که وجه مشـترك بـین انسـان و حیـوان     انسان از دو س
گویند، و ساحتی که وجه اختلاف انسان و حیـوان   است و فیلسوفان به آن جنبۀ حیوانی می

هـاي مـادي و    گوینـد. لـذت   می» انسانی«دهد که به آن جنبۀ  بوده، و انسانیت او را شکل می
گـذار حکـیم اسـت. امـا      د و مـورد توجـه قـانون   بعد حیوانی و فانی انسان جنبۀ ابزاري دار

) اصـالت  29اي از روح الهـی اسـت، (جمعـه:     هاي معنوي و بعد الهی انسان، که جلوه لذت
  دارد.

وجه تمایز حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در این است کـه نظـام حقـوق بشـر     
گـروي)،   ن (دنیـوي انگاري بعد معنوي و سـاحت الهـی انسـا    غرب، به لحاظ انکار یا نادیده

گرایـی) را بـراي انسـان     هدفی صرفاً دنیوي در قالب رسیدن به لذت زودگذر دنیوي (لذت
گري در ارضاي نیازهاي جنسی را امري مطلـوب و موجـب    رو، اباحه کند. از این ترسیم می

که، نظام حقوق بشر اسلامی به هر دو سـاحت مـادي    داند. در حالی رسیدن به این هدف می
بشر، و در واقع لذت زودگذر دنیوي و ماندگار اخـروي توجـه دارد. اسـلام ضـمن     و الهی 

کردن این نیـاز   دارند، به لزوم قانونمندي و منطبق  اینکه ارتباط جنسی را حق مسلّم بشر می
دهی متعالی به آن، در قالب ازدواج مشروع و قانونمنـد   بشري با ساحت الهی انسان و جهت

  کند. تأکید می
جـویی از همسـر را    ر قرآن ضمن ترغیب به ازدواج، هرگونه استمتاع و لـذت خداوند د

اي از بعـد   هاي شهوانی که جلوه ) بنابراین، در اسلام نیازها و لذت223داند. (بقره:  جایز می
صـورت قانونمنـد در قالـب ازدواج     مادي و حیوانی بشر است، مورد توجه قرار گرفتـه، بـه  
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هـاي   هاي اصیل و جـاودانی بـا لـذت    صورت تعارض لذتاما در  39مشروعیت یافته است.
هـدف اصـلی مقـررّات و قـوانین اسـلام،       شک اولی مقـدم اسـت؛ زیـرا     ابزاري و فانی، بی

داشتن اهداف متعـالی،   )138(بقره: بخشی انسان به سوي سعادت ابدي و نهایی است. تعالی
ی، وجه تمـایز و تعـالی   سوي هدف متعال دهی نیازهاي مادي به وبوي الهی، جهت دادن رنگ

نظرانۀ حقوق بشـر غربـی و نظـام جـزاي مـدرن       حقوق بشر اسلامی، نسبت به دیدگاه تنگ
غرب است که تنها به ساحت مادي و حیوانی انسان توجه دارد و به لذت زودگـذر دنیـوي   

  بسنده کرده است.

  . تفاوت در سازوکارهاي دستیابی به هدف2
سـاحتی و دنیـوي بـوده، و هـدف آن صـرفاً       جودي تـک اگر انسان مانند دیگر حیوانات مو

گري در روابـط جنسـی، روشـی صـحیح      هاي مادي باشد، آیا آزادي و اباحه رسیدن به لذت
گري جنسـی در غـرب، در دوران مـدرن و پـس از      براي رسیدن به این هدف است؟! اباحه

طـی کـرده    اینکه سکولاریسم، مبناي افکار اجتماعی غرب قـرار گرفـت، چنـین رونـدي را    
گرایی، سکس با حیوانـات، سـکس بـا اشـیا،      جنس است. رابطۀ نامشروع بین دو جنس، هم

سکس همراه با دگرآزاري، سکس همراه با خودآزاري، سکس با کودکان، سکس بـا محـارم   
کننـده مـدرنیت غـرب، در تـأمین      ها انحراف جنسی دیگر، بیانگر سیر نزولی و مأیوس و ده

یز جنسی، غرایزي دریاصفت است که هرچـه بیشـتر در آن غـرق    سعادت انسانی است. غرا
گري جنسی، نـه   گردند. اباحه تر شدن و کاهش لذت جنسی بیشتر واقف می شوند، به ناقص

کنـد و بـا بسـیاري     برد، بلکه آن را محدود و منحرف مـی  تنها میزان لذت جنسی را بالا نمی
رسـد، غـرب در شـناخت     رو، به نظـر مـی   هاي دنیوي نیز منافات دارد. از این دیگر از لذت

  سازوکار و روش رسیدن درست به هدف نیز دچار اشتباه بزرگی شده است.
شود،  از سوي دیگر، اهداف اخروي به دلیل اینکه بخش اعظم حیات بشري را شامل می

انگاشتن ابعاد   اهمیت بیشتري دارد که در نظام حقوقی غرب نادیده گرفته شده است. نادیده
ي و سازوکارهاي فرامادي رفتارها، یکی دیگر از مشکلات نظام حقوق بشـر و جـزاي   معنو

بینی جـرم و مجـازات و لحـاظ     غرب است. اما دریافت و تشخیص مصلحت انسان و پیش
تناسب بین این دو، خارج از توانایی علـم تجربـی اسـت؛ زیـرا اولاً، علـم تجربـی و عقـل        

هاي معنوي ندارد. حس و تجربه، صرفاً ابزار رسیدن  بشري، ابزار لازم را براي فهم سازوکار
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هاي معنوي با این ابزار قابل احاطه نیست. ثانیاً، علـم   به سازوکارهاي تجربی است. سازوکار
تجربی حتی در دریافت سازوکارهاي تجربی و دنیوي نیز بسیار ناقص و خطاپذیر است. بـا  

هاي ابعـاد مختلـف زنـدگی بشـر و      توجه به نقصان گستردة علم و عقل بشري و پیچیدگی
گونـه،   سازوکارهاي گوناگون حاکم بر خلقت، ادعاي درك مفاسد و مصـالح، ادعـایی مـزاح   

  کودکانه و متکبرانه بیش نیست.
آثار و پیامدهاي فرهنگی و اخلاقی که طی دو سده در غرب مدرن پدیـد آمـده، مبـانی    

مدرن مورد نقد و بازنگري  پستفکري مکاتب حقوق مدرنیسم، به شکل گسترده در دوران 
سازي بـراي   منظور چاره قرار گرفته است. براي مثال، کمیتۀ دولتی ولفندن، که در انگلیس به

گیـر جامعـۀ    حل مبانی حقوق کیفري مدرنیسم در پیدایش فجایع اخلاقی و فرهنگـی دامـن  
گونـه   این اي را درخواست و گیرانه انگلستان تشکیل شده بود، براي فاحشگی قوانین سخت

هـاي   قـدر وظیفـۀ حقـوق اسـت کـه سـرکوب فعالیـت        سرکوب گناه همـان «استدلال کرد: 
  40»مخرب.

هاي صـرفاً اخلاقـی (اخـلاق مسـیحی)، بـه       کردن جنبه این کمیته در جایی دیگر، وارد 
حقوق کیفري را حتی اگر براي نظـم و سـعادت اجتمـاعی مضـر نباشـد، لازم و ضـروري       

جنین، فاحشگی، زناي با محارم، مرگ آسان، پیمـان خودکشـی و...    رو، سقط داند. از این می
کنـد. ایـن    شوند، قابل مجازات معرفی مـی  را اگرچه اموري شخصی و خصوصی قلمداد می

هاي اخلاق (به معناي دینـی و مسـیحی، نـه بـه معنـاي       کند که اگر گزاره کمیته استدلال می
واست و ارادة مردم، قانونی اعـلام شـود،   سکولار) تغییر کند، و انحرافات جنسی به دلیل خ

فکـران   متأسـفانه روش مقلدانـۀ برخـی روشـن     41عملاً جامعه منهدم و واژگون خواهد شد.
زدگی از رویۀ مخرب دوران مدرنیسم غرب است؛ دورانـی   گیري و ذوق عرب و ایران، الهام

قـرار   صورتی گسترده مورد نقد دانشمندان مکاتـب حقـوقی غـرب در عصـر حاضـر       که به
  گرفته است.

 رابطه سنگسار با حق حيات
تـر از جـان    چه مصـلحتی ارزشـمند  «شود:  بندي حقوق انسانی گفته می گاهی در مقام درجه

آدمی است که به خاطر یک رفتار جنسی (حتی اگر گناه باشد)، جان دو نفـر انسـان گرفتـه    
ور دفاع از حیات طیبۀ منظ خاص به مجازات اعدام در موارددر پاسخ باید گفت:  42»شود. می
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الهی است که ارزشی به مراتب برتر از حیـات مـادي دارد. در نهایـت، بـه منظـور دفـاع از       
ها محسوب  ها ماهیتاً نوعی تعرض به این ارزش حقوق بنیادین بشر است. بالاخره، مجازات

جان او  شود، حقیقتاً به مال، آزادي یا شوند و شخصی که جریمه یا زندانی و یا اعدام می می
هـاي انسـانی    ها، که تعرض بـه ارزش  شود. اما مجازات مثابۀ یک ارزش انسانی تعرض می به

کم متناسب و برابـر   اند که در دفاع از ارزشی برتر، یا دست افراد هستند، در صورتی عقلایی
اي، یا یک جنایتکار حتی از نظر غرب سکولار  اجرا شوند. اعدام و مجازات یک قاتل حرفه

  شود. تر، امري پذیرفتنی، عقلایی و ضروري قلمداد می هاي مهم ه منظور دفاع از ارزشنیز ب
هـا در هـر نظـام متفـاوت اسـت.       بنـدي ارزش  از سوي دیگر، باید توجه داشت که رتبه

انـد،   ها (مثل چین)، که براي اقتصاد و نظام حاکم بر اموال، ارزش بسـیاري قایـل   برخی نظام
شرایط خاص مخـل امنیـت اقتصـادي هسـتند، مجـازات اعـدام        بسا براي کسانی که در چه

بینی کنند. تقریباً همۀ کشورهاي اروپایی، جزو پیمان نـاتو هسـتند کـه بـه آنهـا اجـازه        پیش
انـد، بـه یـک کشـور      دهد به بهانۀ مبارزه با شخص یا کشوري که دشـمن تشـخیص داده   می

یات آدمی ارزش بلامنازع نیسـت،  حمله کنند. بنابراین، حتی از نظر حقوق بشر غربی نیز ح
  دهد. الشعاع قرار می بلکه برخی جرایم وجود دارد که ارزش جان بشر را تحت

  ارزش حیات انسان
کند.(مائـده:   ها قلمداد مـی  قرآن کریم ارزش جان یک انسان را معادل ارزش جان همۀ انسان

در عـین حـال، ایـن     ) در اسلام حیات انسان از نظر اسلام، امري بسیار ارزشمند اسـت. 32
انسان ارزشمند، در برخی موارد به حیوانات تشبیه شده اسـت؟ خداونـد متعـالی در آیـات     

کند  و یا دیگر حیوانات تشبیه می 45سگ 44خر، 43ها را به عنکبوت، متعدد قرآن، برخی انسان
) همچنـین  44داند. (فرقـان:   تر از حیوانات می کند و بعضی را مانند حیوان و حتی پست می

جـاي کلامـش    ) در جاي28کند. (توبه:  ها را پلید و نجس خطاب می همین انسان بخشی از
خواهد از آنها اجتناب کننـد و   ) و از مسلمانان می3دارد (توبه:  تنفر خود را از آنها اعلام می

  )6ها را به آنها وعده داده است. (فتح:  ترین عذاب شدید
) 70  او کرامت وجودي بخشـید، (اسـراء:  به راستی چرا خداوند متعالی، انسانی را که به 

) و 14و او را اشرف مخلوقات معرفی کرد،(همان) و بر خلقت او تحسین گفتـه (مؤمنـون:   
اي منفور  کند: عده بندي می ) دسته30استعداد جانشینی خویش را به او ارزانی داشت، (بقره: 
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اي مقـرب و   شوند و عده ها تهدید می ترین حیوانات تشبیه، و به بدترین مجازات و به پست
  آیند؟! شمار می وارسته به

بندي، آن است که انسان موجودي دوساحتی است. حیات بشـر دو جنبـۀ    رمز این دسته
مادي و معنوي دارد: ساحت مادي حیات بشري، همـان اسـت کـه فیلسـوفان آن را حیـات      

و سـاحت قدسـی   دانند. ارزشمندتر از حیات مادي و حیوانی، حیات طیبۀ الهی  حیوانی می
اي از روح الهی است کـه در کالبـد مـادي انسـان      بشر است. ساحت الهی حیات بشر، نشئه

اي براي رسیدن به حیات طیبۀ الهی ارزشمند  حیات مادي، ابزار و وسیله 46دمیده شده است.
دیگر، ارزش حیات حیوانی انسان، ابـزاري و ارزش حیـات طیبـۀ      عبارت ارزشمند است. به
ز نظر حقوق بشـر اسـلامی، حیـات مـادي و معنـوي، هـر دو ارزشـی        ا 47الهی، غایی است.

متعالی دارند. اما در حقوق بشر غربی، آنچه مورد اهتمام است، تنهـا حـق حیـات مـادي و     
حیوانی است؛ چیزي که از نظر اسلام نه تنها براي بشر، بلکـه بـراي حیوانـات نیـز مقـدس      

حرمات الهی، همگی ناظر بـه حفـظ و   است. اما دستور به ایمان و عمل صالح و دوري از م
  48احیاي ارزش بنیادین حیات طیبۀ الهی است.

هاي خود، با نادیده گرفتن حیات طیبۀ الهی یا انکار  گذاري حقوق بشر غربی در سیاست
هـا قـرار    بندي ارزش هاي مادي و حیوانی حیات بشر را معیار طبقه ها و لذت آن، صرفاً جنبه

داده است. اما در نگرش اسلامی، حیات مادي و حیوانی بشر ارزش بسیار زیـادي دارد. امـا   
عارض و تنازع حیات مادي با حیات طیبۀ الهی، حیات طیبۀ الهـی مقـدم   شک در زمان ت بی
  گوید: در این زمینه می شهید مطهريشود.  می

گویند انسان از آن جهت که انسان است محترم است، پس اراده و انتخاب انسـان هـم    می
محترم است. هرچه را انسان خودش براي خودش انتخاب کرده، چون انسان اسـت و بـه   
ارادة خودش انتخاب کرده، کسی حق تعرض به او را ندارد. ولی از نظر اسلام، این حرف 

گوید انسان محترم است. ولی آیا لازمۀ احترام انسان این است که  درست نیست. اسلام می
انتخاب او محترم باشد؟! یا لازمۀ آن این است که اسـتعدادها و کمـالات انسـانی محتـرم     

نسان این است که استعدادها و کمالات انسان محتـرم باشـد؛ یعنـی    باشد؟ لازمۀ احترام ا
  49انسانیت محترم باشد.

گیـرد، بـه    به هر حال، مجازات سالب حیات، که در موارد خاص به برخی جرایم تعلق مـی 
تنهـا از بـین بـردن ارزش برتـر تلقـّی       دلیل گسترة مفاسد این جرایم براي حیـات بشـر، نـه   

  رزش برتر را براي فرد و جامعه به ارمغان خواهد آورد.شود، نجات و احیاي ا نمی
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 رابطة سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات
برخی با این استدلال که میزان مجازات باید متناسـب بـا ضـررهاي رفتـار مجرمانـه باشـد،       
معتقدند بین جرم و مجازات زنا تناسب وجود ندارد. سؤال این است که چـه مفاسـدي در   

بینی شده است؟ حداکثر جرم  د دارد که چنین مجازات سنگینی براي آن پیشمورد زنا وجو
کار این است که به دلیل غلیان شهوت، دچار یک لغـزش آنـی شـده اسـت. ایـن رفتـار        زنا

ضرري براي کسی ندارد که مقتضی مجازات سنگسـار باشـد. در پاسـخ بایـد گفـت: لـزوم       
شـدة حقـوق جـزاي اسـلام      و پذیرفتـه  تناسب بین جرم و مجازات، یکی از اصول عقلایی 

شد.  ها اجرا می آمیزترین مجازات میلادي خشونت 18است. در حقوق کیفري غرب، تا قرن 
جوشاندن در آب، ریختن روغن داغ بر سر، گیوتین، کشیدن دست و پـا از جهـت خـلاف    

مثلـه  هـا، زنـده    ها، بریدن زبان و گوش وسیلۀ حیوانات، کندن پوست بدن و کشیدن ناخن به
کــردن از کــوه، آتــش زدن و...،  کـردن، انــداختن مجــرم جلـوي حیوانــات وحشــی، پـرت    

اي براي مجرمـان ادعـایی اجـرا     هاي رایج غرب بود که به اندك بهانه هایی از مجازات نمونه
، براي دویست جرم کیفـر اعـدام را   18حقوق جزاي انگلستان حتی تا اواخر قرن  50شد. می

توان سرقت بیش از یـک شـلینگ را نـام بـرد. در      ه از بین آنها، میگذاري کرده بود ک قانون
  51هاي ساده بودند، کیفر اعدام داشت. جرم، که بیشترشان جرم 150حقوق جزاي فرانسه 

تـرین   اسلام در زمانی که غرب براي بیش از دویسـت جـرم، مجـازات مـرگ بـا فجیـع      
هـاي   جـرم و مجـازات، سـازوکار   بینی کرده بود، با تصریح بر لزوم تناسـب   ها را پیش روش

بینی کرده است. بایـد توجـه داشـت کـه مجـازات زنـا مراتـب         کارآمدي بدین منظور پیش
هـاي   مختلفی دارد که متناسب با شدت و ضعف مراتب زنا، قابل مجازات اسـت. مجـازات  

تعزیري مثل نهی، توبیخ، شلاق، زندانی و...، شـلاق حـدي، تبعیـد و در نهایـت، در شـکل      
بسا بـه   گیرانه به اثبات برسد، چه که تحت شرایط بسیار سخت هنجارشکن در صورتی بسیار

سنگسار ختم شود. به علاوه، اینکه براي داشتن تصوري صحیح از تناسب جرم و مجازات، 
باید مفاسدي که از یک جرم قابل تصویر است مشخص شود، تا امکـان داوري شایسـته در   

  شود.مورد تناسب جرم و مجازات فراهم 

  مفاسد مترتب بر زنا
فرمایـد: حتـی بـه آن     قدر وسیع است که خداوند متعالی مـی  گسترة مفاسد مترتب بر زنا آن

) زنا در هر شرایطی، حتی اگر با تراضی طرفین همراه باشـد،  32نزدیک هم نشوید. (اسراء: 
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زنـا را در   ، مفسده و زشتیقبیح، و آثار سویی بر آن مترتب است. در روایتی، پیامبر اکرم
  52کردن کعبه قرار داده است.  کنار قتل پیامبر خدا و خراب

به دلیل اهمیت مفاسدي که گناه زنا دارد، بسیاري از رفتارهاي دیگر نیز، کـه بـه نـوعی    
چرانی، بـدحجابی، خلـوت    باشد، حرام شده است: چشم شدن به زنا یا مقدمۀ آن می نزدیک 

ساز گناه زنا  جمله گناهانی است که ممکن است زمینه زن و مرد نامحرم، لمس نامحرم...، از
  فرماید: می شود. پیامبر اکرم

بر اعضا و جوارح فرزند آدم سهمی از زنا مقرر است که ناچار محقق شود؛ زناي چشمان، 
آلود و زناي  انگیز و زناي زبان، سخن شهوت ها، شنیدن کلام طرب نگاه حرام و زناي گوش

پاها، رفتن براي انجام عمل نامشروع است. قلب هـوس و آرزو   دست، لمس حرام و زناي
  53کند، خواه عورت آن را تصدیق کند خواه تکذیب. می

گـري جنسـی و زنـا، بـا مراجعـه بـه آمارهـا و وضـعیت          بسیاري از مفاسد مترتب بر اباحه
آثـار   نابهنجار افراد، خانواده و جامعه قابل فهم و تأیید است. در عین حال، در اینجا برخـی 

چهار چیز است که «فرماید:  می شود. رسول اکرم بیان می دنیوي زنا در کلام معصومان
شـود: خیانـت، دزدي،    اي رخنه کرد، ویرانش کند و برکت در آن وارد نمـی  هرکدام در خانه

زناي محصنه، دو عامل از عوامل چهارگانۀ مزبور را دربردارد: خیانت و  54»خواري و زنا. می
هنگـامی کـه   «فرمایـد:   مـی  امام باقر 55»برد.  زنا آبرو را می«فرماید:  می صادق و زنا. امام

زنـا  «فرمایـد:   می رسول اکرم 56». رود... کند، روح ایمان از دل او بیرون می شخص زنا می
زنـا باعـث غضـب خداونـد بخشـنده و      «فرمایـد:   می پیامبر خدا 57»برد. دین را از بین می

خداوند بر موسی وحی کرد زنا نکنید، در غیـر  «فرماید:  می صادقامام  58»شود. مهربان می
دارم و ابواب رحمت الهی با دعاي شما گشـوده   این صورت نور الهی را از شما پوشیده می

رسـول مکـرم    60».شـود  زنا باعث فقر مـی «فرماید:  می رسول مکرم اسلام 59».نخواهد شد
خداونـد بـه   «فرمایـد:   می امام صادق 61».دشو آبرویی می زنا باعث بی«فرماید:  می اسلام

حضرت موسی وحی فرمود: زنا نکنید تا با زنان شما زنا نکننـد؛ زیـرا هـرکس بـا زن مـرد      
شـوند؛ چـون هرطـور عمـل کنـی،       مسلمانی همخوابه شود، دیگران با زن او همخوابـه مـی  

ازجمله مفاسدي که خدا بـه خـاطر آن   «فرماید:  می امام رضا 62»بینی. طور پاداش می همان
ها، فساد مواریث، ترك سرپرستی و  ریزي، از بین رفتن نسب زنا را حرام فرمود، قتل و خون

زمین بـه پروردگـارش نالـه نکـرد ماننـد      «فرماید:  می امام باقر 63»تربیت اطفال و... است.
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زنـا باعـث ویرانــی   «فرمایـد:   مــی پیـامبر اکـرم   64».نالیـدن آن از سـه چیـز از جملــه زنـا    
زمانی که زناکاري رواج یابـد، زلزلـه   «فرماید:  می امام صادق 65»شود. هاي آباد می سرزمین
رسـول   67»شـود.  زنـا باعـث مـرگ زودرس مـی    «فرماید:  می رسول خدا 66»شود. زیاد می

  68»شود. هرگاه پس از من زنا زیاد شود، مرگ ناگهانی فراوان می«فرماید:  می اکرم
عواقب اخروي زنا هم در روایات مطرح شده است که از دسـترس عقـل آدمـی خـارج     

یکی «فرماید:  می است که در روایات و منابع اسلامی به آنها اشاره شده است: امام صادق
خداونـد در روز  «فرمایـد:   مـی  پیـامبر اکـرم   69»از آثار اخروي زنا، سختی حساب اسـت. 

ید و در قیامت به نظر رحمت به او ننگرد و از پلیدي گنـاه  رستاخیز با پیر زناکار سخن نگو
  70»اش نگرداند، و برایش عذابی دردناك خواهد بود. پاکیزه

شود و از آتش جهنم به خدا پناه  زنا باعث خلود در جهنم می«فرماید:  می پیامبر اکرم
  71»بریم. می

ست که همۀ ابعاد زندگی قدر وسیع ا بنابراین، دامنۀ مفاسد مترتب بر این عمل شنیع، آن
هاي  بینی مجازات گیرد. پیش می بشر، اعم از زندگی دنیوي، اخروي، مادي و معنوي او را فرا

شـود کـه انسـان در اثـر      مختلف و از جمله سنگسار در شرایط ویژه و البته نادر، سبب مـی 
  72 هاي شهوانی به هلاکت نیفتد. لغزش

  گيري نتيجه
ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را بـه طـور   وجود دهها شرط در مرحله 

مانـد. از یـک سـو،     اي که در حد یک تهدید مؤثر باقی مـی  دهد به گونه گیر کاهش می چشم
رساند و اجراي مجازات سنگسـار را   رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را به حداقل می

ضمن آنکه با لحـاظ ایـن شـرایط، عقلانیـت      دهد. بسیار دقیق، نادر و سخت گیرانه قرار می
  شود. حال، کارآمدي مجازات، محقق می لازم براي تناسب جرم و مجازات و درعین

در رابطه با تناسب جرم و مجازات توجه به این نکته ضروري اسـت کـه دامنـه مفاسـد     
قدر گسترده است که ابعـاد گونـاگون زنـدگی دنیـوي و اخـروي را تحـت        مترتب بر زنا آن
هاي مقاربتی، ناامنی روانی اعضـاي خـانواده، تـأثیر     ها و عفونت دهد. بیماري الشعاع قرار می

ورزي،  منفی در اقتصاد و فرهنـگ و پیشـرفت جامعـه، منازعـات و درگیـري، قتـل و کینـه       
هویـت، کـه کـانون     ها، ترك تربیت و سرپرستی کودکان، بحـران فرزنـدان بـی    اختلاط نطفه
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ها مفاسد دیگر، که در آیات و روایـات بـه آن    عفتی و ده دینی، بی بی بزهکاران آینده هستند،
شـود و   اشاره شده است،  از جمله مفاسدي است که بر زناي مستوجب سنگسار مترتب می

  طلبد. اي را می پیش بینی ضمانت اجراي بازدارنده
کـه   باید توجـه داشـت     در رابطه با شبهات حقوق بشري این نکته حاثز اهمیت است که

پیشرفته و یا مدرن بودن یک کشور در عرصه صـنعت و تکنولـوژي، دلیـل پیشـرفته بـودن      
فرهنگ، اخلاق و نظام حقوقی آن  نیست. حقوق بشر از نظر اسلام، حقوقی است که انسان 

باشـد. ارضـاي    از آن جهت که انسـان و متمـایز از حیـوان اسـت، ا زان حقـوق برخـوردار       
ق است اما حق مشترك بـین انسـان و حیـوان اسـت. آنچـه      نیازهاي جنسی،  اگرچه یک ح

کند و به این حق جلوه حقـوق بشـري بـه     انسان را از حیوان در ارضاي این حق متمایز می
مند و اخلاقی ارضاي این نیاز است؛ چیزي  دهد، چهره انسانی، قانون معناي واقعی کلمه می

پیامـدهاي جبـران ناپـذیر اخلاقـی و     که غربِِِِ به اصطلاح مدرن از آن غافل بوده و شـاهد  
فرهنگی آن هستیم. به عبارت دیگر، قرائت حقوق بشر غربی، انسان را در حد حیوان تنـزل  
داده است. علاوه بر این، باید توجه داشت که نادیـده انگـاري یـا انکـار آخـرت، سـعادت       

گاه اخروي و همچنین سازوکارهاي معنوي و فرامادي در حقوق بشر سـکولار غـرب، دیـد   
گردد قسمت اعظم سـعادت و مصـلحت بشـر بـه      اي است که موجب می بسیار تنگ نظرانه

  اي در خطر قرار گیرد. شکل گسترده
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  ر تحولات آنیران و سیدر ا يادار ین دادرسیبه قوان ینگاهم ین
  *يآباد یرداماد نجفم یعلیدس

  دهكيچ
براي تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطـة حكومـت و مـردم ضـروري اسـت.      

اعطـاي حـق شـكايت و     ،هاي تضمين قانونمندي اين رابطه يكي از راه ،»دادرسي اداري«
پـيش از   .دادخواهي از اعمال و تصميمات مقامات اداري و دولتي بـه شـهروندان اسـت   

انقلاب اسلامي با وجود تصويب برخي قوانين در اين زمينه، عزم جدي براي تحقـق ايـن   
موضوع به وجود نيامد، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تأسيس ديوان عـدالت اداري  

با رويكرد تحليلـي و   ،اين امر مورد اهتمام جدي واقع شد. اين مقاله ،جع اداريمراساير و 
را مورد واكاوي قـرار داده  قوانين دادرسي اداري در ايران و تحولات آن بررسي اسنادي 

  است. 
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  مقدمه
فرمانروایـان و فرمـانبران یـا بـه تعبیـر       ۀسیاسی، رابط ۀجامع کمهم در یهاي  ی از رابطهکی

 در مقایسـه بـا  . حساسیت و اهمیت ایـن رابطـه امـروزه    استومت کمردم و حرابطۀ دیگر 
نـونی جوامـع بشـري سـبب شـده اسـت       هـاي ک  زیرا پیشرفت ؛گذشته دوچندان شده است

فراهم آوردن وسایل رفـاه اجتمـاعی در   بهبود شرایط اقتصادي و اجتماعی و راي بها  دولت
چـون اجـراي ایـن     ،نند. از طـرف دیگـر  کباي  اقتصادي دخالت گسترده زندگی اجتماعی و

دولت بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی افـراد نیسـت، بـه    هاي  وظایف و مسئولیت
  اعتنا بود. توان به آن بی نمی م عدالتکح

ه ک ـنـد  کنت خود را در چارچوب قانون اجرا و اختیارا فوظیفه دارند وظایها  ومتکح
تضمین اجـراي   برايبه طور طبیعی  .شود می گفته» میت قانونکحا«به آن در اصطلاح اصل 

  رد.کم نظارت کار قواي حاکاین اصل مهم باید بر 
و مهـم در   نیادی ـاز اصـول بن  یک ـامـروزه ی صل نظارت بر اعمال قواي حاکم بر کشور ا

گونـاگونی در  هاي  ومت به صورتکظارت بر قواي مختلف حناست.  یمردم يها ومتکح
قواي  بر ران نیزیا یاسلام يبینی شده است. در جمهور شورها پیشکقوانین اساسی و عادي 

قوة قضائیه از بدو تولـد همـواره بـا نظـارت و     شود.  میمختلف نظارت هاي  لکم به شکحا
 .دوش ـ مـی  دیوان عالی کشور کنترلکنترل بر کیفیت اجراي قوانین در محاکم حقوقی توسط 
معلومـات و تجـارب مختلـف و    ، ادر قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مـردم بـا اسـتعداده   

عادي در جهت مغایر و معارض مقررّات  امکان وضع قوانین و ،گوناگون استهاي  گرایش
نظـارت  یفیتـی  قوة مقننه در وضع قوانین باید بـه ک  ، بربا قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین

مجلس از جهت تصویب قوانین خـلاف قـانون   نظارت بر شور ما شوراي نگهبان ک. در کرد
ایـن  ، شـماري عهـده دارد   در قوة مجریه هم که وظایف بـی اساسی و شرع را به عهده دارد. 

وجود داشـته  باید  از انحراف از قانون و تعمیم عدالت اجتماعی لوگیريبه منظور جنظارت 
مجموعـۀ قـوة   سـات و ادارات دولتـی کـه زیر   ل گستردگی ارتباط مردم بـا مؤس . به دلیباشد

  .مهم استآیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار  می مجریه به شمار
 کی ـ ن اسـت انجـام شـود.   ک ـبه سـه صـورت مم   يادار ماتیاعمال و تصم نظارت بر

 ه از آن بـه ک دهدانجام  هیمجر ةقو یعنی يخود دستگاه ادار راار ک نیه اک استصورت آن 
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بـه   يادار نترل دستگاهک یعنی ؛است »ینترل پارلمانک«م . روش دوشود یم ادی »يادار نترلک«
 است. »یینترل قضاک«و روش سوم  ردیمقننه صورت بگ ةقوکمک 
 يگونه دعـاو  نیبه ا یدگیرس يبرا يدستگاه ادار«: شود یگفته مها  روش نیا یابیارز در

 تی ـطـرف باشـد و بـدون رعا    یب یستیبا يننده به دعاوک یدگیمقام رس رایز ست؛یمناسب ن
 يه دستگاه ادارک. تجربه نشان داده است گردد یم عییتض یکشا ایحقوق خواهان  ،یطرف یب

 1».طرف باشد یب یقاض تواند ینم يادار يبه دعاو یدگیدر رس
 ۀدرج ـ یابیارز يبرا شتریب دارد  ـ تیـ گرچه به سهم خود اهم زین ینترل پارلمانک روش

هـا و   ه بر اعمـال دسـتگاه  ک یمقننه در نظارت ةها سودمند است. قو و برنامهها  هدف شرفتیپ
 ناکـامی  رتدر صـو  ي. دستگاه اداریابد میاطلاع ها  ییو تواناها  ها دارد، بر ضعف وزارتخانه

مقابـل پارلمـان    در ف،یوظا اجرايقصور در  ای یناتوان لیها به دل به اهداف و برنامه لیدر ن
دولـت در   یاس ـیس تیولئمس ـ«ه از آن به ک تیولئمس نیخواهد بود. ا شیول اعمال خوئمس

 .است یبررس ستهیخود شا يه در جاکاست  يگریموضوع د ،شود یم ادی» مقابل پارلمان
نظـارت بـر    يرا بـرا  یینترل قضاکروش ، شورهاکشد، غالب  انیه بک یاتکتوجه به ن با

 یینظارت قضـا  .اند داده حیترج »یپارلمان«و  »يادار«بر دو روش  ،يادار يها اعمال دستگاه
  نامند. می »يادار یدادرس«را اصطلاحاً  يمات اداریبر اعمال و تصم

) هی ـمجر ة(قـو  يادار يها نظارت بر دستگاه برايرا  یینترل قضاکه روش ک ییشورهاک
 يهـا  دادگـاه  راار ک ـ نی ـشورها، اک یدر بعض :شوند یم میخود به دو دسته تقس اند، دهیبرگز
 ـ ؛و انگلستان) اکیآمر ری(نظ دهند یصورت م يدادگستر يعاد  يشـورها، بـرا  کاي  پـاره  یول

 يجمهـور  2آلمـان).  ،کی ـفرانسـه، بلژ  ری ـاند (نظ ردهک سیتأس يا ژهیو يها منظور دادگاه نیا
دادگـاه ویـژه در   ه ایـن  ک ـبا این تفـاوت   ،دوم است ۀدست يشورهاکجزء  زین رانیا یاسلام

  مجموعه قوة قضائیه قرار دارد.یوان عدالت اداري در زیرایران با عنوان د
بخشـی   ران قبل از پیروزي انقلاب اسلامی، نظارت بر قوة مجریـه وضـع رضـایت   یدر ا

بـه  اي  به هیچ وجه علاقـه خودکامه  هاي ثیر خصلت حکومتأتنظام حاکم تحت نداشت و 
ــ   1357پس از پیروزي انقلاب اسلامی در سـال   نداشت. عدالت ۀپذیرش امر و نهی فرشت

دیـوان   ـ  احقاق حقوق مردم در جامعـه بـود   بسط عدالت و ،ی از اهداف ارزشمند آنکه یک
قـانون   درآمـد.   پدیـد ومت کعدالت اداري به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و ح
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 .خـورد  می دیوان عدالت اداري به چشم بارةاسلامی ایران دو اصل مهم در اساسی جمهوري
ایـن اصـل    در .قانون اساسی است 173اصل  ،ن استآاصلی که دیوان عدالت اداري مولود 

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مـردم نسـبت بـه    « هکر شده است مقرّ
دیوان عدالت "نام  هاي دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نامه مأمورین یا واحدها با آیین

عمل این دیوان  ةحدود اختیارات و نحو گردد. یه تأسیس میئقضا ةیس قوئنظر رزیر "اداري
هـا   قضات دادگاه« هکز بیان شده است ینقانون اساسی  170در اصل » .کند را قانون تعیین می

مقـررّات   هاي دولتی که مخـالف بـا قـوانین و    نامه ها و آیین نامه ند از اجراي تصویبا مکلف
توانـد   کس مـی ة مجریه است خودداري کننـد و هـر  اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قو

  »از دیوان عدالت اداري تقاضا کند.را مقررّات  گونه ابطال این
ت شهروندان از یاکمربوط به شمقررّات  ن ویه در قوانکم یآن هست ین نوشتار در پیدر ا

موجود قبل و بعد مقررّات  ن ویقوان ۀسی. مقاکنیم سیريران یدر ا يمات و اعمال اداریتصم
نظـام   يم گذشـته و عـزم جـد   ی ـرژ یتـوجه  یو ب یوتاهکاز  کینه حاین زمیاز انقلاب در ا

  .است ن آنیقوان ۀتوسع و اصلاح و يجاد عدالت اداریدر ا یاسلام

  دادرسي اداري در ايران پيش از انقلاب اسلامي .گفتار اول
 1254( م 1875در « نویسـد:  مـی ایران  ۀایران و قضیتاب معروف خود کدر  3نرزکلرد جرج 

نشستن یا تحصـن را   بست وي رسمِ ،از سفر اول اروپاناصرالدین شاه ش) پس از بازگشت 
یل که در اصل بر اثر زورگویی اربـاب قـدرت بـه وجـود آمـده بـود ملغـی و فرمـان تش ـ        ک

اما چون اقدام به این امـور   ؛در نمودایات مردم صاکدیوانخانه عدلیه را جهت رسیدگی به ش
 ــ شــاه ش1267م ( 1888ار محـول بــود از اصـلاحات خبــري نشـد. در    کــ هنـه کال بـه عم (
شـور  کمزبور در سراسـر   ۀم منشور حقوق بشر بود صادر نمود. اعلامیکه در حاي ک اعلامیه

متخلفین اران مصون باشد... و که جان و مال مردم از تعرض ستمکانتشار یافت و گفته شد 
ه در وضع ایالات پیدا شد بسیار کن تفاوتی کلی ؛هم به منظور عبرت ناظرین مجازات شوند

  4».م بودک
بینـی   را بـراي ملـت پـیش   ها  مجلس و وزارتخانه ازایت کقانون اساسی مشروطه حق ش

  ر داشت:خورشیدي مقرّ 1285رده بود. اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه مصوب ک
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 ـ  تباًکایات خود را کتواند عرضحال یا ایرادات یا ش ناس می س از افرادکهر   ۀبـه دفترخان
 ـبه خود مجلس باشد جـواب   عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع افی بـه او  ک

 ـها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد  ی از وزاتخانهکبه ی خواهد داد و چنانچه راجع ه ک
  .فی بدهندکرسیدگی نماید و جواب م

 دادرسی اداريه با کور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوري اسلامی است کاصل مذ البته
  املاً متفاوت است.ک

شمسـی نهـاد    1301آذر  22شوري مصـوب  کقانون استخدام  64 ةبراي نخستین بار ماد
ایات مسـتخدمین  کمرجع رسیدگی به ش«ور، کند. طبق ماده مذک می را طرح» شوراي دولتی«

ی از مواد این قـانون، شـوراي دولتـی و در غیـاب آن،     کن در موارد نقض یادارات از وزیرا
قـانون  «ه ک ـ 1339اردیبهشـت   7شـوراي مزبـور تـا تـاریخ     » .دیوان عالی تمییز خواهد بود

  5فراموشی سپرده شده بود. ۀبه تصویب رسید، عملاً به بوت» شوراي دولتی
توانسـتند در  هـا   دادگـاه  قانون مسؤلیت مدنی دولت به تصویب رسـید و  1339سال  در

شـد،   مـی  هایی متوجه اشـخاص  امور عمومی، خسارات و زیان ةمواردي که به مناسبت ادار
) مجلس 1339رسیدگی کنند ولی این نظارت هم چندان گسترده نبود. در همان سال (سال 

ولی ایـن قـانون بـه     ،تصویب کرد» قانون تشکیل شوراي دولتی«شوراي ملی، قانونی به نام 
، 1339ایران در سال » یل شوراي دولتیکقانون تش«تصویب  6صورت کامل هرگز اجرا نشد.

هـا بـه عمـومی و     ، با پیروي از نظام قضایی فرانسه صورت گرفت. در فرانسه، دادگاه1339
هـاي اداري زیـر    شور و دادگاهکهاي عمومی تابع دیوان عالی  گردند. دادگاه اداري تقسیم می

  7ند.ا وراي دولتینظر ش
ننـدگان  ک بخش تـدوین  ه الهامکهرگز اجرا نشد، به لحاظ اینبا اینکه قانون شوراي دولتی 

توانـد سـودمند    آن مـی هـاي   اشاره به برخـی قسـمت   ،قانون دیوان عدالت اداري بوده است
 2 ةاست. مـاد  شده در فصل اول قانون مزبور به شرح وظایف شوراي دولتی پرداخته باشد.
  دارد: می انون وظایف شوراي دولتی را به قرار زیر اعلاماین ق
مراجـع و مؤسسـات دولتـی و     ۀلیکایت از تصمیمات و اقدامات کرسیدگی به ش .الف«

یلات وابسته بـه آنهـا و همچنـین رسـیدگی بـه اعتراضـات بـر مـدلول         کو تشها  شهرداري
ه ک ـتی و شهرداري در مواردي و سایر نظامات دولها  و بخشنامهها  نامه و آیینها  نامه تصویب

حیت مرجـع  ور، به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صـلا کتصمیمات و اقدامات مذ
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و یـا  مقـررّات   استفاده از اختیارات یا تخلـف در اجـراي قـوانین و   مربوط، یا تجاوز یا سوء
در  ورکموارد مـذ  ۀلیکشود. در  می خودداري از انجام وظایف آن موجب تضییع حقوق افراد

ایت را صـحیح تشـخیص داد، رأي بـر لغـو تصـمیم مـورد       کاین قسمت چنانچه شـورا ش ـ 
  اقدام به عمل آمده صادر خواهد نمود. ایت و یا رأي برکش

ه در قـانون دیـوان   ک ـام دیـوان محاسـبات بـه ترتیبـی     کایات از احکرسیدگی به ش. ب
  ور است.کمحاسبات مذ

یلات وابسـته بـه   کها یا تش یا شهرداريرسیدگی به ادعاي خسارت از ادارات دولتی  .ج
ه به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی، اداره مسئول جبـران خسـارت   کآنها، در صورتی 

  عمومی است.هاي  ولی تعیین میزان خسارت با دادگاه ؛باشد
یلات وابسته به کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداري یا تشکایت کرسیدگی به ش .د

  حقوق استخدامی.مقررّات  قضآنها در مورد ن
شـور مطـرح   کایات مزبور، در دیوان عـالی  که براي رسیدگی به شکهایی  تبصره: پرونده

م نگردیـده، بـه شـوراي دولتـی احالـه      ک ـیل شورا منتهی به صدور حکاست و تا تاریخ تش
  8».خواهد شد

در آن یل شوراي دولتـی در ایـران   کقانون تشنشدن  یل نشدن شورا و اجراکبه دلیل تش
ترین مرجع  از عالیاي  شور به عنوان شعبهکهفتم دیوان  ۀبه جاي شوراي دولتی، شعبزمان، 

دیوان هم مرجـع   12رده و شعبه ک می ه در صلاحیت شورا بود رسیدگیکقضایی به دعاوي 
، مرجـع  1345شـوري مصـوب   کبه موجب قـانون اسـتخدام    تجدیدنظر بوده است. اما بعد

به هرگاه ي أآن قانون، ر 63 ةامور اداري و استخدامی شناخته شد و طبق ماد شوراي بدوي،
توانـد   مـی  ی معتـرض باشـد  کالاجرا است و اگر شـا  ی باشد، قطعی و لازمکنفع مستخدم شا

ایت کشور ش ـکروز از تاریخ ابلاغ به شوراي دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی  10ظرف 
قـانونی   ۀ) به موجب لایح63تا  61(مواد  استخدام کشوريانون البته این قسمت از ق 9 .ندک

قـانون   173) به استناد اصـل  1358مصوب شوراي انقلاب اسلامی ( كق.ا. 60 ةاصلاح ماد
  10.دشاساسی نسخ 

یل شوراي دولتی، متأسفانه به دلیـل اوضـاع نـامطلوب سیاسـی و     که هرحال قانون تشب
در سـال   نون، هرگـز اجـرا نشـد و عمـلاً    میت قاکحا در برابرهاي وقت  ین دولتکعدم تم
  11با تصویب قانون اساسی جدید نسخ شد.  1358
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با آنکه مطابق قانون اساسی منسوخ، دادگستري مرجع تظلمات عمومی بود، در عمل بـه  
چه  ،کرد. به همین جهت اصل حاکمیت قانون نمی شکایات مردم از دستگاه اداري رسیدگی

و مأموران آنها و چـه در  ها  تصمیمات خلاف قانون دستگاهرسیدگی به اقدامات و  ۀدر زمین
رسیدگی به خسارات ناشی از اقدامات و تصمیمات مزبور، ضمانت اجـرا نداشـت و    ۀزمین

، گرفتنـد  مـی توانستند به ابطال تصمیماتی که مقامـات اداري بـرخلاف قـانون     نمیها  دادگاه
قـانون آنهـا نیـز قابـل جبـران       حکم کنند و خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات خلاف

  12نبود.

  دادرسي اداري پس از انقلاب اسلامي. گفتار دوم
  يوان عدالت اداريد .مبحث اول

تـأمین عـدالت    ۀپس از انقلاب اسلامی ایران، با تشکیل دیـوان عـدالت اداري، در زمین ـ  
ا از دیوان عدالت اداري یک دادگاه عـالی کـاملاً جـد    اداري تحول بزرگی به وقوع پیوست.

بـه   یدگیرس ـقـانون اساسـی،    173عمومی دادگستري است که به موجب اصـل  هاي  دادگاه
موران آن در صـلاحیت ذاتـی و   أدستگاه اداري و م ازشکایات، تظلمات و اعتراضات مردم 

به این معنی که چنانچه هیچ مرجعی به موجب قانون براي این کـار   ،اصلی این دیوان است
   13دالت اداري صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.معین نشده باشد، دیوان ع

ایی و در برخـی  دیوان عدالت اداري به موجب قانون در برخی موارد دادگاه بدوي و نه
و مراجعـی اسـت کـه در    هـا   نظر دعـاوي و شـکایات اداري کمیسـیون   دیگر دادگاه تجدید

و وحدت رویه  نظر اداري وجود دارد و از این راه به ایجاد وحدتهاي  و دستگاهها  سازمان
 يوان عـدالت ادار ی ـد ةاصلاحی قانون اساسی دربار 173اصل  کند. می قضایی اداري کمک

به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمـات و اعتراضـات مـردم نسـبت بـه      «گوید:  می چنین
نی به نام دیـوان عـدالت   دولتی و احقاق حقوق آنها دیواهاي  نامه مأموران یا واحدها یا آیین

عمل این دیوان را قانون  ةشود. حدود اختیارات و نحو می سیسأیه تئقضا ةنظر قوراداري زی
  ».کند می تعیین

ه طراحـان  ک ـآیـد   مـی  رات خبرگـان قـانون اساسـی بـه دسـت     کمشروح مـذا  ۀبا مطالع
انـد،   شورهاي اروپایی آشنایی خوبی داشـته که به قوانین روز کنویس قانون اساسی با آن پیش

و ایـن  انـد   املی از آن نداشتهکبراي آنان ماهیت این نهاد مبهم و غریب بوده است و تصور 
ننـدگان  ک ه تصویبکاصلی  ۀتکخورد. ن می به چشمها  گوو رات و گفتکلاي مذا هته در لابکن
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ایـن نهـاد    هک ـایـن مطلـب اسـت     ید بـر أکتاند  آن بحث و جدل داشته دربارةقانون اساسی 
  14د.شو می یه محسوبئقضا ةقو ۀمجموعاصی و زیردادگاهی اختص

هدف از تأسیس دیوان عدالت اداري رسیدگی به اختلافات دولـت و مـردم بـه منظـور     
ۀ خـود از بـدو تأسـیس    سال 30احقاق حقوق مردم است. دیوان عدالت اداري در طول عمر 

انونگـذار بـراي   ق ةاراد ه نشان از عزم وکنون شاهد تغییرات و تحولات مثبتی بوده است تاک
از  1360بهمـن مـاه    4. قـانون دیـوان عـدالت اداري در تـاریخ     اسـت  تحقق عـدالت اداري 

با ده شعبه رسماً شروع بـه   1361تصویب مجلس شوراي اسلامی گذشت و دیوان در سال 
هـایی بـه آن    ن اصـلاح، تبصـره  آدر مقاطع مختلف مـوادي از  ها  کار کرد و در طی این سال

براي آن تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در اي  دادرسی ویژهالحاق و آیین 
  آن صورت گرفته است.

عنـه و   کیو مشـت  کیث شـا ی ـوان از حین دیارات ایت و اختیحدود صلاح دربارةبحث 
در تحـولات   يریم سیآن هست یطلبد. آنچه در ادامه در پ می گریداي  مقاله ي،موضوع دعاو

سـه بـا نظـام طـاغوت در     یرا در مقا یه عزم نظـام اسـلام  کاست  نهاد نیمربوط به ا یقانون
بحث به بیان این تحـولات و   ۀاند. در ادامینما می و احقاق حقوق مردم يعدالت ادار يایاح

  پردازیم. می سیر تاریخی آنها

  )1360بهمن  4( تصویب اولین قانون دیوان عدالت اداري .الف
. این قانون دکریل این دیوان را تصویب کقانون تش مذکوردر تاریخ مجلس شوراي اسلامی 

  رشده در این قانون موارد ذیل است:کات مهم ذک. از نداشتتبصره  9ماده و  25
ر شده و همچنین ازدیاد شعب در تهران و جاهاي دیگر بـا نظـر   کشعبه ذ 10تعداد شعب  -

  ؛بینی شده بود شوراي عالی قضائی پیش
یل شده بود و کمشاور تش کالبدل و ی رئیس یا عضو علی کیب اعضاي هر شعبه از یکتر -

  کرد؛  می رئیس شعبه پس از مشورت با مشاور صادر رارأي نهایی 
  ؛م شوراي عالی قضایی مدت دو سال بودکانتصاب اعضاي دیوان با ح -
دیـوان، حقـوق رئـیس و اعضـاي دیـوان و       ۀموادي راجع به شرایط اعضاي دیوان، بودج -

سـازمانی آن  هـاي   تمیلاتی دیـوان و تعـداد س ـ  کو تصویب نمودار تش ـچگونگی تهیه 
  ؛گنجانده شده بود
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ی دیگـر از مطالـب   ک ـبیان ممنوعیت شغل اعضاي دیوان در مؤسسات دولتی و عمومی ی -
  ؛ر شده در این قانون بودکذ

  ؛امل بیان شده بودکبه طور  11 ةحدود صلاحیت و اختیارات دیوان در ماد -
ه آیین دادرسی مستقلی در آن زمان براي دیوان عدالت اداري تعیین نشـده  کتوجه به آن با -

ات مربوط به ترتیب رسیدگی در این قانون بیان شده و در سایر مـوارد  کبود، برخی از ن
 ۀه بر اساس آن قانون، باید به وسیلکآیین دادرسی دیوان محول گردیده بود  ۀنام به آیین

  ؛دش می ی اجرایعالی قضا تصویب شورايز ت عمومی دیوان تنظیم و پس ائهی
یعنی تصمیمات و اقدامات  11ام دیوان منحصر به موارد بند الف ماده کنظر در احتجدید -

در هیئتـی   تجدیـدنظر ام دیـوان قطعـی بـود.    کواحدهاي دولتی بود و در سایر موارد اح
قیـد قرعـه    ساي شعب دیوان بـه ؤمقام دیوان و شش نفر از ر مرکب از رئیس کل یا قائم

  آمد. می عمله ب
  سایر موارد مهم مصرح در این قانون از قرار ذیل است:

  ؛ت عمومیئصدور رأي وحدت رویه توسط هی -
  ؛ت عمومیئخلاف شرع و قانون اساسی توسط هیهاي  نامه ابطال آیین -
  .فینکانفصال از خدمت دولتی براي مستن، ام دیوانکضمانت اجراي اح -

  )1362سال آیین دادرسی دیوان ( ۀنام نتصویب اولین آیی .ب
تـا مـدتی دیـوان آیـین دادرسـی       15.رده اسـت کار کشروع به  عملاً 1361دیوان اواخر سال 
ت عمـومی  ئ ـهیبه همت نامه  ین آیین دادرسی دیوان به صورت آییننخستمستقل نداشت و 

 62قانون دیـوان در سـال    23 ةشوراي عالی قضایی وقت در اجراي مادکرد و دیوان تنظیم 
  .رساندبه تصویب 

  )1372 اردیبهشت 26قانون دیوان عدالت اداري ( 19و  18و  15انون الحاق پنج تبصره به مواد ق .ج
سال از تصویب و اجراي قـانون دیـوان عـدالت اداري و شـناخت برخـی از       12با گذشت 

تبصره بـه   5با الحاق  1372ل گذار در اردیبهشت سا این قانون، قانونهاي  ها و نقص ضعف
الحـاقی و موضـوعات   هـاي   رد. تبصـره کقانونی را برطرف هاي  مواد این قانون برخی نقص

  :آنها به قرار ذیل است
رد. در ایـن تبصـره آمـده    ک ـموضوع دستور موقت را طرح  15 ةالحاقی به ماد ةتبصر. 1
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ایـن قـانون بنـا     11 ةماددر مواردي که اجراي تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در « :بود
در صـورت احـراز    ،خسارت گردد  به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود

تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی  موضوع شعبه می
  ».مواردي که در قانون مستثنی شده باشد  شکایت صادر نماید مگر

در مـواردي   نـد ک می مسئله اشتباه قاضی را طرح و عنوان 18 ةالحاقی به ماد 1 ةتبصر . 2
ت عمومی مطـرح و  ئموضوع در هی ،برد رأي پی به اشتباهات خود می ةکه قاضی صادرکنند
یس دیوان بـه  ئر ۀرسیدگی مجدد به وسیل برايو  رأي مزبور نقض ،تئدر صورت تأیید هی

  گردد. دیگر ارجاع می شعبه
یس دیوان حکمـی از نظـر   ئدر صورتی که به تشخیص ر: 18ة مادالحاقی به  2 ةتبصر  .3

 ت عمـومی و نقـض آن توسـط   ئ ـرعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طـرح در هی 
  .گردد دیگر ارجاع می ۀت براي رسیدگی مجدد به شعبئهی

کـه بـراي یـک بـار مجـاز       2و  1هـاي   در اعمال تبصره :18ة الحاقی به ماد 3 ةتبصر  .4
 تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تـاریخ  د دیوان عدالت اداري میخواهد بو

هـا بـه    هایی که در اجـراي ایـن تبصـره    دادنامه .ابلاغ رأي قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد 
  .باشد نظر نمیشود قابل تجدید شعب صادر می ۀوسیل
یس ئ ـول به پیشنهاد رنظر موکافزایش شعب تجدید :دشاضافه  19 ةزیر به ماد ةبصرت .5

 7ت از ئ ـباشد در این صورت اعضاء اصـلی هی  یه میئقضا ةکل دیوان و تصویب ریاست قو
مقـام   یس کل به ترتیب بـا قـائم  رئمذکور در غیاب  ۀنفر تقلیل یافته و ریاست شعب 5به   نفر

  .دیوان و معاونت قضایی خواهد بود
و ایجـاد فضـاي بیشـتر بـراي      عـدالت اداري  ۀتوسعبراي به نوعی  یکتبصره هر 5این 

  به قانون الحاق گردید.، احقاق حق مردم در مقابل اقدامات و تصمیمات اداري

  )1378اردیبهشت  1( 1360مصوب  -اداري  قانون اصلاح موادي از قانون دیوان عدالت  .د
  موارد الحاق و اصلاح:

 افزایش یافـت شعبه  25شعبه به  10آن: تعداد شعب دیوان از  1 ةو تبصر 1 ةاصلاح ماد
  شعب دیوان در تهران مستقر است.ه کو تصریح شد 

تواند بعضی اختیـارات خـود را بـه معـاونین      می : رئیس دیوان1ة به ماد 2ة الحاق تبصر
  تفویض نماید
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واحـدها و   احکام دیوان فقط در موردي که علیه 1360: طبق قانون سال 18ة اصلاح ماد
 فعلـی) صـادر   13 ةسـابق (بنـد الـف مـاد     11 ةدولتی ذکر شده در بند الف مادهاي  سازمان

 1378نظر شکلی بود و در سایر موارد احکام دیوان قطعی بود. در سـال  تجدید د قابلش   می
 18 ةشعب بدوي را فرا گرفت. طبق ماد ةو تمام احکام صادر یافتتجدیدنظر توسعه  ةدایر

مقام  تمام آراء شعب بدوي دیوان به در خواست یکی از طرفین یا قائم 1378ل اصلاحی سا
 ۀهزین ـه کبود. همچنین در این ماده آمده بود نها قابل تجدیدنظر قانونی آ ةیا وکیل یا نمایند

تجدیدنظر بیست  ۀ) ریال و در مرحل10000بدوي ده هزار ( ۀمرحل  دادخواست به دیوان در
  .باشد ) ریال می20000هزار (

به منظور تجدیـدنظر در آراي شـعب بـدوي    آن:  2و  1 ةو الحاق تبصر 19 ةاصلاح ماد
تجدیدنظر، که هر شعبه مرکب از یـک رئـیس و دو مستشـار اسـت      ۀدیوان تعداد پنج شعب

 ةگردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قـو  می  تشکیل
  .استقضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر 

خـدمت   ۀرؤسا و مستشاران از بین قضات دیوان کـه حـداقل دو سـال سـابق     :1 ةتبصر 
  .شوند قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می

تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافتـه و رأي اکثریـت بـه     ۀشعب :2 ةتبصر 
  .گردد س یا یکی از اعضاء انشاء میرئی ۀوسیل

هرگاه در موارد مشـابه، آراء متنـاقض از شـعب بـدوي یـا تجدیـدنظر        :20 ةاصلاح ماد
ت عمـومی  ئ ـهی  دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطـلاع، موضـوع را در  

عمومی حضور حداقل سـه چهـارم رؤسـاي شـعب     هیئت  دیوان مطرح نماید. براي تشکیل
عمـومی در  هیئـت   اسـت. رأي اکثریـت   ا و مستشاران شـعب تجدیـدنظر لازم  بدوي و رؤس

ولی براي شعب دیـوان و سـایر مراجـع مربـوط در      ،اثر است موضوعاتی که قطعی شده، بی
  است الاتباع موارد مشابه لازم

هـا و مؤسسـات و    هـا و سـازمان   اعـم از وزارتخانـه   ،واحدهاي دولتـی  :21 ةاداصلاح م  
نهادهـاي    ابسـته بـه آنهـا و   هـا و تشـکیلات و مؤسسـات و    شـهرداري  هاي دولتی و شرکت
ند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهاي مذکور است اجـراء  ا مکلف، انقلابی

بـه انفصـال از خـدمات دولتـی بـه        نمایند و در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان
  شوند. مدت یک تا پنج سال محکوم می
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  ین دادرسی مدنی استئآ طبق موارد رد دادرس در دیوانآن:  ةو تبصر 26 ةالحاق ماد
و قوانین  26/2/1372) دیوان عدالت اداري مصوب 18( ةالحاقی به ماد 2 ةتبصر :تبصره 

در دیـوان مطـرح و تـاکنون     مـذکور  ةهایی که در اجراي تبصـر  گردد و پرونده مغایر لغو می
  .در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد ،ي نشده استأمنتهی به صدور ر

  )1379اردیبهشت  19(آیین دادرسی دیوان  ۀنام تصویب آیین.  ه
شـود،   مـی  نـون نیـز در دیـوان عـدالت اداري اجـرا     که اکآیین دادرسی دیوان عدالت اداري 

 51 ةیه است. این آیین دادرسی بـه تعبیـر مـاد   ئقضا ةرئیس قو 1379اردیبهشت  19مصوب 
قـانون سـابق دیـوان     23 ةتبصره در اجـراي مـاد   7ماده و  51ه در کاي است »مهنا آیین«آن، 

یه ئقضا ةعمومی دیوان عدالت اداري تنظیم شده و به تصویب رئیس قوهیئت عدالت اداري 
  رسیده بود.

این آیین دادرسی با الهام از آیین دادرسی مدنی و بسیار خلاصـه تهیـه و تـدوین شـده     
  16است.

  )1385آذر  25( وان عدالت اداريقانون جدید دی .و 
بـه تصـویب مجلـس شـوراي      1385خـرداد   9قانون جدید دیوان عدالت در روز سه شنبه 

در تـاریخ  مواجـه شـد، سـرانجام    ه با ایرادات شـوراي نگهبـان   کاسلامی رسید و پس از آن
مجمع تشخیص مصـلحت نظـام،    ۀمصوب 19 ةماد 1و بند  13 ةبا جایگزینی ماد 25/9/1385

از  30/10/1385وي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شـد و در تـاریخ   از س
سوي مجلس شوراي اسلامی به ریاست جمهـوري ارسـال گردیـد. ریاسـت جمهـوري در      

  رد.کاجرا به وزارت دادگستري ابلاغ  برايور را کقانون مذ 12/11/1385تاریخ 
بـردن   دیوان عدالت اداري و پی بۀسال از تجر 25ه پس از گذشت کقانون جدید دیوان 

ی به ایرادات قانون قبلـی دیـوان تهیـه شـده، توانسـته اسـت تـا حـد زیـادي          یدستگاه قضا
  رد:کتوان به موارد زیر اشاره  می ه از آن جملهکقانون پیشین را برطرف سازد هاي  استیک
  يب شعبكتغيير در تر .۱

 رئـیس (یـا   کعضو عبـارت از ی ـ  2دیوان عدالت اداري، هر شعبه داراي  1360طبق قانون 
یک نفـره  رئیس شعبه ها را  رسیدگی به پروندهدر عمل ولی  17؛مشاور بود کالبدل) و ی علی

رئـیس و دو   کموارد از ی همۀ، شعب دیوان در 1385ن طبق قانون جدید ک. لیداد انجام می
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قانون خلاف که براست: نخست اینمهم ه این امر از دو جهت کیل خواهد شد کمستشار تش
مشـاور و   کرئـیس و ی ـ  کشعب (برخـی بـا ی ـ   ۀیب دوگانک، قانون جدید قائل به تر1360

ه باعـث دقـت و صـحت بیشـتر     ک ـنیست و دوم این رئیس و دو مشاور) کبرخی دیگر با ی
  گردد. می آراي صادره

  ي قضات ديوانيقضا ةتوجه به سابق .۲
البـدل و مشـاوران از جهـات     ، شـرایط رؤسـا، اعضـاي علـی    1360قـانون  3 ةهرچند در ماد

ی یقضـا  ۀبـه سـابق  اي  ن هـیچ اشـاره  کلی ،مختلفی چون عدالت ایمان تقوا و... برشمرده شد
ی قضـات دیـوان   یقضا ۀسابق ، بر1360برخلاف قانون ،1385قضات نشده بود. قانون جدید 

ی یضاار قکسال سابقه  15قضات دیوان باید داراي «، 1385قانون  3 ةند. طبق مادک می یدکتأ
 ۀهاي رشـت  ی از گرایشکترا در یکارشناسی ارشد یا دک كباشند. در مورد قضات داراي مدر

  ».افی استکی یار قضاک ۀسال سابق 10حوزوي معادل،  كحقوق یا مدر
  نظرو حذف شعب تجديد تأسيس شعب تشخيص .۳

نـد. بـا   کن می را رسیدگیها  پروندهبه سال،  15تجربه بیش از قاضی با 5این شعب با حضور 
نظر منحل گردید. بدین ترتیب طبـق قـانون   کیل شعب تشخیص، در عمل، شعب تجدیدتش

  .دارد شور، شعب تشخیصکجدید، دیوان عدالت اداري مانند دیوان عالی 
  دادرسي ةاعاد .۴

کـرد و پـس از    اي حکم قطعی صادر می چنانچه یکی از شعب دیوان در پرونده 1360طبق قانون 
 1385شد، تأثیري در رأي نداشت؛ ولی طبق قـانون جدیـد    ي ارائه میصدور حکم مدرك جدید

  به جریان اندازند. هاي مختومه را بار دیگر توانند با در دست داشتن مدرك مؤثر پرونده افراد می
  دخالت فرد ثالث .۵

فعالیـت در رسـیدگی را    ةه به نوعی در پرونده دخیل بود اجـاز کفرد ثالث  1360در قانون 
مربوط به ورود اعتراض مقررّات  1385با اصلاح این موضوع در قانون جدید سال  .نداشت

  شخص ثالث در پرونده باز شده است.
  امكيل واحد اجراي احكتش .۶

بـه ابـزار تنبیهـی     ،شد  می ه انفصال از خدمت را شاملک 21 ةفقط اعمال ماد 1360در قانون 
ه حتی در این مورد نیـز  کص شده بود م دیوان مشخکاف مسئولان دولتی از حکاستنهنگام 
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در قانون جدید دیوان عـدالت اداري بـراي اجـراي     .سال گذشته اعمال نشده است 10طی 
  بینی شده است. ام پیشکاجراي اح ةام قضات، دایرکاح
  ارشناسيكتوجه به موضوع  .۷

گذشـته  تغییر یافتـه اسـت. در قـانون     »ارشناسک«در قانون گذشته به عنوان  »مشاور«عنوان 
 ه در صورت نیاز مورد مشورت واقـع کنی در نظر گرفته شده بود ابراي شعب دیوان مشاور

هـا،   ارشناسـانی از سـازمان  کارشناسی مطـرح اسـت و   کاما در قانون جدید بحث  ،شدند می
ار ک ـسـال   10ه داراي سـابقه حـداقل   ک ـنیاز ها و موضوعات تخصصی مورد ادارات و رشته

 نیـاز تعیـین  کاري با دیوان در موارد موردهم برايارشناسی یا بالاترهستند ک كاداري و مدر
  ند.شو می

  پيشنهادي آيين دادرسي جديد ديوان  ةلايح .ز
رده اسـت ظـرف شـش مـاه از تـاریخ      ک ـرا موظف قوة قضائیه قانون جدید دیوان،  48 ةماد

مجلـس شـوراي    به آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت ۀتصویب این قانون، لایح
هنوز بـه   یول ،هداد دولت به مجلس شوراي اسلامی رانون این لایحه کد. اتقدیم کناسلامی 

  یده است.ب مجلس نرسیتصو
  حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري اجرايي شوراهاي ةنام آيينتصويب و ابلاغ  .ح

حیـت   صلا هاي در به منظور ارتقاي جایگاه صلح و سازش و تسریع در حل و فصل پرونده
  ایجاد شد.» ف تخصصی دیوان عدالت اداري شوراهاي حل اختلا«دیوان عدالت اداري 

مورخ  14514/02/111 ة، بنا به پیشنهاد شمار13/8/1386مورخ  ۀدر جلس ت وزیرانئهی
 ۀسـوم توسـع   ۀتنفیـذي قـانون برنام ـ   189 ة، وزارت دادگستري و به استناد ماد25/7/1385

 ۀقـانون برنام ـ  134 ةایـران، موضـوع مـاد    می  و فرهنگی جمهوري اسلا اقتصادي، اجتماعی
 1383ایـران مصـوب    مـی   اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـلا      ۀچهارم توسع

ایـن  . تصویب کرد را ف تخصصی دیوان عدالت اداري نامه اجرایی شوراهاي حل اختلا آیین
غ  ، به وزارت دادگستري ابـلا 20/8/1386در تاریخ ه  36285/ ت 133017 ةمصـوبه با شمار

  شده است.

  ي)ي(شبه قضا مراجع اختصاصي اداري .مبحث دوم
هـا   جز این دیوان ده اداري منحصر به دیوان عدالت اداري نیست.هاي  دادگاه که باید دانست

ه خارج از دستگاه قضایی به دعاوي و کدیگر وجود دارد اداري و مرجع هیئت  میسیون وک
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 در اجـراي قـوانین اقتصـادي، اجتمـاعی و عمرانـی رسـیدگی      هـا   افراد و سازماناختلافات 
یـب اعضـا و اسـتقلال    کاز لحـاظ تر  ،ه تعداد آنها قابل ملاحظه اسـت کاین مراجع  نند.ک می

وزرا یـا  ا رطرف و مستقل نیسـتند و اعضـاي آنهـا     دادگاه مرجع بی کعمل، واجد شرایط ی
ی از قوه مجریه ئاین مراجع اگرچه جزکنند.  ستقیماً تعیین میها م رؤسا و سرپرستان سازمان

  18نمایند. می رسیدگی آنها طبیعتی قضایی دارد و اعمال مجازات ،شوند نمی محسوب
و هـا   ه طبـق قـانون در سـازمان   کو مراجع اداري هستند ها  میسیونکن مراجع اداري، یا

ننـد  ک مـی  ایات اداري رسیدگیکشوند و به برخی دعاوي و ش می یلکاري تشادهاي  دستگاه
ه ک ـحل اخـتلاف مالیـاتی)   هاي  ار یا هیأتکتشخیص و حل اختلاف وزارت هیئت  (مانند

رد آنهـا را  کارکتوان  می گویند و می ییاصطلاحاً به آنها مراجع اختصاصی اداري یا شبه قضا
ی نامیـده  یاین مراجع اداري از آن جهـت شـبه قضـا    نوعی دادرسی اداري اختصاصی نامید.

ند و معمولاً شو  نمی قضائیه محسوب ةی نیستند چون جزء قویطرف قضا که از یاند ک شده
اگـر هـم    ـ  دهند قاضـی نیسـتند   می ه در آن رأيکمجریه هستند و افرادي  ةقو زیرمجموعه

گونه نهادها آرایی  ر اینـ و از طرف دیگ  است كثریت ملاکقاضی در آنها وجود دارد رأي ا
  19باشد. می الاجرا کالیف افراد لازمحقوق و تدربارة و  ردی دایه اثر قضاکنند ک می صادر

یل مراجع اداري و قواعد راجع به آیین و تشریفات آنهـا در  کمربوط به طرز تشمقررّات 
رنـد،  ه در صدور آرا و اخذ تصمیمات داکایات و نیز ضوابطی کرسیدگی به اختلافات و ش

ه ک ـدر صـورتی   ؛آورد نمـی  طرفانه و به دور از هرگونـه اعمـال نفـوذ را فـراهم     دادرسی بی
ند اعضاي این مراجع اختصاصی از میـان افـراد مطلـع و بصـیر در امـور      ک می مکعدالت ح

ه از نظر استخدامی به دستگاه مربـوط  کتجربه و امین انتخاب شوند کارشناسان باحقوقی و 
  20شان نیز تأمین شود. امنیت شغلینباشند و وابسته 

 افـراد صـادر   ةیـی کـه دربـار   أاختیارات این مراجع نسبتاً وسیع و قابل توجه اسـت و ر 
مالیـاتی در خصـوص   حل اختلاف هاي  تئهیبراي مثال  .کنند در حقوق آنها مؤثر است می

ارض حقوق و عو ةحل اختلاف گمرکی دربارهاي  بدهی مالیاتی مؤدیان مالیاتی و کمیسیون
ــا کمیســیون مــاد مــی گمرکــی تصــمیماتی ــا برخــی  100 ةگیرنــد ی قــانون شــهرداري و ی

عمـومی بایـد تملـک    هاي  نیاز که سازمانارزش املاك مورد ةشهرداري دربارهاي  کمیسیون
 بـراي گـذار   لـذا قـانون   .اسـت اینها در حقوق افراد مؤثر  ۀگیرند که هم می ، تصمیماتیکنند
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بینـی   ام و آراء این مراجع را پـیش کایت و اعتراض از احکتضمین رعایت حق و عدالت، ش
  رده است.ک

و  نـد ا لی تـابع دیـوان عـدالت اداري   کاز لحاظ رسیدگی شها  این مراجع و دادگاهبیشتر 
قـانون دیـوان عـدالت     13 ةمـاد  2کننـد. بنـد    نیز خارج از نظارت دیوان فعالیت مـی  تعداد اندکی

رسیدگی به اعتراضـات و شـکایات از آراء و تصـمیمات قطعـی     «دارد:  باره مقرر می در این اداري
هـاي مالیـاتی، شـوراي     هـایی ماننـد کمیسـیون    هاي بازرسی و کمیسـیون  هاي اداري، هیئت دادگاه

هـا،   قـانون شـهرداري   100کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضـوع مـادة   
هـا و منـابع طبیعـی و     بـرداري از جنگـل   قانون حفاظـت و بهـره   56مادة کمیسیون موضوع 

  21».یا مخالفت با آنهامقررّات  بعدي آن منحصراً از حیث نقض قوانین و اصلاحات
قانون دیـوان عـدالت    13 ةگذار در ماد برخی از نویسندگان حقوق اداري معتقدند قانون

رده محدود کاین ماده  2ور در بند کرد مذاداري نظارت دیوان بر مراجع اداري را بر چند مو
با دقـت در  «گویند:  می اند. اینان انتقاد قرار داده در کانوناست و از این بابت قانون دیوان را 

ه دیوان عدالت که نظر نویسندگان قانون اساسی این بوده کخوبی پیداست ه قانون اساسی ب
ل باشد، نه دادگاه دیگر و لذا محدود ایات و دعاوي اداري از هر قبیکاداري، مرجع اصلی ش

قانون دیـوان آمـده، دور    13ه در ماده کردن نظارت دیوان برچند دادگاه اداري اختصاصی ک
  22».گذار است از هدف اصلی قانون

و مسـتفاد از عبـارت    یسـت دقیـق ن  13ماده  2ه این برداشت از بند کرسد  می اما به نظر
 ،تمثیلی دارنـد. بنـابراین   ۀور در این بند جنبکموارد مذ هکاین است » هایی مانند... میسیونک«
یـا  هیئـت   تحـت هـر عنـوانی اعـم از    ـ ی از مراجع شبه قضـایی   کاگر در قانون خاصی ی«
بینـی شـده باشـد و     جهت رسیدگی به اعتراضات اشخاص پیش ـ   میسیون یا عنوانی دیگرک

ایت و اعتـراض در دیـوان عـدالت اداري    که آراء این مرجـع قابـل ش ـ  کتصریح نشده باشد 
باشد مگـر   می ه آراء صادره قابل اعتراض در دیوان عدالت اداريکاست، اصل بر این است 

  23».ور از شمول قانون دیوان عدالت مستثنی شده باشدکه در همان قانون آراء مذکاین

  گيري جهينت
سـال (تـا    25در طـول   ،ن قانون دیوان عدالت اداري تصویب شـد نخستیه ک 1360از سال 

در کـانون  امـه  ن راي اصـلاح و الحـاق و نوشـتن آیـین    بار ب 5) این قانون حداقل 1385سال 
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شـعبه و اصـلاح و    30شعبه به بـیش از   10است. افزایش شعب دیوان از قرار گرفته توجه 
رغـم   بـه اخیر شده است. هاي  یفی دیوان در سالکی و مکیب شعب باعث رشد کتقویت تر

 25ه رشـد  کتوان نتیجه گرفت  می موجود، با توجه به وضعیت فعلیهاي  استیک وها  ضعف
 قابل قبـول بـوده اسـت و انتظـار     یدیوان عدالت اداري در ایران پس از انقلاب اسلام ۀسال
 به ویـژه شورهاي دیگر و ک ۀرود در آینده با توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجرب می

شـورمان شـاهد   کدینی و مذهبی در هاي  هاي قانون اساسی و زمینه بیشتر از ظرفیت ةاستفاد
  ن هرچه بیشتر عدالت اداري باشیم.توسعه و نهادینه شد
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
  418، ص حقوق اداريمنوچهر طباطبایی مؤتمنی، . 1
القضـاء  محمـد الشـوبکی،   کنند. ر.ك: عمر الگوي فرانسه پیروي می کشورهایی نظیر مصر، لبنان و اردن نیز از. 2

  .القضاء الاداري و مجلس الدولهمصطفی ابوزید فهمی، ؛ الاداري
انگلـیس شـد.   وزیـر خارجـه    1919سالگی نایب السلطنه هند بود و در سال  39سیاستمدار بریتانیائی که در . 3

نوشت کـه بـه فارسـی    » ایران و قضیه ایران«کتابی به نام  1892طرح او بود. وي در سال  1919قرارداد معروف 
 ترجمه شده است.

  291ص  ،سرگذشت قانونعلی پاشا صالح، . 4
  295، ص )1-2حقوق اداري(زاده،  . رضا موسی5
  .423، ص حقوق اداريمنوچهر طباطبایی موتمنی، . 6
س شـد و  یدر عصر ناپلئون بناپارت و به موجب قانون اساسی سال هشتم انقلاب تأس ـ ي دولتی فرانسهشورا. 7

ح دولت، مشاوره در امور و مسائل اداري و حل اختلافات و ین لوایجاد آن کمک به تدویهدف اصلی ناپلئون از ا
 ات افراد از دستگاه اداري بود.یشکا

  296، ص همانرضا موسی زاده، . 8
 291ص ، همان، ی پاشا صالحعل. 9

 46، ص قانون استخدام کشوريحسن باباخانی، . 10
حقوق اساسی جمهـوري   هاشمی، سیدمحمد؛ ، دیباچه1، ج آیین دادرسی مدنی و بازرگانیاحمد متین دفتري، . 11

 524ص ، اسلامی ایران
 407، ص حقوق اداريمنوچهر طباطبایی مؤتمنی، . 12
  424ص . همان، 13
به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات اعتراضات مردم نسبت بـه مـأمورین یـا    «پیشنهادي این بود که متن . 14

گـردد. حـدود    هاي دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداري تأسیس می واحدها یا آیین نامه
عبارت اخیر براي برخی ». کند یین میاختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضائیه قانون تع

اي  حضار مبهم بود و پس از توضیح نائب رئیس معلوم شد منظور از این عبارت آن است که دیوان عدالت شعبه
از دادگستري است و این عبارت در واقع تاکید بر این مطلب است که دیوان یک دادگاه اختصاصی اداري است 

منظور این است کـه رسـیدگی بـه    «گوید:  ربانی املشی در توضیح عبارت می باشد. آقاي که جزء قوه قضائیه می
شکایات طوري نباشد که به استقلال قوه قضائیه لطمه بزند یعنی دادگستري این مملکت دو مرکز داشـته باشـد.   

ي آقـا ». یکی قوه قضائیه و یکی دیوان عدالت هر دو کارشان معلوم باشد و هر دو مربوط به دادگسـتري باشـند  
دیـوانی بـه نـام    «...دهد براي رفع ابهام و مشکل عبارت تغیر کند به این صـورت   طاهري خرم آبادي پیشنهاد می

باشد که معلوم شود دیوان زیر نظر قوه قضاییه است. که این پیشنهاد » دیوان عدالت زیر نظرشوراي عالی قضایی...
ص ، 3، جهائی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایـران مشروح مذاکرات مجلس بررسی نگیرد. ( مورد موافقت قرار می

1650-1657(  
 16/11/85، جام جم معاون قضایی دیوان عدالت اداري، فر وردي مقدسی الاسلام والمسلمین االله گفتگو با حجت. 15
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  108، ص نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداريسید نصراالله صدر الحفاظی، . 16
قانون مذکور( موارد مربوط به شکایات علیه واحدهاي دولتی ) دو مشاورلازم  11در موارد بند الف از ماده . 17

  بود.
 .7ص، حقوق براي همهعباس زراعت و سید احمد باختر، . 18
 .155، ص1 ، جحقوق اداريمحمد امامی و کورش استوار سنگري، . 19
  452، ص همانمنوچهر طباطبائی مؤتمنی، . 20
هاي حـل اخـتلاف    هاي مالیاتی به هیأت انتخاب نشده است. کمیسیون اصطلاحات حقوقی در این بند دقیق. 21

بود که نسخ  37مالیاتی تبدیل شده است. شوراي کارگاه که در این بند آورده شده است مربوط به قانون کار سال 
نیـز منتفـی شـده اسـت و      56شده است و هیئت تشخیص جایگزین آن گردیده است. کمیسیون موضـوع مـاده   

) جایگزین آن شده است. ضـمناً بـه شـکایات علیـه آراء ایـن      1367اده واحده منابع طبیعی (مصوب کمیسیون م
کنند و این امر از صلاحیت دیوان عدالت خارج شده است. (عباس  هاي عمومی رسیدگی می کمیسیون نیز دادگاه

 )207و  121، صهمانزراعت و سید احمد باختر، 
 .452 ، صهمانمنوچهر طباطبائی مؤتمنی، . 22
 .157همان، ص محمد امامی و کورش استوار سنگري، . 23
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  منابع
  م  2001دارالثقافه، ، ی، عمر محمد، القضاء الاداري، اردنکالشوب

  1387ورش، حقوق اداري، چاپ دوم، تهران: میزان، کامامی، محمد و استوار سنگري، 
  .1386مجد،  شوري، تهران:کبابا خانی، حسن، قانون استخدام 

 1386پاشا صالح، علی، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، 

  1376زراعت، عباس و باختر، سید احمد، حقوق براي همه، فیض، 
ار، ی، چاپ اول، تهران: شـهر يوان عدالت اداریبر اعمال دولت در د یید نصراالله، نظارت قضایس ،یصدر الحفاظ

  24، ص 1372
ز، دوره ک ـلاي دادگسـتري مر کانون وک، مجله نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداريصدر الحفاظی، سید نصراالله، 

  105ص ، 6جدید، شماره
  ش1385سمت، ، ، تهرانطباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداري تطبیقی

  ش 1384سمت، ، طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداري، چ دهم، تهران
  م 1998فهمی، مصطفی ابوزید، القضاء الاداري و مجلس الدوله، چاپ اول، مصر: دارالمطبوعات الجامعیه، 

  1381متین دفتري، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ سوم، تهران: نشر مجد، 
  1386)، چاپ هشتم، تهران: میزان، 1-2موسی زاده، رضا، حقوق اداري (

  1375هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، چاپ دهم، قم: مجتمع آموزش عالی، 
 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

 مشروطه یقانون اساس

  1301مصوب  يشورکقانون استخدام 
   1360قانون سابق دیوان عدالت اداري مصوب 

  1339مصوب  یدولت يل شوراکیقانون تش
  قانون دیوان عدالت اداري 19و  18، 15قانون الحاق پنج تبصره به مواد  
  1360مصوب  -قانون اصلاح موادي از قانون دیوان عدالت اداري  

  1385قانون جدید دیوان عدالت اداري 
  یوان عدالت اداريآیین نامه آیین دادرسی د
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  یشمندان اسلامیدر نگاه اند» حق« يمعنا
  *یرمضان یعل

  دهكيچ
، ايـن زمينـه  ترين مسائل حوزة اخلاق، حقـوق و سياسـت اسـت. در     از مهم» حق«مفهوم 

شود. در  مباحث مختلفي از جمله معنا و ماهيت حق، انواع حق، منشأ حق و غيره مطرح مي
خصوص در نگاه انديشمندان اسلامي، و به طور اخـص  ه اين ميان، بحث از معناي حق، ب

اعي و سياسي، يكي از مباحث مهم است. تبيـين دقيـق   هاي فقهي، حقوقي، اجتم در حوزه
 ـ هاي مختلف دانش در نگاه انديشمندان حوزه» حق«معناي  خصـوص در  ه هاي اسلامي، ب
هاي حقوق و سياست، زمينة مناسبي را براي طرح درسـت و عالمانـة مباحـث مهـم      دانش
  آورد. هاي سياسي و حقوقي فراهم مي نظام

هاي  در علوم گوناگون و ديدگاه» حق«اني لغوي و اصطلاحي اين نوشتار، با تحقيق در مع
اسـت.  » اختصـاص «و » سلطنت«يا » امتياز«انديشمندان مسلمان، معتقد است حق به معني 

  شود. باشد كه به نفع كسي اعتبار و جعل مي» ثبوت«قدر جامع همه اينها، نوعي 
  ن اسلامي.ها: حق، امتياز، سلطنت، اختصاص، ثبوت, انديشمندا كليدواژه

    

                                            
  A.Ramezani72@Yahoo.com  عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام *

  27/10/1390ـ پذیرش:  10/5/1390دریافت: 
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  مقدمه
عـت  ینسبت انسان با خود، خـدا، طب هاي گوناگونی از جمله  در حوزه »حق«امروزه بحث از 

ز ی ـومـت و ن کاعم از روابط افراد با هم، افراد بـا ح یگر، د يها و جمادات، و نسبت با انسان
 يای ـه در دن، کرا» حق«ت بحث از یملاحظۀ فوق، اهم شود. یگر مطرح میدیکها با  ومتکح

 تـرین  مهماز  یکیق ینباشد، به تحق استیو س حقوق ،جزء مقوم اخلاق ترین مهمد اگر یجد
  سازد. میروشن  1،ور استکمذهاي  مسائل عرصه

ت حق یرا مورد نظر قرار داد؛ از معنا و ماه گوناگونیتوان مسائل  ، می»حق«در بحث از 
د توجه داشت در هر یره. اما بایو غف، انواع حق، منشأ حق یلکان حق و تیگرفته تا تلازم م

 يبحـث، ضـرور   يدیلکق واژگان ین دقییاز افتادن در دام مغالطات، تب يدور يبرا یپژوهش
ق مفهوم حق است و تا بـه  یدق ياوکبر وا یمسائل مورد اشاره، مبتن یرو، بررس نیاست. از ا
شـمندان  یانددگاه ی ـو از د یاسـلام  يهـا  در دانـش ، »ي حـق معنـا  یسـت یچ«ن یادیپرسش بن

مباحـث   یبررس ـ يور بـرا کمـذ  يهـا  توان وارد عرصـه  یق داده نشود، نمیمسلمان، پاسخ دق
از  ییها ها و حوزه نجا، آن دسته از شاخهیدر ا یاسلام يها شد. مراد از دانش» حق«رامون یپ

ن مقالـه  ی ـد اکیالبته تأ. بحث حق در آنها مطرح شده استی، ه به نوعکاست  یعلوم اسلام
لازم بـه یـادآوري   شمندان مربوط خواهد بود. یاست و اندیحقوق و س يها در دانشبر حق 
در  »حـق «رود. مـراد از   یار م ـکبه » حق داشتن«و » حق بودن«ب کیدر دو تر »حق«ه است ک

 ».حق بودن«ب کینه تراست، » حق داشتن«کیب ن نوشتار، اصطلاح مورد نظر در تریا

  ي حقمعان
 حق يلغو يمعناالف. 

بـه  ژه، ن وای ـا يلغـو  یاز معـان  یار رفته است. برخکبه  یگوناگون یمعاندر در لغت » حق«
سـته  یار نباشـد، شا کد و انیترد يه در آن جاکن یقی، عدالت، ثابت و یر است: راستیشرح ز

رفتـه و  یب، امـر صـورت پذ  یو سلطنت، بهـره و نص ـ  کدر گفتار، مال، مل یو سزاوار، راست
و انجـام شـده،    ی، قرآن، امـر مقض ـ یتعال ي، بار3ازیامت 2واقع، ، مرگ،یشیانجام شده، دوراند

، پابرجـا،  یقطع ـ 6ت،یصـلاح  5،کن بعـد از ش ـ یقیالواجب الموجود،  4اسلام، موجود ثابت،
مفـرد   9گفتار حق و مطابق با واقع، 8ض باطل،ینق 7،یو واقع شدن یو قطع یار حتمکمصدر، 

  11ا.ی، صفت خدا، رؤیامر نب 10(واحد) حقوق،



   ۹۱در نگاه انديشمندان اسلامي » حق«معناي 

ان ی ـاما از مرفته است. ار کبه » حق«واژة  يبرا يمتعدد یاز نظر لغت، معانن است روش
 يه معنـا ک ـ» (ثابت«ن یو همچن» ثبوت«، »سلطنت«، »مطابق با واقع بودن« ی، معانفوق یمعان

  دارد. يشتریدارد)، ظهور و نمود ب یوصف
  »حق« ياصطلاح يمعناب. 

آن در  ياصطلاح، با معنـا  یکآن در  يمعنا یگاهشود.  میاستعمال گوناگون حق، در علوم 
  ین قرار است:از اصطلاحات حق بد یگر متفاوت است. برخید یاصطلاح

  یاصطلاح فلسف
 ین معـان ی ـاز ا یشده است. برخبیان » حق« يبرا يمتعدد یلسوفان مسلمان، معانیدر آثار ف

اهادي ملّم کیعلاوه بر حن معنا یات دارند، یه در خارج فعلکمطلق وجود  ن قرار است:یاز ا
 ل نقل شده است:یماء ذکاز ح 12،سبزواري
  13نامد؛ یم» حق«ن و جهان خارج را به طور مطلق یدر عالَم ع یهست

بیـان   یحق چهـار معن ـ  يبرا اصدراملّ 14؛شود می دهینام » حق«مطلق وجودات بالفعل . 1
  یسد:نو میشان یند. اک می

 ـینحو وجـوده الع شیء  لِّکه یان مطلقاً، فحقیالأع یبه الوجود ف یعنیو أما الحق فقد  ، و ین
فهم عنه حال القول والعقد من ی به الواجب لذاته، و قدیعنیبه الوجود الدائم، و قد  یعنیقد 
 15قال: هذا قول حقّ، و هذا اعتقاد حقّ.یان، فیالأع یث مطابقتهما لما هو واقع فیح

 16ا عرض.ین، و خواه جوهر باشد کا ممیان؛ خواه واجب باشد یقت وجود در اعیحق
 ح مـراد خـود  یز در توض ـی ـن ین معن ـی ـن بـه ا یمانند وجود عقـل؛ قـائل   یوجود دائم. 2

بـدان   یقبل ـ یدر معن ـ اصدراملّر شده از که در عبارت ذک ییاز چهار معنا یکی«یسند: نو می
برشـمرده  » حـق « یاز معـان  یکـی جـاودان را   یهسـت وي  17».اسـت  ین معنیاشاره شد، هم

 18است.
  19ما آمده است؛کح یلام برخکه در کاست  يگریر دیر تعبیناپذوجود مستمر فنا

» حـق « ين معنا را بـرا یه اک یوجود واجب بالذات مانند وجود خداوند متعال؛ منابع .3
 20؛ندک یم یمعرف» حق«متعال را  يخدا یعنوجود واجب بالذات؛ ی اند، عبارتند از: ردهکر کذ

 21شود؛ می دهینام» حق«یر است، ناپذواجب و فناکه در حد ذات خود،  يوجود
قـت دارد  یحق ه شیءک ین معنیت (وجود) داشتن است، به ایواقع یبه معن یگاه» حق«

تنهـا  یـن اعتبـار،   گر نگرفتـه اسـت. بـه ا   ید يزیو ثابت است و بودن و وجود خود را از چ
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» حـق «ر او اطـلاق  یاوست و به غ یواقعه حق مطلق و کالوجود بالذات حق است، بل واجب
 22شائبۀ مجاز همراه است. یردن با نوعک

ن ی ـه اک یو منابع از فلاسفه  یبرخ. مر استالا ه مطابق با واقع و نفسک یاعتقاد و قول. 4
اول عبـارت   یه در معن ـک ـگونـه   همـان  ن قـرار هسـتند:  یاند بد ردهکر کحق ذ يرا برا یمعن
قول و اعتقاد ی، ن معانیاز ا یکیند. ک یمبیان حق  يبرا یمعن چهار يآورده شد، و اصدراملّ

تقـاد  اع یحق به معنی چهارم، (یعنی ز بر معنیگر نید ییشان در جایا 23مطابقِ با واقع است؛
  24د دارد.کی، تأرود) میار که در مقابل باطل به و قول درست و مطابق با واقع، ک

ت ی ـه بـا واقع ک ـ يقول و اعتقاد 25؛است ۀ مطابق با واقعیحق، خبر و قض یاز معان یکی
 26نامند. یم» حق«، مطابقت داشته باشد ینیع

به اعتبـار  » حق«لمۀ ک یگاه 27؛است ا اعتقاد مطابق با واقعیگفتار » حق« یاز معان ـ یکی
ۀ مطابق بـا  یقض يه به معناکشود  میذهن در نظر گرفته  يریا تصوی یذهن ياه و جملهیقض

 28مر است.الا واقع و نفس
بـه بطـلان آن نداشـته     یه راهک يموجود یداشتن: به معن ینیقت عیحق یحق به معن. 5

  29خواه موجود بالعرض.یم، خواه موجود بالذات باشد، باش
دانـد   می یطیوجود ثابت محض و بحت و بس یرا به معن» حق«، آملی زاده حسناالله  آیت

 ابد.ی میبه او راه ن یستیباشد و زوال و ن میخته نیه به بطلان (ِعدم) آمک
 30باشد؛ میوصول به آن را دارا  یستگی، شایءش یکه ک يزیچ. 6

اء در یات اش ـی ـبـه اعتبـار غا  » حـق « یعنیباشد؛  میه مقصود ک یتیگشتن به غا یمنته. 7
ه ک ـن معناسـت  یات قرآن اسـت، بـد  یه مستفاد از آي از حق، کن معنایمقابل عبث و پوچ. ا

ت برسند، اگر ید به فعلیبابالقوه،  هستند. در موجودات» حق«ن ات خودشایا به اعتبار غایاش
حـق   یءآن ش ـ اوست،ت کمال اولش همان حرکه ک ،باشد در انتظار شیء يمال ثانوک یک

 31پوچ است.ي در انتظارش نباشد، مال ثانوکاست، و اگر 
  32باشد؛ یت عقلیغا يدارا یه به درستک يزیچ. 8
ل کیه به طور اجمال، قبل از تش ـک یاختصاص 33؛است» اختصاص«حق  یاز معان . یکی9

ظـاهر   یعگوناگون و متنـو هاي  لکبه ش ،ل آنکیجامعه هم وجود داشته است و پس از تش
ه بـه  ک ـور، آنچه کمذ یه از اختصاص اجمالک ین معنیبد؛ است از آنها حق یکیه کشود  می
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ن ی ـشود. در ا میده ینام »حق«مال است، ریه مربوط به غک، و آنچه کشود، مل میمال مربوط 
هـر جانـدار بـا شـعور دانسـته       يازکو ارت يفطر يامرکیت، اختصاص و مال ۀیدگاه، مسئلد

  34شده است.
واژة  يل بـرا ی ـف ذیو تعـار  ی، معـان یان شده در آثـار فلسـف  یف بیه، از تعارکحاصل آن

ر ی ـنظ یوجـود دائم ـ . 2؛ ت داردی ـه در خـارج فعل کمطلق وجود . 1 د:یآ میبه دست » حق«
قـت  یحق یبـه معن ـ . 5؛ اعتقاد و قول مطابق با واقع. 4؛ وجود واجب بالذات. 3؛ وجود عقل

 ایوصول اش یستگیه موجب شاک يزیچ. 6؛ میبه بطلانش نداشته باش یه راهکداشتن  ینیع
 یبـه معن ـ . 8؛ بـوده باشـد   یعقل ـ یتیغا يدارا یه به درستک يزیچ. 7؛ شود مییء ش یکبه 

  اختصاص داشتن.
توانـد در   یباشـد، م ـ  یم ـ یئطباطبـا  هامعلّنظر مورد يه معنا، کهشتم يان، معناین میدر ا

گر، گرچه ید یرد، و معانیمورد استفاده قرار گ یاسیو س ی، اجتماعی، حقوقیفقه يها حوزه
در اینجـا،  امـا در  یـج اسـت،   را يلسـوفان، امـر  یاربرد دارد و در اسـتعمالات ف ک ـدر فلسفه 

نخست، بـه   يه حق در هفت معناعلاوه بر آنکباشد.  یث نمد، محل بحکیمورد تأ يها حوزه
  باشد. نمین مقاله یه محل بحث اکاست » حق بودن« یمعن

  35یاصطلاح حقوق
دانـان در   حقـوق . ه فراوان به بحث حـق پرداختـه اسـت   است ک ییها از حوزهحوزه حقوق 

ف ی ـدر تعربه اختصار اند. آنچه  ردهکمطرح » حق«دربارة  یمباحث مختلف یحقوق يها بحث
  ل است:یتوان گفت به شرح ذ می یدگاه و اصطلاح حقوقیاز د» حق«

را انجـام دهنـد.    یدهـد تـا عمل ـ   مـی ه قانون به افـراد  ک يحق عبارت است از اقتدار. 1
ا عدم انجـام  یان در انجام یآدم یعنباشد؛ ی میف ین تعریحق در ا ین اساسکري، عمل، آزاد

ثمـرة آن  . دارد یه پشتوانۀ قـانون کاست  ياعتبار يحق امریگر، ر دیبه تعب 36آن عمل آزادند.
ر از اعتبار شدن توسط اجتماع ی، غ»حق«دگاه، ین دیرو، طبق ا نیحفظ نظم جامعه است. از ا

  ندارد. يگریشأن د
 ـا. داند می» توان و قدرت اراده«ز حق را همان ین وینشاید ، حـق را  ین حقوقـدان آلمـان  ی

رده اسـت. بـه   ک ـبـه اراده اعطـا    یه نظم حقوقکاست  یتوان و قدرت«ند: ک میف ین تعریچن
از اشـخاص در محـدودة    یکـی ه قانون به کاست  ياراد يرویا نیگر سخن، حق، قدرت ید
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بـه شـخص منسـوب    یجـه،  ف، توان و قدرت به اراده و در نتین تعریدر ا 37»دهد. مین یمع
  شده است.

  است: یل و بررسقابل تأم یف از جهاتین تعریا
در . ت فـرد ین حق، اراده دانسته شده است نه شخص ـیگاه نخستیف، پاین تعریالف: در ا

یگـاه حـق شـخص    رد و پای ـگ یحق، بدون دخالت اراده به شخص تعلقّ م ـ یگاهکه،  یحال
  مانند حق ارث. 38،اونه ارادة است، 

ن دانـد، بـا آ   یم ـ يه حق را همـان قـدرت اراد  کتب، کن میا يگر، مدعایدسوي ب: از 
یـرد،  گ یاند، در نظـر م ـ  بر تعقل یه فاقد ارادة مبتنک يافراد يه قانون براهایی ک حق دسته از

را در نظـر  هایی  حق ز،یممیروانه و طفل غی، مانند دين افرادیچن يناسازگار است. قانون برا
  باشند. ینم یگونه حق چیهداراي  ين افرادیتب، چنکن میاما بر اساس ایرد. گ یم

الأثر در نظـر گرفتـه   ا مفقـود یب یافراد غا يبراهایی  ی حقموارد فوق، گاه ج: علاوه بر
ن یمتـر که کا بدون آنیداشته باشد، و  ین حقیاز چن یگونه آگاه چیه او هشود، بدون آنک یم

 یگاهی داشته باشند. مثلاً، ه وجود خارجی قبل از آنکا حتیآن نموده باشد، و  يبرا يا اراده
 رود. یمی دارند، نونکه بر گردن نسل هایی ک حق و ندهیآ يها سخن از نسل

ف ی ـ، تعری، حقوقدان آلمـان ایرینگ): یحقوق (نظام حقوق يت شده از سوینفع حما. 2
ت شـده  ی ـحما یه از نظر حقوقک ینفع« نویسد: میف یدهد. تعر یاز حق به دست م يگرید

نـد.  ک مـی ه اراده برد، نه آنک میه از آن سود کاست  یسکحق  یصاحب واقع یعنی 39؛»است
ننـد، بـه   ک مـی ت ی ـ) از آن حمایتـب وضـع  ک(م یتب موضـوع که طرفداران مکه، ین نظریا

 يا سـود، هـدف از برقـرار   یف، منفعت ین تعرینگرد نه به دارندة حق. در ا میموضوع حق 
 ».ی قانونبانیپشت«و » سود«شمارد:  میبر  ین اساسکدو ري حق، برا ایرینگحق است. 

 يشور، در مقام اجراکه حقوق هر کاست متعلقّ به شخص  یاز و نفعیامت«ن حق، یبنابرا
گران از تجـاوز  یند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دک میت یعدالت، از آن حما

  40».دهد میبه آن را 
ار وجود حـق دانسـته   یا منفعت، معیه اگر سود کن است یه این نظریالات اکاشجمله از 
علاوه بر  41توان حق دانست. یرا نم یهر سود و منفعت یعنیست؛ یس آن درست نکشود، ع

 يه اغلـب سـود مـاد   ک ـبه دنبال آن است  یتب موضوعکه مکگونه  سود و منفعت، آناین، 
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ق عالَم منحصـر در مـاده و   یه حقاکچرا؛ باشد» حق«ف ین و تعرییتع كتواند ملا یاست، نم
ق ییموجـب تض ـ  يفرامـاد  يهـا  سـودها و منفعـت   یسـت و گـاه  ین يسود و منفعـت مـاد  

قـت عـالَم و   یبـا نگـاه بـه حق   ي افـراد،  هـا  ن اسـاس، حـق  ی ـشود. بر ا یم يماد يها منفعت
 شود. یم میافراد ترس یواقع يها منفعت
 چیبـه ه ـ ین مفهـوم،  ه اکن معنا ی؛ بدي استاعتبار ی، مفهومیحق در اصطلاح حقوق. 3

 شـود.  مـی ان مطـرح  یآدم ياریافعال اختتنها در ارتباط با . ندارد یخارج ینیع زاءاوجه ما ب
د انجـام داده،  ی ـارهـا را با کاز  يا لاجـرم دسـته  یار هسـتند،  اخت يه داراک ییاز آنجاها  انسان
هـا  »دی ـبا«ن ینند. با توجه به همکنظر د انجام دهند و از انجام آن صرفیگر را نباید يا دسته

وند. ش ـ مـی اعتبـار  » فیلکت«و » حق«ل یاز قب یمیمفاهها،  م بر رفتار انسانکحا يها»دینبا«و 
 ـ  یار، حق شفعه، و یحق خشود:  میگفته  یوقتمثلاً،  ن یس، هم ـک ـعه ا حق زن بـر مـرد و ب

 باشد. میمورد نظر  يمفهوم اعتبار
ه ک ـ ياسـت اعتبـار   يحق امر«توان گفت:  میف حق یدر تعرآنچه گذشت، با توجه به 

ی شـۀ واقع ـ ین اسـت ر کحق، گرچه مم 42».شود میه) وضع ی(علَ يگری(لهَ) بر د یسک يبرا
ا ی ـوجـود  ي، امر اعتبـار  یکبه عنوان که در مفهوم حق،  ین معنیا نداشته باشد؛ بدداشته، ی
ی مصـالح و مفاسـد واقع ـ   يدارا یام شـرع ک ـست، اما همـۀ اح یملحوظ ن یشۀ واقعیعدمِ ر

شوند. بر اسـاس   میاعتبار  یبا توجه به آن مفاسد و مصالح واقع یام حقوقکاحهستند. همه 
 سه عنصر است: يدارا یف، اعتبار هر حقین تعریا

ه او و بـه نفـع   ی ـه حـق عل ک ـ یس ـک. ب اوست (من لهَ الحقّ)؛ يه حق براک یسک. الف
  آنچه متعلَّق حق است.. ج ه الحقّ)؛یاست (من علَ يگرید

  اند:ردهکف ین تعریچن یز حق را در اصطلاح حقوقین. برخی 4
 ـپ ی، قـدرت قـانون  یا گروه خاصیه بر حسب آن، شخص ک ياست اعتبار يحق، امر دا ی

 ـگر انجام دهد و لازمۀ آن، امتیا شخص دی یءدر ش یف خارجتصر یه نوعکند ک می  يازی
 ـباشد  می يبه و گران و اختصاص متعلَّق حقیحقّ بر د يذ يبرا . اضـافه اسـت   یه نـوع ک

خواهد » ه الحقّیمن عل«و » من له الحقّ«ان یم يگریگر آن، تحقق اضافۀ دیه، لازمۀ دک چنان
را در مـورد حـقّ   » من له الحق«موظَّف است جانب » ه الحقیمن عل«که بر اساس آن، بود 

 43ند.ک يرده و از تجاوز به آن خوددارکت یرعا يو

ل بـه دسـت   ی ـات ذک ـگفتـه شـده، ن  » حـق « یه دربارة اصطلاح حقوقک یفیاز مجموع تعار
  د:یآ می
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 ند.ک می عمل اعطا ياقتدار و آزاد یحق (من له الحق)، نوعيه به ذکحق آن است . 1
تـوان تصـرف در    يشـود و  موجب مـی ه است کمتعلِّق به اشخاص نفع از و یحق، امت.2

 ند.کگران را از تجاوز به آن منع یرده و دکدا یموضوع حق را پ
و  ین ـیتـزاع ع منشـأ ان هرچنـد   .ندارد یه ما بازاء خارجاست ک ياعتبار یحق، مفهوم. 3
شود. اما وضع و اعتبـار آن تـابع مصـالح و     میوضع  يگریه دیعل یسک يدارد، و برا یواقع

 است. یمفاسد واقع
ي و مجعوله است. اعتبار يها ، اصطلاح حق، اغلب ناظر به حقیحقوق يها در بحث. 4

  د.یآ میان نیست، سخن به میبر اعتبار و وضع ن یه مبتنک، ینیوکت يها از حق

  یاصطلاح فقه
  ل است:یذ یمعان يلام فقها داراکو در  یدر اصطلاح فقه» حق«

ه کنـد ک ـ  میف یتعر ياهیو سلطنت فعل ییرا به توانا» حق«، مکاسبدر  شیخ انصاري. 1
ه ک ـست ین نکه ممکاست و معتقد است » ه الحقیمن عل«و » من له الحق«قائم به دو طرف 

ان ی ـه نسـبت م ک ـ کبه خـلاف مل ـ . باشد يواحد، شخص »ه الحقیمن عل«و » من له الحق«
 44ندارد.» یهعل کملیمن «به  يازی، نكو مملو کمال

اسـت   یز معتقد است: حق، نسبت خاص و سـلطنت مخصوص ـ ین جواد تبریزياالله  آیت
ه ی ـمـن عل «بـر  » من له الحق«استوار است. » ه الحقیمن عل«و » من له الحق«ه به دو طرف ک

  45سلطه دارد.» الحق
ه امـور آن بـه دسـت    ک ـاز سلطنت است  یسند: حق، نوعینو یم خوئیاالله  آیتن یهمچن

  46باشد. می» من له الحق«
ق آن مـال     ی: حق، عبارت است از سلطنتمعتقد است اراکیاالله  آیته ک همچنان کـه متعلَّـ

  47ر.یست، مثل حقّ تحجین حق مال نیاما خود ااست، 
ان یر. و فرق میه بر غیسلطنت فعلسد: حق عبارت است از: ینو یم کمري سیدحجت کوه

 كمملوشیء  و کان مالینوع علاقه و ارتباط م یکت کیه ملکن است یدر ا» کمل«و » حق«
چ یت هکیخود مل یعنیت. یجز به نحو شأنیر ندارد، با سلطۀ بر غ یگونه ملازمت چیاست و ه

تـزاحم داشـته باشـد،     کمال تکیبخواهد با مالیر، اما اگر غکند.  میجاب نیر ایبر غ یسلطنت
، »حـق «مسـئلۀ  شـود. بـه خـلاف     میمطرح  كمملوشیء  ر و دفع او ازیبر غ کسلطنت مال

 48ش سلطه دارد.یر در مطالبۀ حق خویبر غ» من له الحق«وجود دارد،  يا»حق«ه کمادام 
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از  یفی: حـق، مرتبـۀ ضـع   نویسـد  مـی اسب کۀ بر میز در حاشین یزدي اظمسیدمحمدک. 2
ه مجـرد  ک ـقـرار دارد  » مکح«کیت است. در مقابل آن، و مال کاز مل ینوعه کاست، بل کمل

ردن اثـر بـر   ک ـم به بار کا حی، و يزیا انجام ندادن چیجعل رخصت و اجازه در انجام دادن 
 49است. یفعل كا تری یفعل

. اسـت آن  ه سـلطنت از آثـار و لـوازم   ک ـبلیسـت،  خـود سـلطنت ن   يحق، بـه خـود  . 3
آثـار  ي آن ه بـرا کاست  يباشد. حق اعتبار میز ین» کمل«م و آثار ه سلطنت از لوازک همچنان

ار ی ـه حـق خ کآنجا است،  معامله» سلطنت بر فسخ«ین آثار، ه از جملۀ ااست. ک یمخصوص
ه حـق  ک ـ یی، و در جـا »بـا عـوض   کتملّ«ه حق شفعه وجود دارد، کباشد. آنجا  میموجود 

  50باشند. میها  حق نیاز آثار مخصوص ا» بدون عوض کتملّ«ر بوده، یتحج
شـود: حـق،    مـی ه حق سلطنت است، گفتـه  کنیف فقها از حق، به ایدر نقد بر تعر یگاه

از  یا حقـوق ی ـ یل مزاحمت موانع خـارج یرا گاه توان تصرف به دلیزیست؛ همان سلطنت ن
رسـد،   بـه نظـر مـی    51اسـت.  یاصل حق بـه احتمـال فـراوان بـاق    که،  یدر حال. رود مین یب

و » سـلطنت «ان ید میباکه،  یدر حال. معنا است یکبه » سلطنت«با » توان تصرف«سنده، ینو
را » سـلطنت «م یپنداشـت. اگـر بخـواه    یکـی ن دو را ید اینبایز قائل شد؛ تما» توان تصرف«

ی بـر  فلانشود:  میگفته  یوقترو،  ینم. از اینک یمعن» جواز تصرف«د آن را به یبایم، نک یمعن
ز اسـت. او حـق   یجـا شـیء   تصـرف در آن بـراي او   یعن ـطنت) دارد؛ یحق (سلشیء  فلان

شـده   یگران نفیاو ثابت است و از د ياز براین سلطنت و امتیرا دارد. اشیء  تصرف در آن
هـم   یرا نداشته باشد، در واقع حق ـ يزیدر چ» جواز تصرف« ياست اگر فردروشن است. 
شـیء   جـواز تصـرف در   یبه معن؛ یاز داشتنسلطنت و امت. پس، نخواهد داشتشیء  در آن
ه ک ـبلین نرفته اسـت،  از ب» جواز تصرف«رده است، کر کسنده ذیه نوکهم  يدر موارداست. 
ی اصل حق به احتمال فراوان بـاق «ن موارد یاگر در ا. فرد منتقل شده است یبه ول یلیبه دلا
یت فرد ولاه بر ک یسکاست و موقتاً به  یه اصل جواز تصرف باقکل است ین دلیبد، »است
 شود. یمنتقل مدارد، 

آمـده  » سلطنت« یاغلب به معن یدر اصطلاحات فقه» حق«توان گفت:  که، میحاصل آن
س کهر  ؛)33اسراء:( »منْ قُتلَ مظلْوُماً فقَدَ جعلْنا لولیه سلْطاناً«فۀ یۀ شریاز آ ین معنیا. است

را مراد یز ؛شود میز استفاده ین .میا داده یسلطنت و قدرت يشته شود، به سرپرست وکمظلوم 
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ا ی ـدر قصاص از قاتل و ی دم، ه ولکاست  يازیسلطنت و امتیفه، شر ۀین آیاز سلطنت در ا
» یـار حـق خ «شود فـرد   میگفته  ین است وقتید. همچنیتواند اعمال نما میه از او یگرفتن د

، »حق شفعه«ز در یند. نک میدا یه صاحب حق بر فسخ معامله پکاست  یمقصود سلطنتدارد. 
ا ی ـت که صاحب حق به سبب شـرا کاست  یو مانند آن، مراد سلطنت» حق نفقه«، »حق ارث«

فقهـاء در   یوقت ـتـوان گفـت:    ین، مـی آورد. بنابرا میت و امثال آن به دست یا زوجیوراثت، 
  است.» سلطنت« يبه معنایند، حق گو می سخن» حق«از  یابواب مختلف فقه

  یاصطلاح اخلاق
ارائه داده  یحاتیتوض» یحق اخلاق«ه دربارة کاست  یلسوفین فینخست، ویلیام اکُامیاحتمالاً 
یکـی از   52دانـد.  مـی  یع ـیرا به عنوان قدرت عمل بر طبق قانون طب یحق اخلاقي، است. و

شود، تبیین مفاهیم و تصـوراتی اسـت    مسائلی که در علم فلسفۀ اخلاق مورد بحث واقع می
یکی  53،»درست«گیرند. مفهوم  و یا محمولات قضایاي اخلاقی قرار می که به عنوان موضوع

  54شود. ن مفاهیم است که در علم اخلاق، صفت فعل انسان واقع میایاز 
اند، تعاریف گوناگونی را  به حسب مبانی مختلفی که پذیرفتهنظران در این علم،  صاحب

ت، بـا آراي متعـددي در فلسـفۀ    رو، در تعریف وصف درس کنند. از این در تبیین آن بیان می
به طـور  . اخلاق مواجه هستیم. و بر اساس آن آراء، معانی متعددي براي آن ارائه شده است

  تب مهم وجود دارد:کدر فلسفۀ اخلاق چهار می، لک
امـر   ۀینظر. 4؛ محورلتیاخلاق فض. 3ي؛ گروتیغا. 2؛ فهیا اصالت وظی ییگرافهیوظ. 1

 ی.اله
ن معنـا  یبه ا. مقدم است» ریخ«بر » حق«ه کبر آن است  ییگرا فهیوظتب کمیان، ن میدر ا

 یر و سعادت مبتن ـیاز خ يچ تصوریو حق است، بر ه یستنیص آنچه درست و بایه تشخک
-یدرست يارهاکنفسه، یارها فکاز  یبعضهمچنین رد. یپذ یست و مستقل از آن صورت مین

د ذات ی ـارهـا فقـط با  کاند. ما در انجـام  ینادرست يارهاکنفسه، یارها فکگر از ید یبرخاند. 
یـن  ن است بر آنها مترتب باشد. در اکه ممکرا  يج و آثارینه نتا، میار را در نظر داشته باشک

 یار اخلاق ـیرد. ک ـج مترتب بر آن انجام گیذاتاً درست، فارغ از نتا یار اخلاقکد یباصورت، 
کارهـا،   یانجـام برخ ـ ك شـود. پـس،   تـر آن،  ثـار امـدها و آ ید، فارغ از پیز بایذاتاً نادرست ن

ن ی ـاین، بنـابرا  55فه خواهـد بـود.  یگر انجام ندادنشان وظید یبرخیفه است. وظخود،  خودبه
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ه کاست  یحق آن عمل درست یعن؛ یداند می» یستنیامر با«و  »درست« یحق را به معن هینظر
  بر آن مترتب نباشد. یجینتاهرچند  ،فه انسان انجام دادن آن استیوظ

 یلزومـاً مبتن ـ یسته است، ص آنچه درست و بایتشخي معتقد است: گرو تیتب غاکاما م
نه خوب است و نه بد، نه ي خود، به خود يارکچ یرد. هیپذ یر صورت میبر تصورات از خ

ج و آثـار خـوب   یه نتـا کدرست هستند  یارها هنگامکه اساساً کبل، اند و نه نادرستدرست
ا ی ـ یدرسـت  كمـلا  یعن؛ یداشته باشند یه آثار بد در پکنادرست هستند  یزمان. شندداشته با
مرتبط اسـت   یبه افعال یحق اخلاقین، ج آنها است. بنابراینتا يا بدی یارها، خوبک ینادرست

  56داشته باشد. یات خوب و درست در پیج و غایه نتاک
د ی ـلت بایاخـلاق، فقـط فض ـ  ه در کن اعتقاد است یمحور هم بر ا  لتیفض یتب اخلاقکم

ید. آ مید یانسان پد يه براکاست  یمطلوب یلت همان حال درونیرد. فضیمورد توجه قرار گ
خـوب   یاز او صادر شود، از لحاظ اخلاق ـ یگاه هر فعل ن حال را داشته باشد، آنیس اکهر 

انسـان فعـل   اگر دو ین، است. بنابرا یو درون یاساساً از آن احوال قلبی، است. ارزش اخلاق
 یآنها با هم متفاوت باشند، از لحاظ اخلاق ـ یاحوال درون یولیکسان داشته باشند،  يظاهر

 یه از لحـاظ اخلاق ـ ک ـآن اسـت   یحق اخلاقکتب، ن میدر اهمچنین متفاوت خواهند بود. 
  57سته است.یخوب و با

 يارهـا کحسـن و قـبح   ی، خطـا،  ار درسـت ی ـه معکمعتقد است  یۀ امر الهینظرسرانجام، 
ا خطا است یصواب (حق)  یعمل تنها در صورت یک یعن؛ یاست یانسان، اراده و قانون اله

هـا   انسـان  افعـال ، هی ـن نظریابنـابر  58نموده اسـت.  یا از آن نهیرده و که خداوند به آن امر ک
ی، و نادرسـت  یدرسـت ي، و بـد  یمتصف بـه خـوب  ، متعال يخدا یهانظر از اوامر و نو صرف

ه خداونـد بـدان   ک ـفعل خوب و درست و حق است  یفعل، شوند نمی یستگیو نبا یستگیبا
حـق در  ، هی ـن نظریاکرده باشـد. بنـابر   یه خداوند از آن نهکنادرست است  یند و فعلکامر 

متعال قـرار گرفتـه    يه مورد امر خداکسته یدرست و با یفعل یعن، یاخلاق و فلسفه اخلاق
  است.

ه به جهت اختصـار  اند ک کردهتوجه  یاخلاق »درست« ۀئلز به مسین يگریاتب دکمالبته، 
 59م.ینک یم يان آن خودداریاز ب

ا ی ـ، »حسـن «و » یدرسـت «بـه وصـف    یدگاه اسلام دربـارة اتصـاف افعـال اخلاق ـ   یداما 
  ن است:یچن» قبح«و » ینادرست«
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امـل  کپرورش انسـان  یت، ش انسان و در نهایدایمتعال از خلقت عالَم، پ يهدف خدا .1
متعـال   يخدا یت و بندگیعبود يانسان خلق شده، اما انسان برا يعالَم برابوده است. همۀ 

 )56ذاریات:(».ام نیافریده خود پرستش براى جز را انس و جن«ده شده است: یآفر
ا و آخـرت  ی ـدن بـه سـعادت دن  یرس ـ يبرا يامتعال، مقدمه يت خدایعبادت و عبود. 2

یدگاه اسلام، همان قرب بـه حضـرت   از دها  انسان مالکاست.  یمال انسانکل به یانسان و ن
مـال قـرب   کبـه  هـا   انسان دنیخلقت، همانا رس ییهدف نهاتوان گفت:  حق است. پس، می

 خواهد بود. یاله
ش را یخو يتواند علم حضور میچه ه انسان هرکن است یبه اي متعال، قرب به خدا. 3

 ند.کت یتر و تقومکت محینسبت به ذات احد
ف رابطـۀ علـم   یا تضـع ی ـت ی ـدر تقو يارک ـقابـل ان یرسان، نقـش غ ان ياریاعمال اخت. 4

 يمال روح انسان و افعال و اعمال وکان یدارند. حال اگر حاصل رابطه و نسبت م يحضور
 یشود، امـا اگـر حاصـل آن منف ـ    می» حسن«و » یدرست«مثبت باشد، فعل متصف به وصف 

  شود. میخوانده » حیقب«و » نادرست«بود، فعل، 

  یاسیاصطلاح س
. شود می از حق بحث یاسیحقوق و علوم سهاي  از جمله در دانشهاي گوناگون،  در دانش

ه رسد، ک می به نظرباید گفت:  یاسیو اصطلاح س یان حق در اصطلاح حقوقیز میتمادر اما 
ه موجودنـد و  هایی ک ـ انسان ها به عنوان ف افراد و گروهیحقوق و وظای، در اصطلاح حقوق

 نگـاه ی برخـوردار اسـت،   و اله ـ یاتش از حقـوق انسـان  یتداوم ح يبرا یاتیح يهر انسان ذ
ان ی ـحق در نحوه مناسـبات و تعامـل م  مسئله  نوع نگاه بهی، اسیاما در اصطلاح س. شود می
  .یردگ می لکان و اجزاء آن با مردم شکومت و ارکح

  ر شده است:کحق چند معنا ذ يبرای، اسیدر اصطلاح علوم س
ا ی ـتبلـور عنصـر   یاز عبارت است از: ز، و جمع آن حقوق است. امتایامت یحق به معن. 1

 60ه سزاوار آن است.ک يزیاز آن چ یتیا جمعیفرد  يریگبهره ییاز توانا يعناصر
ي ) سـزاوار برخـوردار  ی(جمع يا افرادیه فرد کاست  يازیا امتیقدرت  یحق به معن. 2

از بـه موجـب قـانون (حـق     ی ـامتا ی ـه آن قـدرت  کنیژه ایات. به ویمانند حق حاز آن باشد. 
گر مناسـبات و  یدیک ـه افراد هر اجتماع، بـا  کاست روشن ا عرف مقرر شده باشد. ی) یقانون
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ارات یارات، شاملِ اختیازات و اختیامتمجموعه  یکن مناسبات، یاز رهگذر ای دارند. روابط
آورند  میست نشأت گرفتۀ از قانون، به د ییهاا و سلطهیو همۀ مزا یاسی، سی، اجتماعیمدن

 61نامند. می »حقوق«ه مجموعۀ آن را ک
یـا مواجهـه بـا دیگـري بـه      ی استحقاق عمل به شیوه خاص، ز حق را به معنین یبرخ. 3

، قـدرت یـا امتیـاز    »حق«ح که در معناي اولیه، از واژه ین توضیبا ا 62اند. شیوه خاص دانسته
بـه شـیوه خـاص یـا      اسـتحقاق عمـل  ن واژه در معناي مدرن، دالّ بر ی... اما اشد میاستفاده 

  یر شده است.به شیوه خاص تفسمواجهه با دیگري، 
اسـت.  » ازی ـامت« يهسـتند، معنـا   كشـده در آن مشـتر  ادیف یه هر سه تعرک یقدر جامع

فـرد در   ياسـت بـرا   ي»ازی ـامت« یبه معن ـی، اسیحق در اصطلاح س توان گفت: یمین، بنابرا
  از آن است. يه سزاوار برخوردارک ییئجامعه نسبت به ش

  ميركحق در اصطلاح قرآن 
بـار واژة   247م یرکار رفته است. در قرآن کبه  یمختلف یم به معانیرکدر قرآن » حق«مفهوم 

باشـد.   مـی  یمربوط به حق به مفهوم حقوق ،آنهاکار رفته است. حدود ده درصد از به » حق«
» حـق « یمعـان کور، تۀ مذکبه نبا توجه  از آن اراده شده است. يگرید یمعانیگر، در موارد د

  63ر خواهند بود:کدر قرآن در دو دسته قابل ذ

  ی حق در قرآنحقوقیرغ یالف: معان
  ل است:ین قسمت به اختصار به شرح ذیدر اکار رفته در قرآن، به  یمعان

بـه عنـوان   رفتـه اسـت.    ارکمتعال به  يخدا يحق در قرآن، به مثابۀ صفت برا یگاه. 1
 64)62: حج(».است حق خدا که است سبب بدان این«، مثال

استعمال » مانهکیفعل ح« یو به معن» متعال يخدا يارهاک«ز دربارة یات نیآ یدر برخ. 2
 نیافریـده  حـق  بـه  جز، آنهاست میان را هرچه و را زمین و ها آسمان خدا«شده است، مانند: 

قرار دارد و به فعـل  فه در مقابل عبث، لهو، لعب و لغو یۀ شرین آیحق در ا )8روم: »(؟است
سته اسـت.  یشا یهدف يشود و دارا میصادر  یمکیه از شخص حکشود  میاطلاق  یو عمل

سـت،  یلهو و لعب و عبـث ن  يه افعال خدا از روکن است یا» یمانۀ الهکیفعل ح«منظور از 
  مت و مصلحت است.کح يه از روکبل

از آن  یت خـارج ی ـبه خود آن واقع یعن؛ یت استیقت و واقعیخود حق یحق به معن. 3
 65شود. یاطلاق حق میرد، گ میه اعتقاد به آن تعلقّ کجهت 
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رود.  مـی ار ک ـبـه  » وعـده «در مورد انشائات و از جمله در مـورد   یگاه» حق«مفهوم . 4
 خـدا  وعـده  کـه  کن صبر پس«است: متعال حق  يخداهاي  ه وعدهکد دارد کیم تأیرکقرآن 

 )60روم:»(.گردانند سبکسر و ثبات بى را تو، اند نرسیده یقین مرحله به که آنان مباد. است حق
 از بعـد «شود:  میمطرح  ی، و در مقابلِ ضلالت و گمراه»تیهدا« یحق به معن یگاه. 5

 )32 (یونس:».؟چیست گمراهى جز حقیقت
آمـده   69مک ـو ح 68،قصص 67ی،وح 66،ن خداید يبرا یبه عنوان وصف ین گاهیهمچن. 6
 است.

  ی حق در قرآنحقوق یب: معان
(حق داشـتن) اسـتعمال شـده اسـت،      یحقوق يدر معنا »حق«ه در قرآن واژة ک يدر موارد
  ار رفته است:کل به یاز دو صورت ذ یکیاغلب به 

و  یینوایو ب ين (خواریا«لَّف آمده است: کفعل انسان م يبرا یبه عنوان صفت یگاه .1
ورزیدند و پیـامبران را بـه    میفر کآیات الهی ه به کست رو گرفتار خشم خدا بودنشان) از آن

  70)61: بقره(».شتندک میناحق 
ن فعـل را  ی ـح نمـوده، ا یرا تقب یامبران الهیشتن پکمتعال عمل  يفه، خدایۀ شرین آیدر ا

ان ثابت یهودی ي، برایه از لحاظ حقوقکن عمل از آن جهت یفرموده است. ا یمعرف» ناحق«
  حق انجام آن را نداشتند، مورد مذمت قرار گرفته است. ننبوده است و آنا

. ار رفتـه اسـت  ک ـبـه   یحقـوق  يبه همان معنـا » حق«ات قرآن، واژة یاز آ يدر موارد. 2
  ن معنا دارد:ی، اشاره به همدادن قرض

 ـ يتا سـرآمد  – یگر وامیهرگاه به همدید، مان آوردیه اک یسانک يا  ـداد -نیمع د آن را ی
 ـک یسـد. عـدالت بنو  يان شما از رویدر م ياسندهید نوید و بایسیبنو  ـ یس ه قـدرت بـر   ک
کنـد.   يخـوددار  –م داده یه خدا به او تعلکطور  همان –د از نوشتن ینبای دارد، سندگینو

متعـال،   ينـد و از خـدا  کد املاء یباکه حق بر عهدة اوست، س کسد و آن ید بنویباپس، 
که حق بر عهدة اوست،  یسکند و اگر کاز آن فروگذار ن يزیش بترسد و چیپروردگار خو

باید سرپرست او با رعایـت عـدالت   کند، تواند خودش املا  یا نمیا ناتوان است یخرد  مک
  71)282: بقره».(ندکاملا 

 ينجـا معنـا  یه دربـارة قـرض دادن اسـت، حـق در ا    ک ـه یشن است با توجه به مضمون آرو
  خواهد داشت. یحقوق
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  گيري نتيجه
هـاي   شـمندان مسـلمان در حـوزه   یمنظـر اند  را از» حـق «اصـطلاحی  ی لغوي و نون معانکتا

  ن قرار است:یم. حاصل مباحث از ایردکان یگوناگون ب
از ی ـب، امتی، مال، سلطنت، بهره و نص ـکاز جمله: ملي، متعدد یمعاندر حق در لغت  .1

 و» سـلطنت «، »ازیامت« ي، به معنایاسیو س ی، حقوقیفقههاي  در عرصه. و ثبوت آمده است
 است.» اختصاص«

تنهـا  یـان،  ن می ـدر ارفتـه اسـت.   ار ک ـبه هشت معنا به ی، اسلام يماک. حق در آثار ح2
بـه   یز گـاه ی ـن یدر اصطلاح قرآن ـدر اینجا موردنظر است. » اختصاص«یعنی هشتم  يمعنا

  ار رفته است.کبه  یحقوق يز به همان معناین یلَّف، و گاهکفعل م يبرا یعنوان وصف
و  ی، اخلاق ـی، حقـوق یفقه ـهـاي   د بر حق در حوزهکین نوشتار، تأیر ا. مراد از حق د3

بـه  هـا،   ین حوزهن اساس، حق در ایشود. بر ا میگر را شامل نید يها است و عرصه یاسیس
 است.» اختصاص«و » سلطنت«، »ازیامت« یمعن

به » حق داشتن«و » حق بودن«، حق در در دو اصطلاحید گفت: اولاً، بامسئله  لیدر تحل
یا واقع  يبه معنا یگاه، عدم، مقابل باطل يبه معنا یگاه، رود. حق در اصطلاح اول می ارک

ه در ظـرف  ک ـاسـت   ياعتبـار  يامـور  يبه معنا، اما در اصطلاح دوممطابقت با واقع است. 
  ین مقاله، اصطلاح دوم است.شود. مراد از مفهوم حق در ا می ثابت یسانک ياجتماع برا
ی، فقه ـهـاي   حـوزه ین مقالـه، یعنـی   ظر اموردنهاي  در حوزه حقگذشت، ه کطور  همان

. یع ـیا طبیشوفه کم يها در مقابل حقي موضوعه هستند. ها حقی، اسیو س یاخلاقی، حقوق
، بـه دسـت آمـد    یشمندان اسـلام یاز منظر اند» حق«ه از ک ییبا توجه به معنا، ن اساسیبر ا
، ثبوت یه در آن حق را نوعکر شده کذ یو اصطلاح يلغو یبا توجه به معانگفت: توان  می

ا و افـراد بـه   یان و جواز تصرف در اشکام یحق به نوع، اند از و سلطه دانستهیامت، اختصاص
متفاوت ، ن است در موجودات مختلفکها مم ن مطلوبیمنظور تحقق مطلوب است. البته ا

 یو ط ـ یو بندگ تیعبود، میرکاز منظر قرآن ها  انسان هدف از خلقت، به عنوان مثال، باشد
ن ی ـل بـه ا ی ـاسـت ن  یهیبـد . باشـد  ، میاالله است یه همان قرب الکمال، کق سعادت و یطر

ه او را ک ـاسـت   یانـات کو به چنگ آوردن ام يفرع بر وجود داشتن و تداوم وجود، مطلوب
 ـیعنی ات یح ییدن به هدف غایجهت رس، ات و استفاده از آنیدر جهت حفظ ح  یقرب ال
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ی، اس ـیسی، ف در حوزه مناسـبات اجتمـاع  یالکها و ت ه انواع حقکنجاست یدهد. ا ياری االله
متعال آن  يه خداکاست  یحق» اتیاصل ح«شود. به عنوان مثال،  می عیره تشریو غ یحقوق
یاز و تسلط امت ینوع، ات خودینسبت به ح، ریاس با غیقرار داد. انسان در قها  ي انسانرا برا

را یـن شـخص دارنـد،    ه اختصـاص بـه ا  ی، ک ـاتی ـوزه حگران حق ورود به حید یعندارد؛ ی
حق ین فرد ندارند. البته، از را از این اختصاص و امتیشتن و سلب اکاجازه ین، بنابرا. ندارند

. ات عطا شده را بـاز سـتاند  یح يه در مواردکن اجازه را دارد یاین، جاعل و معتبر حق، آفر
 يدن مجموعه جوامع به بشـر یخلقت و رس یاهداف متعال يدر راستا، حق قصاص رامثلاً، 

را  یفیالک ـن حقـوق و ت یـی ن و تعین تقنیحق چنها  انسان اماکند، ع یتشر یمال قرب الهکبه 
 ير خـدا یاست و غ یاله، ف مجعولهیها و وظا ت همه حقیمشروع، ن جهتیبه هم. ندارند

بـر   یحق ـ یس ـشود: ک ی گفته میوقتین، ند. بنابراکن امور اقدام یمتعال حق ندارد به وضع ا
، ه اختصـاص بـه زنـان دارد   ک ـاست  ينفقه امر یعنی» نفقه حق زن استمثلاً، «ي دارد: زیچ

یـرد.  ش از آن بهره گیل به مطلوب خوین يفاء دارد تا بتواند برایاست يتسلط بر آن برا ینوع
ن مقاله از آن سـخن سـخن   یمورد نظر اهاي  ه در حوزههایی ک حق فرض حق در تمامپس، 

از متعلقَ  يبرخوردار ياز و سلطه لازم برایامتکه صاحب حق، ست ن معنایبد، ان آمدهیمبه 
متعلـَق حـق    یعن ـ؛ یدن به مطلوب خـود از آن بهـره ببـرد   یرس يتواند برا می حق را دارد و

اعتبـار هـر    یعن ـ. یگران اجازه ورود بـه آن را ندارنـد  یبه صاحب حق دارد و د» اختصاص«
آنچـه گذشـت،   دارد. با توجه به  یگران در پید يرا برایف لکت کیاعتبار ی، سک يبرا یحق

بـر   يزی ـثبـوت چ  ینوع» سلطنت«، »اختصاص«، »یازامت«ه در هر سه واژه کد یآ می به دست
 ینـوع  ،نهـا یرسـد قـدر جـامع همـه ا     مـی  به نظرین جهت، از اي نهفته است. زیا چی یسک
ت آن در حوزه یگران موظف به رعاید. شود می اعتبار و جعل یسکه به نفع کباشد » ثبوت«
  ور هستند.کفرد مذ يبرا» متعلقَ حق«
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  نگرش اسلامی به کرامت انسانی
  *نژاد اسمعیل رحیمی

  چکيده
گرايي حقوقي و برخـي مکاتـب    ، اثبات»نازيسم«و  »فاشيسم«هاي فکري موسوم به  جريان

وي را در امـوري  دانند و منشأ کرامت  طور ذاتي فاقد کرامت مي فلسفي ديگر، انسان را به
کنند. امـا   جو مي و مثل وابستگي او به دولت، حکومت، نژاد، عقيده و مذهب خاص جست

ل است. اين کرامت بر يک سلسله مفاهيم ئاسلام براي انسان، بماهو انسان، کرامت ذاتي قا
قـدرت، تعقـل و   «، »آزادي، اراده و اختيـار «هاي بنيادين اخلاقي و ديني، يعنـي   و ارزش

 ـمبتني است. دين اسلام، افزون بر کرامت ذاتـي، قا » داشتن وجهه و نفخة الهي« ،»تفکر ل ي
ترين معيار و مبناي آن، تقـوا و ايمـان اسـت. ايـن      به کرامت اکتسابي انسان است که مهم

مفهوم و مباني کرامت ذاتي و اکتسابي انسان از ديدگاه با رويكرد تحليلي به واكاوي مقاله، 
   پرداخته است.اسلام 

گرايي حقوقي، حقوق  ها: کرامت ذاتي، کرامت اکتسابي، فاشيسم و نازيسم، اثبات كليدواژه
  بشر، اسلام.
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  مقدمه
» کرامـت انسـانی  «بسیار مهم در قلمرو حقوق، فلسفه، اخلاق و عرفـان،   اتیکی از موضوع

. است؛ زیرا این موضوع پایه و اساس بسیاري از حقوق، امتیازات و تکـالیف انسـانی اسـت   
 قابـل سـلب و انتقـال   اي از حقـوق غیر  عـه منزلۀ یک حق یا مجمو تنها به نه ،کرامت انسانی

 ـاست پیشـرفت و توسـعۀ پایـدار در هـر      .شـود  ی مـی ، بلکه محور و مبناي حقوق بشر تلقّ
توجهی به این اصل و عدم التـزام عملـی    رعایت آن است. در صورت بی گرو دراي،  جامعه

 ،المللـی  ن عدالت، آزادي، برابري و صلح در روابط داخلی و بـین هایی چو به آثار آن، ارزش
عـدالتی،   شاهد جهانی پـر از ظلـم، بـی    ،مفهوم خود را از دست خواهد داد. در این صورت

تشـکیل امـت واحـد    «مهري، خشونت، جنگ، تجاوز و تبعـیض خـواهیم بـود و آرمـان      بی
  به خطر خواهد افتاد. 2»استقرار نظام جمهوري اسلامی«و  1»جهانی

گرایـی   ، اثبـات 3هاي فکـري موسـوم بـه فاشیسـم و نازیسـم      با وجود این، برخی جریان
حدذاته فاقد کرامت دانسته، منشأ کرامت وي را  مکاتب فلسفی، انسان را فی سایر حقوقی و

جـو   و در اموري مانند وابستگی او به دولت، حکومت، نژاد، عقیده و مذهب خـاص جسـت  
 4منکر هر نوع منبع و منشـأ پیشـینی بـراي حقـوق بشـرند.      ،هاي فکري این جریان کنند. می

هاي فکري و فلسفی، اسلام مکتبی اسـت کـه بـراي انسـان، افـزون بـر        برخلاف این جریان
کرامت اکتسابی، به کرامت ذاتی قایل است و آن را مبناي عدالت، آزادي و صـلح در جهـان   

رامت ذاتی این است که چرا و بر چـه مبنـایی انسـان    داند. پرسش اصلی مطرح دربارة ک می
یا خیـر؟ ایـن مقالـه بـا هـدف       ،آیا این کرامت از انسان قابل سلب است ؟کرامت ذاتی دارد

این پرسش، به بررسی مفهوم و مبـانی انـواع کرامـت انسـانی از دیـدگاه اسـلام و        به پاسخ
  هاي وحیانی پرداخته است. آموزه

  مفهوم کرامت انساني
د از: ارزش، حرمـت، حیثیـت،   ن ـآنهـا عبارت  ترین مهم .در لغت معانی مختلفی دارد »متکرا«

بزرگواري، عزت، شرافت، انسانیت، شأن، مقام، موقعیـت، درجـه، رتبـه، جایگـاه، منزلـت،      
 5ها، احسان و بخشش، جـوانمردي و سـخاوت.   نزاهت از فرومایگی و پاك بودن از آلودگی

افتخـار،  است که به معناي شـرف،  » Human dignity» «سانیکرامت ان«معادل انگلیسی واژة 
 المعـارف  دایـرة در  6باشـد.  استحقاق احترام، عنوان، رتبه و مقام، امتیاز و شرافت برجسته می
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واژة کرامــت «چنــین آمــده اســت:  7»کرامــت«در مــورد معنــاي واژة  ،آکســفوردانگلیســی 
)Dignity از عبارت لاتینی ("Dignitas"   ،افتخـار و  گرفته شده و به معناي شرافت، حیثیـت

  8».استحقاق احترام است

  انواع کرامت انساني
کرامت بیانگر دو نـوع ویژگـی کـاملاً     که یابیم درمی ،با دقت در معانی لغوي کرامت انسانی

ها رتبه، درجـه و موقعیـت    در موجود انسانی است. برخی از این ویژگی ،متمایز از یکدیگر
دیگر، جایگاه اجتماعی، سیاسی، دینی و خانوادگی افراد را  عبارت به .دهد نشان می افراد را
کرامـت  یعنـی  - ،مانند کرامت شاه و شاهزاده و کرامت مؤمن. این نوع کرامـت  .کند بیان می
امـا   .بسا کاهش یا افزایش پیدا کنـد  قابل اکتساب و سلب است و چه -یا ارزشی و اکتسابی

مثل انسانیت ذاتی انسان بوده، نه قابل سـلب از انسـان اسـت و نـه      ،اه برخی از این ویژگی
شود، هـیچ رتبـه و    گفته می »کرامت ذاتی«که در اصطلاح بدان  ،قابل وضع. این نوع کرامت

انسان دو نوع کرامت دارد: کرامت ذاتـی و کرامـت    ،از دیدگاه اسلام تابد. اي را برنمی درجه
  اکتسابی.

  . کرامت ذاتي۱
  د:سوین ضمن تقسیم کرامت انسانی به کرامت ذاتی و اکتسابی می ،محمدتقی جعفريامه علّ

. کرامـت  1ها ثابت شده است که عبـارت اسـت از:    در اسلام دو نوع کرامت براي انسان
که با اختیار خـود بـه جهـت ارتکـاب بـه       مادامی ،ها ذاتی و حیثیت طبیعی که همۀ انسان

خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند، از ایـن صـفت شـریف    
. کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهاي مثبت در وجود 2برخوردارند؛ 

مـت، اکتسـابی و   شـود. ایـن کرا   آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می
  9ارزش نهایی و غایی انسان به همین کرامت است. .اختیاري است

خودمختاري اخلاقـی و اسـتقلال   «، فیلسوف معروف آلمانی نیز با طرح نظریۀ امانوئل کانت
هـا بـه جهـت     کرامت انسانی، حیثیت و ارزشی است که تمام انسـان «گوید:  می »ذاتی انسان

 این 10».سان از آن برخوردارند طور ذاتی و یک قی که دارند، بهاستقلال ذاتی و توانایی اخلا
ارتباط دارد. بـه   »آگاه انسان عقلانیت خود«ناپذیر با  طور اجتناب به کانتنظر  از ،کرامت نوع

رغم اهمیتی کـه دارد، جامعیـت لازم را    به ،از کرامت ذاتی انسان کانتتعریف  ،رسد نظر می
ندارد؛ زیرا افراد تـوان   مـی  ،گیـرد. بنـابراین   نمی بر  انایی عقلانی و اخلاقی لازم را درتو فاقد
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کرامت ذاتی به آن نـوع شـرافت و حیثیتـی گفتـه     «کرامت ذاتی را بدین شرح تعریف کرد: 
ها به جهت استقلال ذاتی، توانایی اخلاقی و وجهه و نفخۀ الهـی کـه    شود که تمام انسان می

  »برخوردار هستند. سان از آن و یک طور فطري دارند، به
  ند از: تی انسان از دیدگاه اسلام عبارتدلایل کرامت ذا ترین مهم

کنـد کـه    صـراحت اثبـات مـی    این آیه بـا  )70: اسراء(» ...و لقَدَ کرََّمنا بنی آدم«آیۀ  .الف
  انسان بماهو انسان را گرامی داشته است.  ،فرزندان آدم ،خداوند
از پیـامبر   .تر از انسان نیسـت  چیز نزد خدا گرامی هیچ«فرمایند:  می رسول گرامی .ب

حتی فرشتگان؟ حضـرت فرمـود: آري، چـون فرشـتگان بسـان خورشـید و مـاه         :پرسیدند
  11».ولی انسان مختار آفریده شده است ،مجبورند

و اصحاب آن حضـرت در جـایی    روزي پیامبر« فرمایند: . همچنین آن حضرت میج
که جنازة شخص یهودي را از آن مکان عبور دادند. حضرت به احترام جنـازه  نشسته بودند 

در ایـن هنگـام، یکـی از اصـحاب      .چند قدمی او را تشییع کرد و سپس نشسـت  .برخاست
حضرت فرمود: آیا انسان نبـود و در انسـانیت بـا     .االله او شخص یهودي بود گفت: یا رسول

گاه فرمود: کفار اهل ذمه  آن 12.کند مین کفایت میاحترام به او، هدیگران مساوي نبود؟ براي 
اند و تمام حقوقی که شما داریـد، آنـان نیـز از همـان مزایـا       با شما مسلمانان برابر و مساوي

مـن ظلـم   «بر احترام به این کفار مانند مؤمنـان تأکیـد کـرده، فرمـود:      ،در پایان .برخوردارند
  13».القیامۀیوم معاهداً مقراً بذمته مودیا لجزئیه کنت خصمه 

در عمق دل خویش مردم را « فرماید: خطاب به مالک اشتر چنین می د) حضرت علی
اي مباش کـه خـوردن آنـان را غنیمـت شـمارد؛       دوست داشته باش. براي مردم چون درنده

یا برادر دینی تواند یا اگر مسلمان نیستند، در خلقت ماننـد تـو یـک     :اند چون آنها دو صنف
 ،آید ایـن اسـت کـه انسـان بمـاهو انسـان       میبه دست آنچه از این حدیث  14».انسان هستند

مسـلمانان   ازنظر حقوق اجتماعی و شهروندي، بین مسـلمانان و غیـر   .حرمت و کرامت دارد
امـا   .خـدا  به اند. ایمان کمال است نسبت به رسیدن همه داراي حقوق مساوي .فرقی نیست

رو، حضـرت   ایـن  حقـوق مسـاوي دارنـد. از    نسبت به شهروندي و زندگی اجتماعی، افراد
فرمایـد:   این همان اسـت کـه خداونـد مـی     .از ته دل به همه محبت و لطف کن«فرماید:  می

»َلقَدو می آدنناَ ب70: اسراء( ». ...کرََّم(  
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اي «اي چنـین فرمـود:    در خطبه امیرالمؤمنین که کند نقل می جعفر العقبی بن محمد .  ه
اما خداوند  .اي به وجود آورده و نه کنیزي، و همۀ مردم آزادند نه بنده مردم! حضرت آدم

در این روایـت نیـز افـزون بـر     » .تدبیر و ادارة بعضی از شما را به بعضی دیگر سپرده است
ا اسناد حریت، کـه  ها ب اینکه اصالت نداشتن بردگی در اسلام ثابت شده، کرامت عموم انسان

  15آزادي و آزادگی است، تأیید شده است.
تـرین   همۀ مردم مانند دودمان خداوندي هستند و محبـوب «فرماید:  می اکرمپیامبر  .و

  16».سودمندترین آنان بر دودمان خداوندي است ،آنان نزد خداوند
، تا زمانی کـه عنـوان انسـان و    »...کرََّمناَ بنی آدم ولقَدَآیۀ «ویژه  مقتضاي این دلایل، به به

است کـه ایـن کرامـت و     روشن. استذاتی او بر او صادق است، حرمت و کرامت  ،آدم بنی
توانـد بـدون حقـوق ذاتـی بـراي       گونه که برخی از عالمان معتقدند، نمی حرمت ذاتی، همان

انیت دادن و ترجیح انسان از جنبۀ انس ـ حقیقت انسان تصور شود؛ زیرا کرامت نوعی ارزش 
مستلزم آن است که انسان داراي حقـوق فطـري، طبیعـی و اجتمـاعی،      ،باشد و این معنا می

تـوان   مانند حق حیات، حق آزادي اندیشه و بیان و نظایر آن باشد. بـر همـین اسـاس، نمـی    
دهـی در اعطـاي حقـوق اجتمـاعی و شـهروندي       رف داشتن عقیدة خاص را دلیل امتیـاز ص

محمـولی   ،، مراد از کرامت ذاتی»انسان کرامت ذاتی دارد« شود یگفته مزیرا وقتی  17دانست؛
است که مقوم موضوع است؛ یعنی چیزي که تصور انسانیت انسان بدون آن ممکن نیسـت.  

رو که انسان اسـت، از آن   آن که انسان از استدیگر، کرامت ذاتی، ارج و حرمتی  عبارت به
گونـه   هـیچ  .انتـزاع از وجـود انسـان اسـت    قابل انفکاك و غیر ،برخوردار است. این کرامت

که حتـی بـا ارتکـاب جـرم و      اي گونه به .ارتباطی با عقیده، نژاد، مذهب و مانند اینها ندارد
  شود. جنایت نیز از آدمی سلب نمی

سـورة   179سورة محمـد و آیـۀ    12جمله آیۀ  از، آن دسته از آیات قرآن کریم ،بنابراین
نکردن صحیح از قواي تعقل،   ها را به دلیل استفاده از انسانکه کافران و برخی دیگر  ،اعراف

شـدن   به حیوانات تشبیه کرده است، هرگـز بـه معنـاي زایـل      ،شان تفکر و شنوایی و بینایی
 ،هـا  این قبیل انسـان  که دهند واقع، این آیات نشان می در .وصف کرامت ذاتی از آنان نیست

  اند. اتی و حیوانی فراتر نرفتهنبدر فرایند تکامل حیات، از مرحلۀ حیات 
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آیاتی بیشتر ناظر بر ناهماهنگی رفتار آنان با هدفی اسـت کـه خداونـد آدمیـان را     چنین 
چون هدف از خلقت جهان، انسان و تکامل انسـانی اسـت،    ،واقع ریده است. دربراي آن آف

  18.گیرند زنند، مورد نکوهش قرار می آنان که به این هدف پشت پا می
نفس ملکوتی خـود را در   ،ها دلیل است که این دسته از انسان ه اینها صرفاً ب این تمثیل

انـد   خشم و شهوت مشغول ، خوراك،خواب اند و تنها به  اختیار نفس حیوانی خود قرار داده
در مقایسه بـا شـرف    ،اعتباري نفس حیوانی است که بی روشنخبرند.  و از حیات انسانی بی

شود، وگرنه خود حیـات حیـوانی نیـز داراي حرمـت و      رح مینفس انسانی و روح الهی مط
انـد کـه مـا ایـن      ارزش و فاقد هرگونه حق ارزش است. مگر حیوانات موجوداتی پست، بی

گونه که حیوانات، موجـودات پسـت    همان :کنیم و بگوییم میها را با آنها مقایسه  قبیل انسان
  یوانات فاقد هرگونه حرمت و حقی هستند؟ها نیز مانند ح اند، این دسته از انسان ارزش و بی

  :در منطق شریعت
تنهـایی   که اعطاي وجـود بـه   مشمول رحمت الهی است؛ چرا ،هر موجودي در جاي خود

گذارد، در  نشان رحمت الهی بر موجود است و هر ممکنی که از عدم پا به اقلیم وجود می
  19.حق متعال است رحمانیۀمول رحمت گیرد، مش اي از مراتب وجود که قرار می هر درجه

  . کرامت اکتسابي۲
صورت ارادي و از طریق به کار انـداختن   است که انسان به یکرامت اکتسابی آن نوع شرافت

کمال و کسـب فضـایل اخلاقـی، بـه دسـت       ،استعدادها و توانایی ذاتی خود در مسیر رشد
  دیگر: عبارت آورد. به می

اما انسان قادر اسـت بـا بـه کـار انـداختن       ،هرچند همگان داراي شئون و حیثیت برابرند
استعدادهاي جمیلۀ خود مراتب کمال انسانیت را طی نماید و به مدارج عالی ارتقـا یابـد.   

افـراد نسـبت بـه     ،نتیجه در .کند هاي متفاوتی را ایجاد می رفتار انسانی منزلت ،ترتیب بدین
  20کنند. یکدیگر برتري پیدا می

» تقوا و ایمان« ،هاي دینی معیار و محور این نوع کرامت (اکتسابی) بر اساس آموزه ترین مهم
ا «فرماید:  باره می است. خداوند متعال در این ن       یـ ا خلَقَْنـَاکُم مـ اس إِنَّـ ا النَّـ وأُنثـَى   ذکَـَرٍ أَیهـ

 کُمفوُا إِنَّ أکَرَْمارتَعلَ لائقَبا ووبشُع لْناَکُمعجو نـدع   أَتقْـَاکُم ه از دقـت و  ) 13(حجـرات:   ».اللَّـ
نـژاد، زبـان، جنسـیت و حریـت و      :آید: اول اینکـه  چند نکته به دست می ،ل در این آیهتأم

این آیه کرامت انسانی را در کرامـت   :دوم اینکه .رقیت هیچ ارتباطی با کرامت انسانی ندارد
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 .انـد  ها داراي کرامـت  شود که همۀ انسان یداند؛ زیرا از این آیه استفاده م ارزشی منحصر نمی
کرامت مبتنـی بـر تقـوا و     :سوم اینکه .ترین آنان نزد خدا، باتقواترین آنان است کرامت با اما

هـا نسـبت بـه     تواند ملاك برتري و امتیـاز بیشـتر انسـان    ایمان نزد خدا و در روز قیامت می
ارزشـی هـیچ تـأثیري در حقـوق      کرامـت «دیگـر،   عبارت به ،همدیگر باشد، نه در این دنیا

  نظر از درجۀ ایمان و تقواي آنـان  ها ـ صرف  همۀ انسان ،اجتماعی ندارد. در حقوق اجتماعی
  21».مند هستند گونه حقوق بهره از اینـ 

لْ  «فرمایـد:   سـورة بقـره مـی    126جمله آیۀ  خداوند در آیات مختلف قرآن، از رب اجعـ
ذَاَ  ه   والْیومِأهَلهَ منَ الثَّمراَت منْ آمنَ منْهم باِللهّ  آمناً وارزقْ بلدَاهـ الآخرِ قاَلَ ومن کفَرََ فأَُمتِّعـ

 أَضْطرَُّه یلاً ثُمَیرُ إِلَىقلصْالم بِئْسذاَبِ النَّارِ وآیـد کـه خداونـد     چنـین برمـی   ،از این آیـه  ».ع
نظـر از ایمـان و اعتقـاد     هـا، صـرف   ا بر همۀ انسانمندي از مواهب طبیعی در این دنیا ر بهره

گیري از حقـوق طبیعـی در ایـن جهـان را      اندیشۀ برتري مؤمنان در بهره .دارد آنان، مقرر می
خواهـد سـرزمین    از خداوند می وقتی حضرت ابراهیم ،شمارد؛ زیرا در این آیه مردود می

 ـ   ،مکه را سرزمین امنی قرار دهد و مـردم آن را  ه خداونـد و روز قیامـت ایمـان    آنـان کـه ب
فرمایـد:   مـی  خداي متعالی در پاسخ تقاضاي ابـراهیم  .مند فرماید از آثار آن بهره ، اند آورده

هـاي خـود] در زمـان     کس را که کافر شود، [در این دنیاي فانی و زودگذر از نعمـت  آن هر«
م و چـه بـد   کشـان  [در روز جـزا] بـه عـذاب آتـش مـی      ،سازم و سپس مند می کوتاهی بهره

  22».سرانجامی است

  مباني کرامت ذاتي انسان از ديدگاه اسلام
، نه بر مبناي یک امر قراردادي و اعتباري، بلکه بـر اسـاس یـک امـر     انسان در اسلام کرامت
که منشأ آن ذات خلقت بشري است و نیز بر مبناي احکام و فرامین  ،شناختی و اصیل هستی

دیگر، کرامت ذاتی انسان، خود مبتنی بر یک سلسله مفـاهیم   عبارت شود. به الهی توجیه می
  پردازیم. هاي بنیادین اخلاقی و دینی است که در ذیل به بررسی آنها می و ارزش

  اراده و اختيار ،. آزادي۱
است. این » آزادي اراده و اختیار«کرامت ذاتی انسان،  ،هاي مهم اخلاقی و دینی یکی از بنیان

انسـان موجـودي    ،اول اینکـه  :متضمن چنـد مفهـوم اسـت    23،اراده استقلال و خودمختاري
 .معلول غایتمندي انسان اسـت  ،دیگر، بخش مهمی از این استقلال عبارت به .غایتمند است
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 .دهـد  اوست که بـه جهـان هسـتی معنـا مـی      .بدین معنا که انسان غایت جهان هستی است
در ایـن بـاره    کانـت . خـدمت اوینـد  همۀ موجودات تابع انسان، براي انسـان و در   ،بنابراین

  گوید: می
ترین فاهمه دربارة وجود چیزها در جهان و وجـود خـود جهـان تعمـق کنـد،       اگر عادي

رغم عظمت هنـري کـه    علی ،تواند از این حکم خودداري کند که همۀ مخلوقات عالم نمی
ه یکـدیگر  رغم تنوع پیوندي که آن را غایتمندانه ب شان مشهود است و علی دهی در سازمان
کند، اگر آدمیان نبودند، عبث بود؛ یعنی بدون آدمیان، کل خلقت برهوتی پوچ و  وابسته می

  24حاصل و بدون غایتی نهایی بود. بی
آنچه کـه   هرتواند از انجام  می . اوانسان توانایی مهار اعمال و رفتار خود را دارد ،دوم اینکه

گـذاري اراده   یگر ایـن اسـتقلال، شـأن قـانون    هاي د بدان تمایل دارد، اجتناب ورزد. از جلوه
اي رفتـار کنـد    گونه انسان به لحاظ اخلاقی این توانایی را دارد که به ،کانتعقیدة است. به 

  25.صورت قانون عام درآید که ضابطۀ رفتاري او به
هاي مهم کرامـت ذاتـی انسـان، مـورد تأکیـد       منزلۀ یکی از پایه اراده و اختیار به ،آزادي

 مکـر که از پیـامبر ا  ،ل در حدیث ذیلاي دینی نیز قرار گرفته است. از دقت و تأمه آموزه
مبـانی   تـرین  مهـم از  ،»اراده و اختیـار  ،آزادي«شود که  وبی استنباط میخ نقل شده است، به

 »هـا نیسـت.   تر از انسان چیز نزد خدا گرامی هیچ« :ي کرامت انسانی است. پیامبر اکرمنظر
سان خورشید  آري، چون فرشتگان به«پرسیدند: حتی فرشتگان؟ حضرت فرمود:  از پیامبر

  26».و ماه مجبورند؛ ولی انسان مختار آفریده شده است
  . قدرت تعقل و تفکر۲

طـور اخلاقـی درسـت یـا      براي تشخیص اینکه چه چیزي بـه  ،توانایی تعقل و تفکر مستقل
این توانـایی   ،کمک نیروي فطري عقل ها ذاتی است. انسان به نادرست است، در همۀ انسان

تنها به زندگی خود شکل دهد، با وضع قوانینی که  را دارد که بیندیشد و تصمیم بگیرد تا نه
دهد، به حفظ و تـرویج احتـرام متقابـل مـردم یـاري       کس را تشکیل می ساختار زندگی همه

  27رساند.
ی آدم وحملْنـَاهم   کرََّمنـَا ب  ولقَدَ« این آیه عالمان و مفسران در تفسیر ی نـ رِ    فـ رِّ والْبحـ الْبـ

یلاً  کَثیرٍورزقْناَهم منَ الطَّیبات وفَضَّلْناَهم علَى  بـر ایـن امـر    )، 70(اسـراء:   »ممنْ خلَقَْناَ تفَْضـ
قل و واسطۀ قوة تع است که خداوند متعال فرزندان آدم را به اینمراد از آیه «اند:  تأکید کرده
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تفکر، نطق و قدرت تمیز حق از باطل و صورت زیبا و تدبیر دنیا و آخرت کرامت و برتري 
  28».بخشیده است

  . داشتن وجهه و نفخة الهي۳
  نیسـت کـه   یـل لدبـه ایـن    تنهـا بر اساس نظریۀ کرامت مبتنی بر وحی، کرامت ذاتی انسـان  

  کـه  هسـت بلکه به ایـن دلیـل نیـز     ،دارد» قدرت تعقل و تفکر«و » اراده و اختیار ،آزادي«او 
  نـد انسـان را بـه صـورت خـویش آفریـده      او داراي وجهه و نفخۀ الهی است؛ یعنـی خداو 

به لحاظ طبیعت روحانی و جوهر  ،عنوان آیینۀ اسماي الهی واقع، ذات انسان به در«است و 
ي تـرین صـورت بـرا    او عـالی  ،ترتیـب  بدین .معنوي خود با کائنات و هستی پیوستگی دارد

  29».هویت حق است
جمله یهودیت و مسیحیت نیز دربارة وجود وجهـۀ   از، ادیان آسمانی سایر هاي در آموزه

معتقدان به وحی، نه انسان را در مقابـل خداونـد و نـه     30الهی براي انسان تأکید شده است.
ی گویند خداي انسان با او نـوعی پیوسـتگ   بلکه می ،دهند خداوند را در مقابل انسان قرار می

شـناختی و متـافیزیکی حقـوق و     و ارتباط دارد. همین ارتباط و خویشاوندي، مبانی اساسی هستی
این رابطـۀ بسـیار مهـم    «کند:  کرامت انسانی را در جامعۀ بشري و در یک حکومت دینی تبیین می

  31».شود می استفاده" ونفَخَتْ فیه من روحی"و باارزش خداوند با انسان، از آیۀ شریفۀ 
  الهي ة. داشتن جنبة خليف۴

مقـام ذاتـی جانشـینی و خلافـت      .دلیل است که انسان خلیفۀ خداسـت  ، به ایناین کرامت
اینهـا امـور عارضـی     .ریـزي نفـی شـود    چیزي نیست که با افعالی مانند فساد و خون ،الهی

کنند؛ زیرا وقتـی خداونـد بـا     گونه خللی به مقام خلافت الهی انسان وارد نمی  هستند و هیچ
لٌ   وإذِْ« :گوید فرشتگان در مورد جعل خلیفه در زمین سخن می قاَلَ ربک للمْلائَکۀَِ إِنِّی جاعـ

د    «آورند:  یفرشتگان به پرسش و اعتراض روي م »،الأرَضِ خلَیفۀًَ فی ن یفسْـ ا مـ أَتَجعلُ فیهـ
 کفسیا ویهاءفمفرماید:  خداوند در پاسخ می ».الد» لَماإِنِّی أَعونَ مَلمپاسـخ خداونـد   »لاَ تَع .

با افعـالی از قبیـل فسـاد و     ،بیانگر این حقیقت است که مقام ذاتی جانشینی و خلافت الهی
گیرد، وجـود انسـان    آنچه در معرض سرزنش قرار می ،واقع در« 32شود. ریزي نفی نمی خون

 33».زند و فعـل انسـان از ذات او جداسـت    بلکه رفتار و فعلی است که از او سر می ،نیست
بنابراین، خداوند انسان را به دلیل داشتن استعداد ذاتی و فطري، براي درك حقایق و اسـرار  
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، تعلیم تکوینی اسرار و حقایق هستی به دیگرعبارت  هستی، خلیفۀ خود قرار داده است. به
 تـر از  انسان در ابتداي آفرینش، موجب شده است انسـان بـراي احـراز ایـن مقـام، شایسـته      

  34فرشتگان باشد.
توان نتیجـه گرفـت    از آنچه تاکنون در مورد کرامت انسان از دیدگاه اسلام گفته شد، می

نـابود   .اي در برابر وجود الهـی اسـت   ینهآی ،واقع انسان مظهر و رمزي از حق، و در ،اولاًکه 
ساختن و در هم شکستن هر فرد، شکسـتن آن آیینـه و جلـوگیري از تجلـی انـوار حـق از       

کرامت انسان امري ذاتی است و هیچ ارتباطی با افعال و کـردار آدمـی    ،ثانیاً .طریق آن است
کرامت مبتنی بـر وحـی    ،ثالثاً .رفتار مجرمانه نافی کرامت ذاتی انسان نیست ،بنابراین .ندارد

تـر اسـت؛ زیـرا بـر      تر و کامل هاي دیگر، جامع در توجیه کرامت ذاتی انسان نسبت به نظریه
اختیـار و قـدرت تعقـل و     و اراده ،اساس این نظریه، کرامت ذاتی انسان هم به دلیـل آزادي 

  تفکر آدمی، و هم به علت داشتن وجهه و نفخۀ الهی است.
جملـه اعلامیـۀ جهـانی     المللی مربوط بـه حقـوق بشـر، از    از اسناد بین در بسیاري البته،

) و حقوق اجتماعی و 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی ( )، میثاقین بین1948حقوق بشر (
)، کرامت و حیثیت ذاتی انسان بر اسـاس همـین مبـانی، یعنـی     1966اقتصادي و فرهنگی (

وجیه شده، شناسایی ایـن حیثیـت بـراي همـۀ     اراده و اختیار ت ،قدرت تعقل و تفکر، آزادي
در  35.مبناي آزادي، عدالت و صـلح در جهـان شـناخته شـده اسـت      ،اعضاي خانوادة بشري

ناشـی از حیثیـت ذاتـی     ،نوشته شده است که حقوق مذکور (حقوق بشر) ،مقدمۀ این اسناد
 ،نسـان تکیه بر استقلال ذاتی، شخصیت و وجدان اخلاقـی ا  ،بنابراین 36.انسان است شخص

الملل حقوق بشر، امـري اسـت کـه ادیـان الهـی را بـا        در توجیه کرامت انسانی در نظام بین
هاي اصـیل دینـی و    گرایی بیشتر میان آموزه دهد و زمینۀ هم هاي حقوق بشر پیوند می آرمان

گونه که گفته شد، نظریۀ کرامت مبتنی بر وحی، به دلیل  آورد. همان حقوق بشر را فراهم می
هـاي   ی که در تبیین و توجیه کرامت ذاتی انسان و حقوق ناشی از آن دارد، بر دیدگاهجامعیت

  دیگر برتري دارد.

  گيري نتيجه
هاي دینی مربوط بـه   با توجه به مفهوم و مبانی نظري کرامت انسانی و در نظر گرفتن آموزه

کرامت ذاتی انسـان   ،اولاً توان گفت: میویژه دین اسلام،  کرامت انسانی در ادیان آسمانی، به
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اراده و  ،ها به دلیل داشتن توانایی تعقل، تفکـر، آزادي  است که تمامی انسان یآن نوع شرافت
، یک امر ذاتی سان از آن برخوردارند. این کرامت طور فطري و یک به ،اختیار و وجهۀ الهی

آن ممکـن  بـدون   ،قابل انفکاك و انتزاع از انسان است؛ یعنی تصـور انسـانیت انسـان   و غیر
آدم بر او صادق اسـت، از کرامـت انسـانی و حقـوق      تا زمانی که عنوان انسان و بنی .نیست

کرامت بشري چیزي نیست که با ارتکـاب جـرم و    ،ثانیاً .فطري ناشی از آن برخوردار است
باشـد، رفتـار و فعلـی     واقع، آنچه قابل سرزنش می جنایت بر خود یا دیگران زایل شود. در

فعل انسان از ذات او جداست. آن دسـته از آیـات    .دهد، نه ذات او ن انجام میاست که انسا
نکردن صـحیح از قـواي    ها را به دلیل استفاده  که کافران و برخی دیگر از انسان ،قرآن کریم

شان به حیوانات تشبیه کرده است، هرگز به معناي زایل شـدن   تعقل، تفکر، بینایی و شنوایی
گرایـی   اتتفکر مبتنـی بـر فاشیسـم، نازیسـم و اثب ـ     ،آنان نیست. ثالثاًوصف کرامت ذاتی از 

هاي اصیل دینی، با معیارها و موازین عقلی مربوط به  با آموزه حقوقی، افزون بر مغایرت آن
رویکردي که کرامت ذاتی انسان را مشـروط و مقیـد بـه     ،رابعاً .کرامت نیز در تعارض است

احتـرام بـه    ،خامسـاً  .دچار یک نوع پـارادوکس اسـت  کند،  عدم ارتکاب جرم و جنایت می
تعقـل و   ،کرامت ذاتی انسان، مستلزم احترام به استقلال و آزادي انسـان و قـدرت انتخـاب   

که حفظ نظم عمـومی، رعایـت مقتضـیات اخلاقـی و      ،در موارد استثنایی تنها .تفکر اوست
ل حاکمیـت قـانون و   کنـد و در چـارچوب اص ـ   احترام به حقوق و آزادي دیگران اقتضا می

  توان آنها را محدود کرد. می ،دادرسی عادلانه و منصفانه
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
ق از طری» تشکیل امت واحد جهانی«در مقدمۀ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران (شیوة حکومت در اسلام) . 1

هاي عمدة قانون اساسی  هاي اسلامی و مردمی یکی از هدف المللی و همکاري با دیگر جنبش گسترش روابط بین
 بینی شده است. پیش

هاي  یکی از پایه» کرامت و ارزش والاي انسانی«در بند ششم اصل دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، . 2
 .ایدئولوژیکی نظام جمهوري اسلامی تلقی شده است

بر اساس اندیشۀ فاشیسم، ارزش انسان در وابستگی او به دولت است و فرد در خدمت دولتی است که نسبت . 3
هاي عمومی را به افـراد   به مرگ و زندگی او ابتکار عمل دارد. این دولت است که با اقتدار حاکمانۀ خود آزادي
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  ت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامییحمابسترهاي 
  *نیا قاسم شبان

  چكيده
ترين  فردي كه در ساختار خود دارد، مناسب به هاي منحصر حكومت اسلامي به دليل ويژگي

و متعالي بشر است. ساختار حكومت اسلامي به الگوي حكومتي براي تحقق حقوق واقعي 
توانـد نظـام    هاي قوي اجرايي، مي اي طراحي شده است که با برخورداري از ضمانت گونه

حقوقي اسلام را که دربرگيرندة والاترين حقوق انساني براي بشر است، محقق سـازد، بـا   
محوري،  ولايت هاي مهم ساختار حكومت اسلامي، همچون توحيدمحوري، توجه به ويژگي

شـده بـراي كـارگزاران     گرفتـه  نظـر  هاي در  سالاري، انعطاف و پويايي، و نيز ويژگي مردم
حكومت اسلامي، همچون برخورداري از تقوا و عدالت، علم به قـوانين الهـي، کفايـت و    

توانـد حقـوق والاي انسـاني را     داري، نظام حقوقي اسلام مي داري و مردم کارداني، امانت
  د.محقق ساز
هاي  هاي ساختار، ويژگي ها: حکومت اسلامي، حقوق متعالي بشر، ساختار، ويژگي كليدواژه

  كارگزاران.
    

                                            
    shaban1351@yahoo.comمؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیاستادیار  *
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مهمقد  
هایی بوده است که بنا بر اقتضائات و شـرایط   تاریخ بشریت همواره شاهد پیدایش حکومت

هـیچ   اما باید توجه داشت که اساسـاً  .اند خاص خود، ساختارهاي مختلفی را در پیش گرفته
یابـد.   بدون توجه به مبانی و اصول ثابت در نزد یـک ملـت سـامان نمـی     ،ساختار حکومتی

هـا، در مبـانی نظـري و فکـري      تفاوت عمدة ساختار حکومت اسـلامی بـا سـایر حکومـت    
کردن به ساختار حکومت اسلامی، تنها با  ، توجه رو این دهندة حکومت نهفته است. از شکل

پذیر خواهد بود. پـرداختن بـه چنـین     هاي اسلام اصیل امکان مانتوجه به مبانی، اصول و آر
بحثی و با چنین رویکردي، این فرصت را فراهم خواهد سـاخت تـا نقـاط امتیـاز سـاختار      
حکومت اسلامی را در مقایسه با دیگر ساختارهاي حکومتی دربـارة موضـوع حقـوق بشـر     

  شناسایی کنیم.
فـرد سـاختار    بـه  هاي منحصـر  خشی از ویژگیضمن تبیین ب کند تا میاین نوشتار تلاش 

  .کندبیان  را هاي حقوق بشري آن حکومت اسلامی، جنبه

  شناسي مفهوم
بـودن از آن   آن دسته حقوقی است که انسـان صـرفاً بـه دلیـل انسـان       ،»حقوق بشر«از  مراد

هاي مختلفی از مفهوم و ماهیت حقوق بشر، عمـدتاً بـر اسـاس     برداشت 1شود. برخوردار می
در میان اندیشمندان مسلمان نیـز حقـوق متعـالی     .نگاه اندیشمندان غربی، مطرح شده است

. حقوق متعالی بشـر، ریشـه در شـریعت    گرفته استبشر با نگرشی خاص مورد توجه قرار 
بر اسـاس منـابع    ،که در فقه پویاي اسلامی اسلام دارد و مبتنی بر استنباط و اجتهادي است

  پذیرد. معتبر صورت می
 نیز حکومتی است که اعمال اقتدار آن در ساختاري معین، به »حکومت اسلامی«مراد از 

هاي اسلامی باشـد. بایـد توجـه داشـت کـه       منظور تحقق وظایف و اهداف بر اساس آموزه
احکام دیـن نداشـته باشـد، حکومـت      حکومت، اگر صرفاً قوانینی وضع کند که تعارضی با

هاي  قوانین با توجه به موازین و چارچوب ،بلکه باید اولاً ،شود اسلامی مطلوب قلمداد نمی
در مرحلۀ اجرا نیز منطبق بر احکام شریعت باشند و توسـط   ،ثانیاً .کلی شریعت وضع شوند

  صلاح به اجرا درآیند. افراد ذي
پیوستگی یک مجموعـه   هم اي مشخص نمودن طرز بهبر«نیز  »ساختار««یا  »ساخت«واژة 

، ساخت یا سـاختار، بیـانگر نظـم و    به عبارت دیگرهاست.  و ناهمگنی آن با سایر مجموعه



   ۱۲۹بسترهای حمايت از حقوق بشر در ساختار حكومت اسلامي 

اند که کلی  اي از اشیا، اجزا و نیروهایی است که به نحوي کنار هم قرار گرفته نسق مجموعه
یی از رابطـه و کـنش متقابـل بـین     ها ساختارها انگاره« ،واقع در 2».دهند خاص را تشکیل می

  3».اند هایی که نسبتاً ثابت انگاره ،اند اجزاي مختلف جامعه

  ساختاري حكومت اسلاميهاي  شاخصه
هاي فراوانی را یافت که بسیاري از آنها  توان ویژگی در ترسیم ساختار حکومت اسلامی، می

 روشـن انـد.   بهـره  بـی تنها در این نوع حکومت مطرح است و اشکال دیگر حکـومتی از آن  
اما تلاش خواهد شـد   ،ها وجود ندارد آن ویژگی همهاست در این مجال، امکان پرداختن به 

  که ارتباط مستقیم با حقوق متعالی بشر دارد، مطرح شود. ،آنها ترین مهمتا برخی از 
  توحيدمحوري. ۱

کـه در   اي گونـه  بـه  .دهد هاي اجتماعی نشان می اعتقاد به توحید، آثار خود را در تمام حوزه
عمـال حاکمیـت   اگذاري، اجرا و نظارت، اعتقاد به توحید و بـه تبـع آن، حـق     عرصۀ قانون

شود. یکـی   بخش حکومت می کند و قوام خداوند در همۀ اشکال آن، جایگاه رفیعی پیدا می
گیـري و حرکـت رو    مثابۀ ملاك شـکل  ثیرات عمیق ایمان به خدا، پذیرش وحی الهی بهأاز ت
  جلوي حکومت اسلامی است.به 

طور که باید قـانون بـه خداونـد     در تئوري سیاسی اسلام و ساختار حکومتی اسلام، همان
انتساب پیدا کند، بدین معنا که قانون یا متن قرآن است که کلام خداسـت و یـا در کـلام    

 شود کـه حـق   خدا اعتبار یافته، یا از سوي کسی وضع می سويشود که از پیامبر تبیین می
گذاري به او داده شده است، مجري قانون نیز باید به خداوند انتساب پیدا کنـد و او   قانون
باید از سوي خداوند، تعیین شود. همچنین دستگاه قضایی نیز  ،صورت خاص و یا عام یا به

یا به تعیین مستقیم قاضی از سوي خدا و یا بـا تعیـین عـام و     .باید به خداوند اتصال یابد
هرصورت، اگر قاضی به نوعی به خداوند انتساب  قاضی از سوي خداوند، و درغیرمستقیم 

  4.کمش اعتباري نداردنیابد، ح
ا «بر اساس آیاتی همچـون   اسِ          داوود یـ ینَ النَّـ ی الـْأرَضِ فـَاحکُم بـ ا جعلْنـَاك خلَیفـَۀً فـ إِنَّـ

اسِ    إِلَیک الکْتـَا  أَنزَلْناَ إِنَّا«و  )26ص: »(...بالْحقِّ ینَ النَّـ تَحکُم بـ  )105(نسـاء:  » ...ب بـِالْحقِّ لـ
خواهد که تنهـا مـلاك در وضـع و     خداوند متعالی از زمامداران منصوب از جانب خود می

  نویسد: در این زمینه می اجراي قوانین را خواست و ارادة خداوند قرار دهند. امام خمینی
بلکه مشروطه است. البته نه مشـروطه بـه    حکومت اسلامی نه استبدادي است و نه مطلقه،

مشـروطه   .که تصویب قوانین تابع آراي اشخاص و اکثریت باشد ،معناي متعارف فعلی آن
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کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در  جهت که حکومت این از
م و همـان احکـا   ،»مجموعـۀ شـرط  «معین گشته است.  قرآن کریم و سنت رسول اکرم

حکومـت  «جهت حکومت اسلامی،  این قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از
  5است.» قانون الهی بر مردم

شـود، ایـن    اساساً دلیل اینکه حکومت اسلامی به رعایت موازین حقوق بشري مکلـف مـی  
منظـور تحقـق خواسـت     که ریشه در امرونهـی الهـی و عقـل دارد، بـه     یاست که این قوانین

که خداوند خالق همۀ موجودات اسـت و علـم او بـراي     آنجا اوند مطرح شده است. ازخد
براي ادارة جامعه به  آن را انتهاست، تنها اوست که باید راه را مشخص سازد و تدبیر آنها بی

باور به توحیـد و   )3(طلاق: ».اللَّه لکلُِّ شَیء قدَرا جعلَإِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قدَ «بشر نشان دهد: 
شـود و   هـا مـی   هاي فراروي حکومت رفع مشکلات و چالش موجبپذیرش اقتضائات آن، 

  رساند. آنان را به سرمنزل مقصود می
تواند دسـتاوردهاي عظیمـی را    اعتقاد به توحید و جاري ساختن لوازم آن در جامعه، می

ویـژه در بحـث    اسلامی، بـه  که ساختار حکومت آنجا براي بشریت به همراه داشته باشد. از
گذاري، مبتنی بر وحی الهی و پذیرش حاکمیت مطلق خداوند است، هیچ خطـایی در   قانون

وضع قوانین رخ نخواهد داد و تمام قوانین بر اسـاس نیازهـاي واقعـی انسـان و بـر محـور       
شـده   یک از نقایص موجـود در قـوانین وضـع    سعادت و کمال حقیقی او تدوین خواهد شد. هیچ

وسط بشر در آن وجود نخواهد داشت. در حوزة اجراي قوانین و نظارت بر اجراي آن نیز، ت
هـا و نیـز احتمـال     طلبی ها و منفعت با نگاه توحیدي موضوع پیگیري شود، خودمحوري اگر

کننـدة حقـوق    فساد در جامعه به کمترین حد خود خواهد رسـید. ایـن امـر تضـمین     خطا و
اهد بود. افزون بر این، اگـر کسـی توحیـد را محـور حرکـت      جوامعی خو ها در چنین انسان

خود قرار دهد و در کنار عقل، وحی را نیز ملاك قرار دهد، قطعـاً بـه غـایتی بـه نـام معـاد       
تواند حرکت او را در طی مسیر، کنترل و هدایت کنـد.   اعتقاد خواهد یافت. همین اعتقاد می

ها و شهروندان تحـت   د تا رفتار حکومتمداري و اندیشیدن به معاد، کمک خواهد کر غایت
هـاي درونـی اسـت کـه      هـا و نظـارت   یک نظارت و کنترل درونی قرار گیرد. همین انگیـزه 

  اي حقوق بشر را تضییع کنند. ت ندهند به هر بهانهئجر شود زمامداران به خود موجب می
  محوري  ولايت. ۲

سـلامی اسـت کـه آن را بـا     فرد سـاختار حکومـت ا   به هاي منحصر محوري از ویژگی ولایت
سازد. مشروعیت الهی حکومت، مستلزم تحقق نوع خاصی از ولایـت   حقوق بشر مرتبط می
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هـا   منصبان و اسـتقرار حکومـت طـاغوت    تواند مانع هرگونه خودسري صاحب است که می
شود که ناقضان اصلی حقوق اساسی بشرند. در حکومـت اسـلامی، حـق اعمـال ولایـت و      

تنها ولایتی مشروعیت دارد که منشـأ در حاکمیـت و ولایـت     .وند استخدا حاکمیت از آنِ
و ولایت فقیـه در   خداوند داشته باشد. بدین منظور، ولایت انبیاي الهی و ائمۀ معصومان

پذیر است. پناه بردن به چنین ولایتی، دستاوردهاي عظیمی براي بشـریت   عصر غیبت توجیه
  حیات او خواهد شد.کنندة استمرار  به دنبال دارد و تضمین

ولِ إذِاَ   للهّأَیها الَّذینَ آمنوُاْ استَجِیبواْ  یا«در آیۀ شریفۀ » لما یحیِیکُم«دربارة عبارت  وللرَّسـ
یِیکُمحا یماکُم لعهاي مختلفی بیان شده است که برخی از مفسران بـه   ، دیدگاه)24(انفال: » د

 ،اما بر اساس برخـی روایـات، مـراد از ایـن عبـارت      6اند؛ اشاره کردهها  این اختلاف دیدگاه
حضـرت منجـر بـه حیـات بـراي بشـر        ،است؛ یعنی پذیرش ولایـت آن  ولایت امام علی

در  از امـام صـادق   ربیـع شـامی   بـی اخواهد شد. بر اساس یکی از این روایات، زمانی که 
در روایـت   7»علـی  ولایـۀ نزلت فی «مورد این عبارت سؤال کرد، حضرت در پاسخ فرمود: 

بـا توجـه بـه     .8علـی  ولایۀدر خصوص مراد از این عبارت فرمود:  دیگري نیز امام باقر
  9اند. صراحت پذیرفته این روایات، برخی مفسران نیز همین دیدگاه را با

برداشت سـطحی از حیـات دنیـوي     ار »یحیِیکُم«مراد از حیات در  ،یئامه طباطباعلّالبته 
ا «داند که حیوانات نیز از آن برخوردارند؛ زیرا خـود خداونـد در آیـۀ شـریفۀ      مین ذه   ومـ هـ

 وا إِلَّا لَهنْیاةُ الدیالْحبلَعاین نوع حیات را لهو و لعب معرفی کرده و در  )64(عنکبوت: ...» و
معتقد است این حیات،  امه مجلسیعلّ 10حیات اخروي را حیاتی اصیل دانسته است.، مقابل

 ،نیـز مـراد از ایـن نـوع حیـات را      صالح مازندرانیمحمد 11همان حیات معنوي ابدي است.
  12داند که حیاتی ابدي است. همان حیات قلبی می
وم  «توان جنبۀ بشردوستانۀ ولایت را از آن استفاده کرد، آیۀ شـریفۀ   آیۀ دیگري که می الْیـ

وم أکَمْلـْت لکَـُم      منیئس الَّذینَ کفَرَُواْ  ت   دیـنکَُم دینکُم فَلاَ تَخشْوَهم واخشْـَونِ الْیـ وأَتمْمـ
که پس از معرفی  ،است. این آیۀ شریفه )3(مائده: » علَیکُم نعمتی ورضیت لکَُم الإِسلاَم دیناً

یـت بـراي بشـریت    در غدیر نازل شد، به این مطلـب اشـاره دارد کـه ولا    جانشین پیامبر
نعمتی بزرگ است و تنها در پرتو ولایت دین کامل، و نعمت براي بندگان مؤمن خدا تمام، 

شود که میانۀ خوشی بـا دیـن ندارنـد. پـس      و همین امر موجب یأس و ناامیدي کسانی می
شـمار    به دلیل آثار و برکاتی که براي بشریت دارد، براي ایشان نعمتـی بـاارزش بـه    ،ولایت
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االله أکبر علـی إکمـال   «با سرور فرمود:  ، پس از نازل شدن این آیه، پیامبررو این  ید. ازآ می
  13».تمام النعمۀ ورضی الرب برسالتی وبالولایۀ لعلی من بعدي الدین و

بسـتگی میـان آنـان اسـت.      جمله دستاوردهاي ولایت براي بشـریت، انسـجام و هـم    از
رغم تمـام   شود همۀ مسلمانان به می موجبلامی، مثابۀ رکن رکین نظام اس پذیرش ولایت، به

، خداونـد  رو ایـن  ت با یکـدیگر متحـد شـوند. از   اختلافاتی که با یکدیگر دارند، حول ولای
شود کـه چـون    کند، یادآور می متعالی پس از آنکه دیگران را به پذیرش ولایت الهی امر می

رهـایی از ایـن وضـعیت، بهتـرین     افراد بشر همواره در معرض اختلاف با یکدیگرند، براي 
ز ناحیـۀ  راهکار تسلیم در برابر ولایت و پذیرش حکم کسانی اسـت کـه ولایـت خـود را ا    

  14اند. خداوند دریافت کرده
ترین دستاورد آن،  افزون بر تمام دستاوردهاي مذکور در خصوص ولایت، باید از بزرگ

در حدیث ثقلین، بـر ایـن    میعنی نجات بشریت از گمراهی و ضلالت یاد کرد. پیامبر اکر
یابـد کـه افـزون بـر      است که تنها در صورتی انسان از ضلالت نجات می  مطلب تأکید کرده

میـراث  مـن در میـان شـما دو    «نیـز چنـگ زنـد:     بیت قرآن کریم، به ریسمان محکم اهل
اد: گاه به گمراهی نخواهیـد افت ـ  گذارم که اگر به آنها تمسک جستید، هیچ بر جاي می گرانبها

را  بیـت  دیگري، آن حضرت توسل و تمسـک بـه اهـل    کلامدر  15».بیتم کتاب خدا و اهل
اند که هرکس بـر آن سـوار شـود،     بیت من همانند کشتی نوح اهل«است:   مایۀ نجات دانسته

همچنـین حضـرت مـودت و     16».شود یابد و کسی که از آن تخلف کند، غرق می نجات می
اري و رد ولایـت و دشـمنی بـا آن حضـرت را مایـۀ      را مایـۀ رسـتگ   پذیرش ولایت علی

  فرمود: است. ایشان خطاب به امام علی  هلاکت دانسته
تو امام امت من و خلیفۀ من بر ایشان بعد از من هستی. کسـی کـه تـو را اطاعـت کنـد،      

کسی که تو را دوسـت   .افتد یابد و کسی که تو را عصیان کند، به شقاوت می سعادت می
کس که مـلازم تـو    آن .برد و کسی که تو را دشمن بدارد، در خسران است بدارد، سود می

کس که از تو جدا گردد، هلاك خواهد شد. مثال تـو و مثـال    گردد و آن رستگار می ،شود
کسی که بـر آن سـوار شـود، نجـات      :ائمۀ بعد من از فرزندان تو، مثال کشتی نوح است

د شد؛ و مثال شما مثال ستارگان است که یابد و کسی که از آن تخلف کند، غرق خواه می
اي غروب کند، ستارة دیگري طلوع خواهد کـرد و ایـن تـا قیامـت ادامـه       هر زمان ستاره
  17خواهد داشت.
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  مدار سالاري حق مردم. ۳
اما در تحقق  ،بخشی حکومت نقشی ندارند هرچند در حکومت اسلامی مردم در مشروعیت

دارند. اصولاً تا زمانی که حکومـت اسـلامی مطلـوب     بخشیدن به آن تأثیر بسزایی  و فعلیت
مـردم در   ،مردم واقع نشود، قادر نخواهد بود به اهـداف والاي خـود دسـت یابـد. بنـابراین     

اگر جایگاه و موقعیـت صـحیح مـردم در     .حکومت اسلامی نقش و جایگاهی اساسی دارند
چـه حـد بـه نقـش و      خوبی دریافت که اسلام تـا  توان به حکومت اسلامی تبیین شود، می

هـا و   هکند تا از دیـدگا  و حکومت اسلامی را موظف می ورزد اهتمام میجایگاه واقعی مردم 
 هاي خود شریک کند. را در تدوین سیاست ناآراي مردم بهره گیرد و آن

اجمال، ضمن بیان نقش و جایگاه مردم در حکومـت اسـلامی، تصـویري از     هبدر اینجا 
این بحث را در چنـد  ، منظور دین شود. ب میجنبۀ حقوق بشردوستانۀ حکومت اسلامی ارائه 

  پی خواهیم گرفت. حورم
هاي خود از حکومـت، مقبولیـت لازم را    توانند با حمایت در حکومت اسلامی، مردم می

مسـیر حـق و    مشـروط بـه عـدم انحـراف از     ،به نظر مـردم  عمل .دبراي حکومت ایجاد کنن
. بنابراین اگر خواست اکثریت مردم در تعارض با حق و حقیقت قـرار گیـرد،   استحقیقت 

هاست، نه صرف تأمین  چون هدف از تشکیل حکومت اسلامی، تأمین نیازهاي واقعی انسان
واقعی آنان نباشد، حکومت  خواست آنان، در هرجا که خواست ایشان در چارچوب مصالح

بلکه موظف خواهد بود بر اسـاس حـق و حقیقـت،     .اسلامی به نظر آنها وقعی نخواهد نهاد
 مـردم  این امر رضایت اکثریت هرچندها را تا حد امکان برآورده سازد،  مصالح واقعی انسان

آزادي  را به همراه نداشته باشد. براي نمونـه، هرگـاه اکثریـت افـراد یـک جامعـه خواسـتار       
کنندة نیـاز واقعـی آنـان نیسـت، حکومـت       ند، چون این امر تأمیندجنسی در کشورشان ش

تواند براي رضایت ایشان، اصول اخلاقی را زیر پا نهند و براي تأمین خواسـت   اسلامی نمی
تواند  زیرا خواست اکثریت یا همگان نمی؛ اکثریت، قانون آزادي جنسی را وضع و اجرا کند

  د:سوین باره می در این امه طباطباییانون یا حکومت باشد. علّبخش ق مشروعیت
 روش اسلامی نه روش دموکراسی است و نـه روش کمونیسـتی اسـت و در دو قسـم از    

 هاي اجتماعی و سوسیالیستی فوق، تفاوت فاحشـی دارد؛ زیـرا در   با روش ،خودمقرّرات 
هـاي   ثابتۀ سـایر روش رّرات مق ثابت اسلام، واضع قوانین ثابت اسلام خداست ومقرّرات 

قابل تغییر، مقرّرات  همچنین در .باشد شدة ملت می اجتماعی، مولود افکار جماعت و وضع
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هاي دیگر، پایۀ اصلی، اراده و خواست اکثریت افراد ملت است و همیشه آزادي  در روش
 ـ ،به عبارت دیگرو  ند شعور و ارادة اقلیت (نصف افراد منهاي واحد) فداي خواست و پس

 .شان حق بوده باشد یا نه خواه خواسته .باشد علاوة واحد) می اکثریت ملت (نصف افراد به
باشد، پایۀ اصلی  اینکه نتیجۀ شوراي مردم می قابل تغییر در جامعۀ اسلامی بامقرّرات  ولی

بینی بایـد اسـتوار باشـد، نـه روي امیـال و       واقع برآنها حق است، نه خواست اکثریت، و 
خـواه   .جامعۀ اسلامی باید حق و صلاح واقعی اسلام و مسلمین اجـرا شـود   عواطف. در

کند،  که اسلام تربیت می ،مطابق با اکثریت بوده باشد و خواه نه. البته در جامعۀ علم و تقوا
  18آمیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهد داد. هاي هوس هرگز اکثریت، خواسته

دي إِلـَى   «، )32(یونس: » الْحقِّ إلاَِّ الضَّلاَلُ بعدماذاَ فَ«ایشان در ادامه، آیاتی همچون  أَفمَن یهـ
الَّذي أرَسلَ رسولهَ باِلْهدى  هو«، )35(یونس: » أَمن لاَّ یهدِي إلاَِّ أَن یهدى یتَّبعالْحقِّ أَحقُّ أَن 

و  )،78(زخـرف:  » کـَارهِونَ  للْحقِّجِئْناَکُم باِلْحقِّ ولکَنَّ أکَْثرَکَُم  لقَدَ« ،)28(فتح: » الْحقِّودینِ 
منزلـۀ شـاهدي بـر بیـان      را به )3ـ2 (عصر:...» الَّذینَ آمنوُا وعملوُا إِلَّاالْإِنسانَ لفَی خسُرٍ  إِنَّ«

است، نـه  » حق«شده،  مثابۀ ملاك در نظر گرفته کند؛ زیرا در این آیات، آنچه به خود ذکر می
  خواست اکثریت.

أکَْثرََ  تُطع وإِن«ذکر کرده است، از آیاتی همچون  طباطبائی امهعلّالبته افزون بر آیاتی که 
ونَ   یلِمن فی الأرَضِ یضلُّوك عن سبِ ونَ    إلاَِّاللهّ إِن یتَّبِعـ م إلاَِّ یخرُْصـ نَّ وإِنْ هـ (انعـام:  » الظَّـ

ب    لاَّ قـُل «، )48(مائـده:  ...» الکْتـَاب بـِالْحقِّ   إِلَیک نزَلْناَوأَ«، )116 توَيِ الْخَبِیـثُ والطَّیـ ...» یسـ
نیـز   )،71(مؤمنون: ...» والأْرَض السماواتاتَّبع الْحقُّ أهَواءهم لفَسَدت  ولوَِ«و  )،100(مائده: 

حقیقـت همـراه   توان استنباط کرد که همواره چنین نیست که نظر اکثریت مردم با حق و  می
، تبعیت همیشگی از رأي اکثریت، هیچ توجیـه شـرعی و منطقـی نـدارد. در     رو این باشد؛ از

 !اي مردم«، بر این مطلب صحه گذاشته است: نیز، امام علی البلاغه  نهجهاي  یکی از خطبه
اي جمع شـدند کـه    از کمی روندگان نهراسید؛ زیرا اکثریت مردم بر گرد سفره در راه راست

  19».سیري آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است
هـاي موجـود    کـه آن را از سـایر نظـام    ،در نظام سیاسی اسلام لازم به یادآوري است که

ظـر خـود را   از آنکـه مـردم ن   پیشاینکه در انتخاب زمامداران باید  ،سازد سیاسی متمایز می
  :اعلام دارند، شرایط اولیه در آنان احراز شده باشد. مقام معظم رهبري معتقد است

در دموکراسی غربی، تمام مردم حق دارند در انتخابـات مشـارکت جوینـد و هـرکس را     
اگـر   ،بنـابراین  .بخواهند انتخاب کنند؛ یعنی شروط خاصی در شخص منتخب وجود ندارد



   ۱۳۵بسترهای حمايت از حقوق بشر در ساختار حكومت اسلامي 

فی بتواند خود را با فریب و نیرنگ به مردم بشناساند و مردم شخص فاسد یا فاسق یا ضعی
امـا در نظـام    .تواند نسبت به آن اعتـراض کنـد   نیز او را انتخاب کنند، دیگر آن نظام نمی

بلکه تعدادي شروط وجود دارد که باید در میان منتخبین لحاظ شود  ،اسلامی چنین نیست
کننـد و کسـی    رایط باشند، افراد را انتخاب میو مردم تنها از میان کسانی که داراي این ش

  20.شود که آن شرایط بر او منطبق نباشد، براي انتخاب برگزیده نمی
آفرینـی   سـاختن نقـش   منظـور فـراهم    در جامعۀ اسلامی، حکومت اسلامی موظف است به

د بای ـ .صحیح مردم در حکومت، از اقداماتی که انبیاي الهی به انجام رساندند، توشه برگیـرد 
هایشان با حق  مردم در جامعۀ اسلامی تحت تعلیم معارف حقه قرار گیرند تا همواره دیدگاه

هم از نظر اکثریت تبعیت خواهـد شـد و هـم ادارة     ،ن صورتایدر  .و حقیقت همراه باشد
هاي سـاختار حکومـت    از ویژگی ،شود. بنابراین امور جامعه به دست خود ایشان سپرده می

دهد و منشـأ ایـن حـق، درخواسـت و      اسلامی این است که پیروي از حق را ملاك قرار می
البته در نظام اسـلامی، در بعضـی   « 21».ربک من اَلْحقُّ«ارادة خداوند است، نه اکثریت مردم: 

همـان مقـام    معتبـر اسـت و جایگـاه خـاص خـود را دارد، کـه       »اکثریـت «موارد و مراحل، 
کنـد و در   ؛ یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می»تثبیت حق«است، نه  »تشخیص حق«

مقام اجراي حق، رأي اکثریت کارساز است و گاهی در مواردي که تشـخیص حـق دشـوار    
  22».نظر داشته باشند، رأي اکثریت معیار است نظران با یکدیگر اختلاف باشد و صاحب

  يريپذ نظارت. ۴
ماننـد نظـارت بخشـی از     :گیـرد  در حکومت اسلامی به اشکال مختلف صورت می نظارت

هاي دیگر، نظارت حکومت بر مردم، نظـارت مـردم بـر مـردم و نظـارت       حکومت بر بخش
  مردم بر حکومت.
جمله نهادهاي حکومتی در برخی از کشورهاي اسلامی است کـه وظیفـۀ    نهاد حسبه، از

حکومـت گـاهی از درون بـر خـود      ،سازد. بنابراین می نظارت را در قالب اول و دوم عملی
گاهی نیـز   .کنند هاي دیگر اعمال نظارت می هایی از حکومت بر بخش نظارت دارد و بخش

اند کـه   کند. برخی یادآور شده حکومت، مردم را در قالب وظایف خود، کنترل و نظارت می
  بـه  که نهاد حسـبه متکفـل امـر    منکر. در آنجا از نهی و معروف به حسبه دو جلوه دارد: امر

منکر است، چندین حالت متصور است: الف) معروف یا منکر مربوط بـه   از  معروف و نهی
حقی از حقوق االله باشد؛ ب) معروف یا منکر مربوط به حقی از حقـوق آدمیـان باشـد؛ ج)    
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از  ،معروف یا منکر مربوط به حقوقی باشد که از جهتـی حـق االله اسـت و از جهـت دیگـر     
هر حال، نهاد حسبه متکفل نظارت حکومت بر سـایر   به 23شود. حقوق آدمیان محسوب می

شـود:   واقع، وظایف محتسب در دو امر خلاصه می هاي خود، و نیز بر مردم است. در بخش
منظور اجراي درسـت قـوانین حکـومتی و احکـام      نظارت بر اعمال کارگزاران حکومتی به

امـا   .کردن آنان بـه احکـام شـریعت    اسلامی با هدف پایبند شرعی و نظارت بر افراد جامعۀ 
بسـا   هـاي فـوق نیسـت و چـه     نظارت جنبۀ دیگري نیز دارد که اهمیت آن کمتر از نظـارت 

شـود. بخشـی از    این نوع نظارت توسط مردم اعمال مـی  .تري نیز داشته باشد اهمیت افزون
ز این نظارت، نظـارت مـردم   اما بخش دیگري ا .نظارت مردمی، نظارت مردم بر مردم است

بر حکومت و قدرت است. هرچند که انواع نظارت، ارتباط وثیقی با تحقق حقـوق بشـر در   
عیار مردم در حکومـت اسـلامی اسـت. از     نوع اخیر، بیانگر نقش واقعی و تمام .جامعه دارد

ن، فرد حکومت اسلامی، این است که نظارت مردم بـر آ  به هاي منحصر نقاط ممتاز و ویژگی
بلکه این نظارت، از اصالت برخوردار است و حاکم  ،صوري و براي توجیه حکومت نیست

اسلامی نیز باید براي چنین نظارتی اصالت قایل باشد. هرچند به اعتقاد ما، نظـارت درونـی   
این قدرت را دارد تا زمامداران را تحت کنترل و نظارت خـود قـرار دهـد، چنـین نظـارتی      

اهرم نظارت بیرونی نیز بـراي پیشـبرد امـور حکومـت بهـره گرفـت.        کافی نیست و باید از
متصدیان امور باید تقوا و عدالت لازم را داشته باشند تا نظارت درونی، آنـان را از   ،بنابراین

اما در کنار این عامـل، بایـد مـردم     .استفاده از قدرت بازدارد افتادن در ورطۀ انحراف و سوء
گیـري از   با بهـره اسلامی ود حداکثر بهره را ببرند تا حکومت خوبی از نقش نظارتی خ هم به

  هاي فکري موجود در جامعه بتواند مسیر تکامل را بپیماید. تمام ظرفیت
اسـت.  نباط اسـت راحتـی قابـل    مشروعیت و ضرورت چنین نظارتی، از منابع اسلامی بـه 

نظـارتی مـردم بـر    از عناوینی اسـت کـه بـه بعـد     » المسلمین النصیحۀ لأئمۀ«هرچند عنوان 
 بـه  مبناي نظارت مـردم بـر حکومـت، امـر     ترین مهمتوان ادعا کرد  حکومت اشاره دارد، می

شـده   منکر است. در بحث نظارت، دقیقاً باید همان مراتب و شـرایط ذکـر   از معروف و نهی
منکر لحاظ شود تا نظارت مردم بر حکومت، تـأثیرات عمیـق    از  معروف و نهی  به براي امر

منکـر در قالـب نظـارت     از  معروف و نهـی   به است اگر امر روشنرا بر جاي گذارد.  مثبتی
در  ،تی به دنبال خواهـد داشـت کـه بخشـی از آن    ابرک گانی در جامعه تبلور یابد، آثار و هم

  ارتباط مستقیم با حقوق اساسی بشر است.
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ویـژه اگـر بـه ایـن       منکر، بـه  از  معروف و نهی  به براي درك برخی از آثار اجتماعی امر
اسـتناد   توان به این سخن امام محمـد بـاقر   منصبان عمل شود، می فریضه در برابر صاحب

  جست که فرمود:
بزرگی است کـه   ۀفریضو صالحان  ةشیوانبیا و روش راه و  ،منکر از  معروف و نهی  به امر
معـروف   بـه  امـر  ۀها در سـای  امنیت راه .است آنواجبات دیگر نیز در گرو عمل به  ۀاقام

و باعـث   گردد میحق به صاحبش بر .گردد آن حلال می ۀها در سای کسب .شود حاصل می
کارهـا بـه   و  شوند دشمنان نیز به رعایت انصاف وادار می .شود میعمران و آبادانی زمین 

  24.رسد سامان می
که بـدان شـما   نمایید یا این نهی از منکرو  امر به معروفیا «در روایتی دیگر نیز آمده است: 

  25».گیرد کنند، اما مورد استجابت قرار نمی نتیجه، خوبان شما دعا می گردند. در شما چیره می بر
بـه دلیـل عـدم وجـود      .منصبان جامعۀ اسلامی از خطا و اشتباه مصـون نیسـتند    صاحب

هاي فسـاد   بسا ضعف نظارت و کنترل بر ایشان، زمینه عصمت در ایشان در عصر غیبت، چه
رو، باید از موضع قـوت، مـردم    این اخلاقی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی را در پی داشته باشد. از

اهمیـت، احتیـاط لازم صـورت پذیرفتـه      بر آنها نظارت و کنترل داشته باشند تا در این مسـئلۀ بـا   
 از منکر تقویـت شـود، نظـارت بـر     معروف و نهی   باشد. هرگاه چنین نظارتی از باب امر به

  مت، از حالت صوري و انفعالی خارج، و منشأ آثار عمیقی در حکومت خواهد شد.حکو
تـر   کـه نقـش نظـارتی آن را جـدي     ،منکر از  معروف و نهی  به نکتۀ جالب توجه در امر

نهفتـه اسـت؛ یعنـی کسـی کـه امـر        »اسـتعلا «یا  »علو«امر، مفهوم  ۀدر کلم«اینکه  ،سازد می
داشته باشد، یا خود را در چنین مقامی قرار دهد و از موضع کند، یا باید بر مأمور برتري  می

مـن خـواهش   « :نیست؛ اینکـه کسـی بگویـد    »امر«، بالاتر امر کند. خواهش و استدعا کردن
صورت اسـتعلا   امر این است که باید به ۀامر نیست. مقتضاي کلم ،»کنم این کار را بکنید می

منکر زمـانی   از  معروف و نهی  به تکلیف امرگویند  باشد. حتی برخی فقها احتیاط کرده، می
در کتـاب   امام خمینـی  26».امر کند »استعلا«یابد که امرکننده به معروف، با لحاظ  تحقق می

منکر، به جنبـۀ اسـتعلایی    از  معروف و نهی  به به این مسئله تصریح، و در امر الوسیله  تحریر
اسـتعلا را   چنین ضرورت وجود نیز این اي االله العظمی خامنه آیت 27است.  آن اشاره کرده

  است:  نهی بیان کرده و در امر
حتی اگر در سطوح بـالا   ،مردم نیستند ۀعام ۀفقط طبق ،منکر از  معروف و نهی  به امر طرف

این  .نکن !باید بگویید آقا .نه اینکه از او خواهش کنید ،شما باید به او امر کنید ،هم هستند
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البتـه ایـن اسـتعلا    . نهی باید با حالت استعلا باشـد  و امر .نیست کار یا این حرف درست
نه،  ؛بالاتر از مأموران و ناهیان بالاتر از منهیان باشند باید ن حتماًامعنایش این نیست که آمر

 .مدل خواهش و تقاضا و تضرع نیسـت  .نهی است و مدل امر، معروف  به روح و مدل امر
این اشـتباه   !آقا :باید گفت، نه ؛این اشتباه را نکنید کنم شما شود گفت که خواهش می نمی

 ـ چرا اشتباه می؛ را نکن از بنـده   ،هسـتم  حقیـري  ۀکنی؟ طرف هر کسی است. بنده که طلب
  28گیرد. منکر قرار می از  معروف و نهی  به او هم مخاطب امر، تر هم باشد مهم

کومـت اسـلامی، نظـارتی    توان دریافت که نظارت مـردم بـر ح   خوبی می به ،از نکات مزبور
 ،شود. افزون بر این، این نظارت صوري نیسـت  تنها شامل عدة معدودي نمی .همگانی است

اینکه این نظارت محدود به زمان خاصی  ،نهایت شود. در آثار و تبعات فراوانی بر آن بار می
تکلیفی  سو از یک ،گونه نظارت نبوده، همواره باید مورد عنایت و توجه مردم قرار گیرد. این

حقـوقی را بـراي    ،از سـوي دیگـر   و گذارد سنگین بر دوش مردم براي کنترل زمامداران می
حکومت اسلامی موظف است این حقـوق را محتـرم    .کند مردم در برابر حکومت ایجاد می

  شدن چنین نظارتی، تدابیر لازم را بیندیشد.  شمرد و براي عملی
  يريپذ مشارکت. ۵

در اسـلام  پـذیرد.   رنوشت، از حقوقی است که اسلام نیز آن را میحق مشارکت در تعیین س
هرکس متکفـل امـور    ،بنابراین .کس بر کس دیگر ولایتی ندارد اصل اولی این است که هیچ

مربوط به خویش است و باید به وظیفۀ خـود در آن حـوزه عمـل کنـد؛ حتـی در مسـائلی       
دخالت دولت باید به حداقل برسد و قبیل،   این همچون وقف، فعالیت اقتصادي و اموري از

صدد حـل مسـائل پیرامـون خـود برآینـد. در      هاي دینی خود، در توجه به آموزه مردم باید با
آنجا که متولی مشخصی براي رسیدگی به امور اجتماعی وجود داشته باشد، نوبت به اعمال 

سـت و  رسد. پس در ساختار حکومت اسلامی، مشارکت مردمی اصـیل ا  ولایت دولت نمی
شـود   مـی  موجـب امـا دو عامـل وجـود دارد کـه      .فصل کنند و باید امور خود را حل مردم

  هاي عمومی جامعه کاهش یابد. مشارکت مردم در رفع نیازمندي
شدن فرایند تأمین نیازهاسـت    عامل اول گسترش روزافزون نیازها و پیچیدگی و تخصصی

نتیجه، وظیفـۀ   در .سازد جتماعی محروم میکه این امر عملاً مردم را از تأمین آن نیازهاي ا
هـاي   شـدن ارزش   ضـعیف  ،عامـل دوم  .شود دولت در جبران خلأهاي موجود سنگین می

شود مردم  اخلاقی و دینی و رواج فرهنگ سودپرستانۀ غربی در بین آنهاست که موجب می
  29.کنند ع نیازهاي دیگران شانه خالیهاي اجتماعی خداپسندانه و رف از زیر بار فعالیت
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عنـوان   هاي افراد جامعه نیـز بـه   اسلام مشارکت مردمی را حتی در تأمین نیازمندي ،بنابراین
هـا در بحـث    از نقاط امتیاز نظام سیاسـی اسـلام بـر سـایر نظـام      اصل اولی قرار داده است.

 فقـط یـک حـق، بلکـه بـه      این است که اسلام این نوع از مشارکت را نه ،مشارکت سیاسی
کنـد کـه هریـک از شـهروندان در جامعـۀ اسـلامی در برابـر آن         قلمـداد مـی   عنوان تکلیفی

که در جامعۀ اسلامی متصور است،  ،رو، در هر نوع مشارکت سیاسی این مسئولیت دارند. از
تـوان آن را   توان به آن به زاویۀ حقی نگریست که مردم بر حکومت دارند، و هم مـی  هم می

دم در برابـر خداونـد، دیگـر شـهروندان و حکومـت      منزلۀ تکلیفی در نظر گرفت که مـر  به
  اسلامی بر عهده دارند.

و نـه   اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی، مشـارکت مـردم در قالـب حـق،     23در بند دوم مادة 
این اعلامیه تنها ناظر بـه بیـان حقـوق     مسئله این است که تکلیف مطرح شده است. توجیه

ین حقوق مطرح ساخته است. در آنجا تصریح منزلۀ یکی از ا  بوده و مشارکت سیاسی را به
مسـتقیم یـا   طـور   ، بـه کشـور خـود   امـور عمـومی   ةهر انسانی حق دارد در ادار«شده است: 

را برطبق احکـام شـریعت    هاي عمومی تواند پست شرکت نماید. همچنین او می مستقیم غیر
  .»متصدي شود

اصالت با تکلیف است  ، ادعاي ما این است که در بحث مشارکت سیاسی،علاوه بر این
بدین معنا که اولـین رابطـۀ اصـیلی کـه در      .و حق بودن مشارکت جنبۀ تبعی و عرَضی دارد

در ایـن رابطـه، مشـارکت سیاسـی در      .گیرد، رابطۀ میان خدا و انسان است هستی شکل می
ها در برابر خداوند مطـرح اسـت. بـراي     ادارة حکومت اسلامی، تنها در قالب تکلیف انسان

م بـه ایـن   هاي لازم براي عمل مـرد  قق شدن چنین تکلیفی، حکومت موظف است زمینهمح
اي کـه انسـان در برابـر خداونـد      اینجاست که به تبع آن تکلیف اولیه تکلیف را فراهم آورد.

دولت موظف اسـت بـراي تـأمین     .شود دارد، حقی براي این انسان در برابر دولت ایجاد می
مشارکت ایشان را در امر سیاست و حکومت فـراهم کنـد. بـراي    ها، زمینۀ  این حقوق انسان

المسـلمین   النصـیحۀ «هاي مشارکت سیاسی در متون اسلامی، در قالب  نمونه، یکی از قالب
تنها حق، بلکه در درجۀ اول تکلیفی است کـه   مطرح شده است. چنین مشارکتی نه» لائمتهم

  شهروندان مسلمان در برابر زمامداران خویش دارند.
تـوان دریافـت کـه مشـارکت در حکومـت اسـلامی، مشـارکتی         ، میگذشتبنا بر آنچه 

 ،شـود  گـر نمـی   هاي محدودي همچون زمان انتخابات جلـوه  منفعلانه نیست و تنها در زمان
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 النصـیحۀ «منکـر،   از  معـروف و نهـی    به مختلفی همچون امر هاي راهبلکه این مشارکت، از 
هـاي حکـومتی را در همـۀ     پذیرد و تمام عرصه .. انجام می، بیعت، شورا و.»لائمۀ المسلمین

  گیرد. فقط زمان انتخابات، زیر پوشش خود می ها، و نه زمان
  پويايي و انعطاف در عين ثبات. ۶

اي است که از ثبات لازم برخوردار است، ولـی پویـایی و    گونه ساختار حکومت اسلامی به
واند به اقتضاي زمـان و مکـان خـاص، مصـالح     انعطاف لازم را نیز در درون خود دارد تا بت

است براي ترسیم ساختار حکومت اسـلامی، نیازمنـد توجـه بـه      روشنمردم را تأمین کند. 
منظـور درك آن   باید از فقه پویاي خـود بـه   رو، این ازمبانی، اصول و قوانین الهی هستیم. 

کل حکومـت بـا تمـام    اما این بدان معنا نیست کـه دیـن، سـاختار و ش ـ    .قوانین بهره گیریم
توان ساختار و شکل  بلکه به اقتضاي زمان و مکان، می ،جزئیات آن را نیز ترسیم کرده باشد

هـا و سـطوح آن، مخـالفتی بـا      یـک از لایـه   در هـیچ  ،مناسبی از حکومت را برگزید که اولاً
هاي حکومت اسـلامی را   اهداف و آرمان ،ثانیاً .حکمی از احکام اسلام صورت نگرفته باشد

  ترین زمان ممکن، تحقق بخشد. در سریع
مبانی و اصول بنیـادین   مجموعهکه در پس هر ساختار حکومتی، است یادآوري  لازم به

سـاختارهاي   بسـا برخـی   را بـه دنبـال دارد. چـه   هـاي مشخصـی    گیري وجود دارد که جهت
اما کمتر بتوان در  ،هت فراوانی داشته باشندبا یکدیگر مشاب ،حکومتی در کشورهاي مختلف

هرچنـد  «، راشـد الغنوشـی  به مبـانی و اصـول مشـترك دسـت یافـت. بـه تعبیـر         ،میان آنها
نظر نوع مبـانی   از اما نظر نهادهاي اساسی داراي ساختارهایی همانند هستند، ها از حکومت

طـور   انـد، بـه   ه وجود آمـده و اصولی که بر آنها مبتنی هستند و اهدافی که براي تحقق آنها ب
بـراي درك سـاختار    ،بنـابراین  30»جدي و تا حد تناقض و تصادم با همدیگر تفاوت دارنـد. 

بلکـه سـاختار حکومـت     ،توان به پوسـتۀ ظـاهري آن نگریسـت    حکومت اسلامی، تنها نمی
گذاري و اجرایی در آن، بـا توجـه بـه مبـادي، مبـانی و اصـول        کارهاي قانون اسلامی و ساز

شود که در رأس تمام آنها، اعتقاد به ربوبیت تشریعی خداونـد   شدة اولیه تعریف می  فتهپذیر
نتیجه، در این نوع حکومت، تمام شـئون حکومـت ناشـی از اراده و رضـایت      قرار دارد. در

هـا و رفتارهـا در    گیـري  خداوند خواهد بود و اساساً اسلامیت نظـام، محـور تمـام تصـمیم    
  حکومت اسلامی است.
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شـده توسـط    قیقت، در ساختار حکومت اسلامی باید برخی از خطوط کلی ترسیمح در
، رو این سلامی بر آن صادق باشد. ازشریعت در آن حفظ و رعایت شود تا عنوان حکومت ا

بلکه با توجه به مبانی، اصول و ارکان ثابـت،   ،ناپذیر ندارد حکومت اسلامی ساختار انعطاف
ل و ساختار مناسبی براي حکومت ترسیم کرد. براي مثـال،  توان متناسب با هر زمان، شک می

هـاي   اینـک در نظـام   تفکیک قوا، به دلیل محاسنی که براي آن در نظر گرفته شده است، هم
سیاسی دنیا پذیرفته شده است. چنین نظامی، با تعریفی خـاص، در حکومـت اسـلامی نیـز     

همـواره در حکومـت اسـلامی     ولی این بدان معنا نیست که چنین ساختاري ،قابل اجراست
فکیـک قـوا وارد شـده اسـت،     بسا به دلیل برخی اشکالاتی که بر نظام ت چه ؛باید لحاظ شود

گزین مناسبی جاي آن را بگیرد که عیوب کمتري داشته باشد. در این صـورت، بـا   نظام جای
  شود. توجه به همان اصول، مبانی و ارکان، حکومت اسلامی در قالب جدید تعریف می

ر اساس دیدگاه اخیر، چارچوب کلی و کلانی که اسلام براي حکومـت معرفـی کـرده    ب
شود. این چارچوب زمانی با ساختار و شکل خاصـی   تعبیر می »حکومت اسلامی«است، به 
یـک از ایـن اشـکال حکـومتی، بـا       یابد و در زمان دیگر، با ساختار دیگري، و هیچ ظهور می

  :نافات ندارد. بر اساس این دیدگاهماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و م
کنـد و تکیـۀ آن بـر رعایـت      اسلام شکل و نوع خاصی را براي حکومـت پیشـنهاد نمـی   

هاي کلی است که ساختار حکومت نباید فراتر و ناهماهنگ بـا آن باشـد. ایـن     چارچوب
 مطلب برآیند این مسئلۀ دقیق و ظریف علمی و عقلانی است که احکام ثابت و تغییرناپذیر

انـد، از سـاختاري کـلان و کلیـت      اسلام که براي همۀ جوامع تا روز قیامت وضـع شـده  
ی و متغیر نسبت به شرایط خاص زمانی و مکانی یبرخوردارند و در مقابل آنها، احکام جز

  31گردند. وضع می
امـا   .وجود نداشته اسـت  و در زمان علی براي نمونه، نظام تفکیک قوا، در زمان پیامبر

 ادعـا  ایـن  در قانون اساسی جمهوري اسلامی پذیرفته شده است. این مطلب دقیقاً بر اساس
  .استتوجیه  قابل

اي طراحـی   گونـه  شود، باید بـه  البته هر ساختاري که براي حکومت اسلامی تعریف می
آن  هـاي  یک از بخـش  تنها هیچ نه ،ثانیاً .در راستاي نظام امامت و ولایت باشد ،شود که اولاً

اي باشـد کـه در    گونـه  برخلاف اصول، موازین و احکام اسلامی نباشد، باید این ساختار بـه 
این سخن کـه   ،پذیر و تسهیل شود. بنابراین سایۀ آن، عمل به موازین و احکام شرعی امکان
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بارزي  تفاوتهاي دیگر  شکل با حکومت جهتنباید انتظار داشت حکومت دینی لزوماً از «
چه اشکالی دارد که مـردم و جوامـع دیگـر هـم در امـر حکومـت بـه همـان         داشته باشد و 

اگـر بـدین    32،»هاي صحیحی رسیده باشند که تحلیل ما از حکومت دینی رسیده است شیوه
معنا باشد که بدون لحاظ مبادي، مبانی، منابع و اصول کلی دیـن، بـراي حکومـت اسـلامی     

 .وجه قابل پذیرش نخواهد بـود   هیچ ، بهساختاري همسان با جوامع دیگر در نظر گرفته شود
اما اگر بدین معناست که با توجه به آن مبادي، مبانی، منـابع و اصـول کلـی، در هـر زمـان،      
متناسب با شرایط، ساختاري براي حکومت اسلامی در نظـر گرفتـه شـود کـه بـا برخـی از       

نخواهـد   سـخن گزافـی   ،ساختارهاي موجود حکومتی تناسب بیشتري دارد، در این صورت
  باره معتقد است: در این ئیامه طباطباعلّبود. 

نـازل شـده و مـا آنهـا را      واسطۀ وحی به رسول اکـرم  که به ،احکام و قوانین آسمانی
سنت اسـت،  موجب مدارك قطعیه که در کتاب و  به ،نامیم شریعت اسلام و احکام االله می

ازات متخلفین آنها به دسـت مقـام   قابل تغییر و اجراي آنها و مج مقرّراتی است ثابت و غیر
امـر   در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقـت آنهـا ولـی     .گیرد ولایت اسلامی انجام می

راتـی  حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرّ تواند یک سلسله تصمیماتی مقتضی به می
شـریعت داراي  الاجـرا و ماننـد    بـرده لازم  ناممقرّرات  وضع نموده و به موقع اجرا گذارد.

وضـعی،  مقـرّرات   قابل تغییـر و  با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر .اعتبار است
  33باشند که آنها را به وجود آورده است. قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می

  کند: در ادامه ایشان تصریح می
 ـ  صورتی اکنون باید دید آیا جامعۀ اسلامی در هـاي   رده و داراي منطقـه که وسعت پیـدا ک

هاي متنوع بوده باشد، باید تحت یک ولایت و حکومـت اداره   ها و قومیت مختلف و ملیت
هاي مؤتلف و متحدي که تحت نظر یک حکومت مرکـزي یـا سـازمانی     شود؟ یا حکومت

هایی است که در شـریعت   باید تشکیل داد؟ اینها طرح ،نظیر سازمان ملل متحد اداره شوند
توري مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است و حقاً هم نبایـد وارد شـود؛   اسلام دس

هـا   زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابتۀ دین است و طرز حکومت با تغییر و تبـدل جامعـه  
هـاي اسـلامی را در هـر     طرز حکومـت  ،حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. بنابراین به

. مسلمین تا آخرین حد 1ت شرع اسلام باید تعیین نمود: عصر با در نظر گرفتن سه مادة ثاب
. حفظ مصلحت اسلام و مسلمین براي همه واجب 2ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند؛ 

  34. مرز جامعۀ اسلامی اعتقاد است و بس.3است؛ 
نهایت نباید از سـیرت   ایشان معتقد است حکومت اسلامی، هر شکلی که به خود بگیرد، در
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سـالۀ آن حضـرت     روش ولایـت چنـد  «تخطی کند و باید  ضرت رسول اکرمو سنت ح
  است:  آملی نیز تصریح کرده االله جوادي آیت 35».معمول گردد

اسلام در عبادات و احکام که صبغۀ تعبدي آنهـا زیـاد اسـت و عقـل متعـارف از ادراك      
تصـاد،  خصوصیات آنها عاجز است، هم کلیات را فرموده و هـم جزئیـات را؛ ولـی در اق   

سیاست، کشاورزي، دامداري، امور نظامی و مانند آن، فقط خطوط کلی را بیان فرمـوده و  
البته خود عقل نیز یکی از دو منبع دین  .اجتهاد در جزئیات را به تعقل واگذار نموده است

  36است.
اصول و احکام کلی ناظر به حکومت و تفصیل آن را به جوامع اسلامی  ،پس شریعت اسلام

بسـیاري از احکـام    چـون واگذار کرده است. ایـن هم ، حسب نیازها عصر و زمان، بهدر هر 
دیگر اجتماعی اسلام است که کلیات آن در کتاب و سنت مطرح، اما جزئیات آن بـه خـود   

ن    وأَعدواْ«اساس آیۀ شریفۀ   مسلمانان واگذار شده است. براي نمونه، بر تَطَعتُم مـ لَهم ما اسـ
اي از آمـادگی قـرار داشـته باشـند کـه       ، مسلمانان باید همواره در مرحلـه )60(انفال:  ...»قوُةٍ

رعب و وحشت در دل دشمن باشد تا به فکر تجاوز به حریم مسلمانان نیفتند. ایـن   موجب
اما اینکـه ایـن آمـادگی در     .آیه، تکلیف کلی مسلمانان را در هر زمان مشخص ساخته است

شود و تا چه میـزان لازم اسـت، بایـد بـر اسـاس نظـر        صل میهر زمان و مکانی چگونه حا
  کارشناسان و متخصصان در هر دوره و عصري باشد.

تـرین طـرح و الگـوي     البته ما معتقدیم اسلام در همان قالـب کلـی، بهتـرین و مناسـب    
دهـد و مناسـبات بسـیار متکـاملی را در روابـط اجتمـاعی و        حکومت مطلوب را ارائه مـی 

که سعادت بشر تنها در قالب آن قابـل دسترسـی خواهـد      طوري به .دهد میحکومتی شکل 
فصـل دعـاوي    و آن طرزي که اسلام براي احقاق حقوق و حل: «بود. به تعبیر امام خمینی

  37».و اجراي حدود و قانون جزا تعیین کرده است، بسیار ساده و عملی و سریع است
هـاي   تواند در دوره می ،حکومت اسلامی پذیري در ساختار این ویژگی پویایی و انعطاف

 همین امر .ها به ارمغان آورد مختلف و در جوامع گوناگون، دستاوردهاي بزرگی براي انسان
آید. براي اینکه جایگاه و اهمیـت ایـن بحـث     شمار می از نقاط امتیاز نظام سیاسی اسلام به
 .کنـیم  اشـاره مـی   زیه قوایعنی تفکیک و تجهاي سیاسی  روشن شود، به یکی از مسائل نظام

، تمرکـز قـوا در دسـت یـک نفـر و عـدم تفکیـک آن را        القـوانین  روح در کتـاب   منتسکیو
پـس، اجمـاعی بـر سـر       آن از 38بار دانسته، نظریۀ تفکیک قوا را مطرح ساخته است. مضرت
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دانان حاصل آمد و تفکیک سه قـوة مقننـه، قضـائیه و مجریـه، از      تفکیک قوا در میان حقوق
واقع راهـی بـراي    هاي دموکراتیک قلمداد شد. از این منظر، تفکیک قوا، در هاي نظام یویژگ

استفاده از قدرت و استبداد از طریق محدود کردن نقش زمامداران اسـت.   جلوگیري از سوء
اگر نظارت درونی را در افراد تقویت کنیم و شـرط تقـوا و عـدالت را نیـز      ،درس به نظر می

توانـد   کردن قدرت نمی نظر قرار دهیم، در این صورت محدود ان مده از شروط حاکمهموار
کردن قدرت نیز آثار و تبعات منفی فراوانی را به   ویژه آنکه محدود جایگاهی داشته باشد؛ به

هـاي   تواند هزینـه  جایی قدرت و اختلاف میان قوا، بدون داشتن مافوق، می  جابه .همراه دارد
  زد.فراوانی را بر مردم تحمیل سا

، ساختار تفکیک قـوا بـه دسـت    نه از کتاب و سنت، و نه از سیرة معصومان ،بنابراین
گونه هم نیست که همواره این ساختار بتواند از فساد قـدرت جلـوگیري کنـد.     این .آید نمی
حل مناسبی براي ادارة حکومت اسلامی باشد، اما ممکن اسـت   بسا زمانی تفکیک قوا راه چه

هاي متمرکـز   رغم وجود تمرکز قوا، آفات فعلی نظام ي تصور شود که بهزمانی ساختار دیگر
منظور ادارة حکومـت   به ،صورت، اصراري براي تفکیک قوا اینسیاسی را نداشته باشد. در 

بسا حتـی بتـوان ترکیبـی از تمرکـز و تفکیـک قـوا را در        چه .اسلامی وجود نخواهد داشت
اینـک در نظـام جمهـوري اسـلامی      اي که هم شیوه ؛بینی کرد ساختار حکومت اسلامی پیش

دهد  فقیه قرار دارد که نظر نهایی را می رغم تفکیک قوا، در رأس، ولی محقق شده است و به
  شود. و هنگام اختلاف، مشکل از طریق ایشان برطرف می

اینکـه از ثبـات درونـی برخـوردار اسـت،       سـاختار حکومـت اسـلامی بـا     ،حاصل آنکه
دارد که منطبق با شرایط زمان و مکان، اما در چارچوب احکام و مـوازین  ساختاري منعطف 

کنـد تـا بهتـر     پذیري به حکومت اسلامی کمـک مـی   این انعطاف .گیرد کلی اسلام شکل می
  بتواند از حریم منافع و مصالح شهروندان خود دفاع کند.

  يسالار ستهيشا. ۷
افی را براي حکومت، براي هر زمان قابل انعط هرچند معتقدیم اسلام ساختار مشخص و غیر

این بدان معنا نیست که اسلام در این خصـوص، فاقـد هرگونـه     اما، و مکانی معرفی نکرده
تـوان از آن بهـره بـرد،     جمله مواردي که در متون دینی می رهنمود و دستورالعملی است. از

 خـوردار باشـند. از  هایی است که کارگزاران باید در حکومت اسلامی، از آنها بر بیان ویژگی
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تواند در تشخیص ساختار مناسب براي اعمـال حکومـت    ها می که شناخت این ویژگی آنجا
  اي به این بحث خواهد شد. اجمال اشاره گشا باشد، به از منظر اسلام راه

ها و شرایط کارگزاران در حکومت اسلامی، بر اساس وظایفی که بر عهده دارنـد   ویژگی
تـر شـود،    ت هرچه وظیفۀ افراد در حکومـت اسـلامی سـنگین   شود. بدیهی اس مشخص می

کند و میزان اهمیت ایـن شـرایط و مراتـب آن بـراي      هاي آنان نیز تغییر می شرایط و ویژگی
 شـود. بـه عبـارتی    کنند، مشخص می هریک از افراد بر اساس نقشی که در حکومت ایفا می

گـذاري   آن مراتـب ازنظـر ارزش  هریک از شرایط داراي مراتب گوناگونی هستند که «، دیگر
  39».اند متفاوت

هــا بــراي تمــام کســانی کــه در حکومــت اســلامی   برخــی از ویژگــی ،توضــیح اینکــه
یت و کیفیت آنها، بـر اسـاس   شوند، لازم و ضروري است؛ هرچند در کم منصب می صاحب

هایی وجود خواهد داشـت. بـراي نمونـه، وقتـی از دو شـرط اساسـی        اهمیت مقام، تفاوت
آید، این دو شـرط بـراي تمـام کسـانی کـه از عنـاوین        و عدالت سخن به میان می تخصص

اما درجات مختلف آن بر اساس هر منصبی جداگانـه   .حکومتی برخوردارند، ضرورت دارد
گیرد، باید افضل و اصـلح افـراد    کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار می ؛شود لحاظ می

دالت و نیـز کفایـت و کـاردانی، در مقایسـه بـا      باشد؛ یعنی در شرایطی همچـون تقـوا و ع ـ  
اي از ایـن دو   مقامات حکومتی نیز بر اساس اهمیتشان باید درجه سایردیگران سرآمد باشد. 
هـاي حکـومتی    اما برخی از شروط نیز وجود دارنـد کـه در تمـام رده    .شرط را داشته باشند

براي نمونـه، شـرط فقاهـت و     اند. ها با آن مرتبط بلکه تنها برخی از منصب ،ضرورت ندارد
هاي حکومتی، و نه همۀ آنها ضرورت دارد. در اینجا  اجتهاد براي برخی از عناوین و منصب

نیز باید توجه داشت در هر منصبی که این شرایط لازم است، درجات مختلف آن شرایط را 
  باید در نظر داشت.

شود که صـلاحیت لازم در   مناصب در حکومت اسلامی تنها به کسانی داده می ،بنابراین
توانند مصالح جامعه را تأمین  این زمینه را داشته باشند؛ زیرا چنین کسانی بهتر از هرکس می

توان به بهانۀ تساوي افراد در حقوق، به همه فرصت داد تـا مناصـب حکـومتی را     کنند. نمی
  : مصباحاالله آیتند. به تعبیر آنکه صلاحیت آن را نداشته باش هرچنددر دست گیرند، 
هـا همـه در    چـه انسـان   اگـر  .شک لازمۀ تساوي در انسانیت، تساوي در حقوق نیست بی

با توجـه بـه    .انسانیت یکسان هستند، اما در لوازم انسانیت و فضایل انسانی یکسان نیستند
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ها باید به کسانی سپرده شود که از  ها و مقام این نکته، در جامعۀ اسلامی بسیاري از سمت
طور که رهبر باید فقیه باشد تا  همان ،هاي خاصی برخوردار باشند ها و شایستگی صلاحیت

نت تواند از آن صیا بتواند بر اجراي احکام اسلامی نظارت کند و اگر اسلام را نشناسد، نمی
توانـد بـر    جمهور نیز باید مسلمان باشد و یک فرد یهودي و یـا مسـیحی نمـی    کند. رئیس

  40اند. درصد آنها مسلمان 90اي حکومت کند که بیش از  جامعه
هـا   جـایی دولـت   دگرگونی و جابه موجبچهار چیز : «بر اساس فرمایشی از امام معصوم

دنیا، مقدم داشتن اراذل و عقب راندن  شود: پایمال نمودن اصول، تمسک به امور فریبندة می
امام هر قومی نمایندة آنان محسـوب  : «همچنین بر اساس سخنی از پیامبر اکرم 41».افاضل

در اهمیت بحـث   42».ترین را از میان خود براي این امر جلو اندازید پس بافضیلت .گردد می
ام جماعت بهره گرفت در بحث ام توان از این فرمایش پیامبر امامت و رهبري جامعه، می

پس مراقب باشید که چه کسـی   .سوي خدا هستند امامان شما نمایندگان شما به: «فرمود که
  43».کنید را در دین و نمازتان نماینده می

که در منابع دینـی نیـز بـدانها اشـاره شـده اسـت، بررسـی         ،اهم شرایط مذکور جادر این
 دهـد. در  قل انسان نیز بدان حکـم مـی  هرچند همۀ این شرایط، شرایطی است که ع .شود می

هـا، لازم   یابد که براي تأمین بهتر و بیشتر حقوق و مصـالح انسـان   خوبی درمی واقع، عقل به
منصبان  ها در صاحب رعایت این ویژگی .هاي حکومتی شرایطی لحاظ شود است در منصب

  کنندة حقوق اساسی بشر باشد.  مینتواند تض می ،حکومت اسلامی

  يدار الت و امانتتقوا و عد
منزلـۀ ضـمانت اجرایـی     امتیاز جامعۀ اسلامی بر سایر جوامع، تأکید آن بر تقوا و عدالت، به

اي،  اسـت در چنـین جامعـه    روشـن قوي داخلی براي نیل به حقـوق اساسـی بشـر اسـت.     
منصبان نیز باید خود از این امتیاز برخوردار باشند تا حکومت اسـلامی بـه اهـداف     صاحب

دست یابد. اساساً یکی از اهداف حکومت اسلامی، نهادینه شدن تقـوا و عـدالت    عالی خود
منصبان است؛ زیرا تا چنین امـري محقـق نشـود،     ویژه در میان صاحب در جامعۀ اسلامی، به

  دولت اسلامی نخواهد توانست جامعۀ اسلامی را به سمت هدف عالی خود سوق دهد.
د دارانات و تجهیزات فراوانی در اختیار کسی که در رأس حکومت اسلامی است و امک

که صلاحیت لازم اخلاقی و تقواي درونی نداشـته باشـد،    صورتی کند، در هادارتا کشور را 
همواره در معرض آن است که از آن قدرت، به نفـع خـود بهـره گیـرد و مصـالح و منـافع       
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مردم نیز بر سـر  عمومی را به مخاطره اندازد. چنین کسی حتی ممکن است با آراي اکثریت 
ولی به دلیل نداشتن تقوا و صلاحیت اخلاقی، منافع خویش را بر منافع مردم مقدم  ،کار آید

تواند منجر به فساد و تبـاهی جامعـه شـود. در روایتـی از رسـول       این امر خود می .سازد می
امامت تنها در صلاحیت کسی است که سه خصـلت را دارا باشـد:   «نقل شده است:  اکرم

حلمی که با آن غضب خویش را کنترل کنـد و   ؛تقوایی که او را از معصیت خداوند بازدارد
گونـه کـه بـراي     با نیکی بر کسانی که حکومتشان را به عهده گرفته است حکومت براند؛ آن

  44».آنان همچون پدري مهربان باشد
بنابراین، حاکم اسلامی، در مقام کسی که تدبیر کـل جامعـه در دسـت اوسـت، بایـد از      
مرتبۀ اعلاي تقواي الهی و عدالت برخوردار باشد تا بتواند این تقوا و عـدالت را در جامعـه   

  است:  تأکید کرده البلاغه  نهجدر  انعکاس دهد. امام علی
ش از آنکه به تعلیم دیگران پـردازد، خـود را   کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پی

کـس کـه خـود را     بسازد و پیش از آنکه به گفتار تربیت کند با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن
تعظـیم اسـت از آنکـه دیگـري را تعلـیم دهـد و ادب        تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر

  45بیاموزد.
هجـري بـراي    36به برخـی از مـأموران مالیـات کـه در سـال        نامههمچنین آن حضرت در 

بـه تـرس از خـدا در اسـرار     ، ضمن سـفارش  فرستاده شد سلیم بن مخنف، فرماندار اصفهان
مبادا در ظاهر خدا را اطاعت، و در خلوت نافرمانی «، توصیه کرد که: پنهانی و اعمال مخفی

تضاد نباشد، امانت الهی را پرداخته، و کند، و اینکه آشکار و پنهانش و گفتار و کردارش در 
  46».عبادت را خالصانه انجام دهد

به جان خـودم  «نیز دربارة اهمیت و ضرورت وجود تقوا در حاکم فرمود:  امام حسین
بردار دین خدا باشد، و خـود را   سوگند! امام نیست مگر حاکمی که قیام به قسط کند، فرمان

هـاي امـام ایـن اسـت کـه       بر اساس این روایت، یکی از ویژگـی  47».محبوس ذات الهی کند
اساس امامت و رهبري  ،صیانت نفس داشته باشد و براي برپایی عدالت تلاش کند. بنابراین
ه     وإذِ« جامعۀ دینی بر عدل است، نه اصل و نسب و روابط خویشاوندي: راَهیم ربـ ابتلَـَى إبِـ

 اتمَنَّبکِلهَن       قـَا  فأََتم ا قـَالَ ومـ اسِ إِمامـ ی جاعلـُک للنَّـ ی لَ إِنِّـ دي     ذرُیتـ قـَالَ لاَ ینـَالُ عهـ
  )124بقره: »(.الظَّالمینَ

ترین شکل حکومت، حکـومتی اسـت کـه در رأس آن کسـی قـرار       که عالی ما معتقدیم
کـه   گیرد که از بالاترین درجۀ تقوا برخوردار باشد. چنین کسی همان شخص معصوم است
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تنها کاملاً به قـوانین اسـلامی و مصـالح دنیـوي و      شود و نه هرگز دچار خطا و لغزش نمی
ین بهتـر کنـد.   اخروي مردم آگاه است، بلکه در عمل نیز مطابق آنچـه علـم دارد، عمـل مـی    

 .وضعیت، وضعیتی است که در آن، دیگر متصدیان حکومتی نیز از عصمت برخوردار باشند
مرحله و  به رو، باید مرحله این از .گاه محقق نشده و نخواهد شد یچولی این طرح آرمانی ه

تدریجی به سراغ مراحل بعد از عصمت رفت. پس در نظام سیاسی اسـلام بـراي حکومـت    
مراحل و مراتب گوناگونی وجود دارد و هریک از متصدیان نیز برحسب نقـش و موقعیـت   

  قی باشد.هاي اخلا خود در حکومت، باید داراي تقوا و صلاحیت
تـرین   پـایین  ،واقـع  واقع، تقوا دامنه و مراتب گوناگونی دارد؛ یکی از مراتب آن و در در

اي است که اولیـاي   مرتبۀ آن، انجام واجبات و ترك گناهان است. از جملۀ مراتب آن، مرتبه
و کسانی که داراي مقام نزدیـک بـه مقـام     خدا و رهبران بزرگ دینی، همچون امام خمینی

تنها در عمل، بلکه حتی فکر و  اینان کسانی هستند که نه .هستند، از آن برخوردارندمعصوم 
  کنند. هاي غیرالهی پیراسته می ها و نگرش خیال خود را از ناخالصی

حال پرسش این اسـت کـه کـدام مرتبـه را بایـد معیـار صـلاحیت افـراد بـراي احـراز           
ین مراتب تقوا را براي تصـدي امـور   تر ها در نظر گرفت؟ اگر برخورداري از عالی مسئولیت

تر آن در هیچ شرایطی رضـایت نـدهیم، بـا مشـکل      حکومتی شرط بدانیم و به مراتب پایین
هرچنـد  . نـد ا انـدك مواجه خواهیم شد؛ زیرا افراد برخوردار از چنین مراتب تقـوایی بسـیار   

سـایر   ترین مقامات کشـوري کفایـت کنـد، بـراي     ممکن است تعداد آنها براي تصدي عالی
گـو   ترین مرتبۀ تقوا را کـافی بـدانیم، در عمـل پاسـخ     اگر پایین .کند ها کفایت نمی مسئولیت

بـه هـدف خـود دسـت      ،نتیجـه  در .نیست و در موارد زیادي با تخلف مواجه خواهیم شـد 
  نخواهیم یافت.

حقیقت، این دیدگاه مورد پذیرش اسلام نیسـت کـه در لـزوم برخـورداري افـراد از       در
بود؛ یعنی یـا  » همه یا هیچ«هاي گوناگون، باید معتقد به اصل  هاي اخلاقی در رده صلاحیت

ترین مرتبۀ صلاحیت اخلاقی را داشـته باشـد یـا از لـزوم داشـتن صـلاحیت        فرد باید عالی
  نظر کرد. اخلاقی صرف

نظر کیفیت و کمیت، براي وظایف سیاسـی، اجتمـاعی و    گذاري اسلام، از در نظام ارزش
عی مراتبی در نظر گرفته شده است که هریک، متناسب بـا قابلیـت خـود، سـطحی از     شر

نظر است و فروتر از آن مرتبۀ دوم و سوم تـا  ارد. در درجۀ اول، مرتبۀ اعلی مدارزش را د
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که مربوط به مرحله و وضعیت اضـطراري و اسـتثنایی اسـت و     ،ترین مرتبه برسد به پایین
  48.ین چیزي است که از او ساخته استروظیفۀ انسان در آن حالت، کمت

ربارة برخورداري صاحبان مناصب حکومتی از تقوا و عدالت، ناگزیر باید در مورد مفهـوم  د
هـاي   عدالت از واژگان و مفاهیمی اسـت کـه در حـوزه    کهنکته را یادآور شد  این» عدالت«

از دیـدگاه  مختلف علوم اسلامی داراي معانی متفـاوتی اسـت و در هریـک از ایـن علـوم،      
خاصی بدان نگریسته شده است. در فقه اسلامی نیز بر این واژه در ابـواب مختلـف فقهـی    

  همچون نماز جماعت، تقلید، قضاوت، و اموري نظیر آنها تأکید شده است.
اي در نفس  ، در بحث امام جماعت، عدالت را عبارت از ملکهشرح اللمعهدر  شهید ثانی

بـر ایـن اسـاس، عـدالت در صـورتی       کند. مت تقوا تحریض میداند که انسان را به ملاز می
شود که قیام به واجبات و ترك محرمات و نیز پرهیز از اعمال خلاف مـروت، در   محقق می

اما برخی از فقیهان در تعریف عدالت، تنهـا بـر دو قیـد اتیـان      49شخص نهادینه شده باشد.
نیز در بحث اجتهـاد و تقلیـد،    بريمقام معظم ره 50اند. واجبات و ترك محرمات تأکید کرده

  است:  تنها بر همین دو امر تأکید کرده
یعنی انجـام واجبـات و    ،عدالت ملکۀ نفسانی است که انسان را به سمت ملازمت بر تقوا

کشاند. لذا عدالت به معنی پیمودن طریق اسـتواري اسـت کـه خداونـد      ترك محرمات می
جویـد و از   کسی از نواهی خداوند دوري مـی متعال آن را اراده فرموده است. پس چنین 

در اینجـا فرقـی میـان     .کنـد  آنها منزجر است و ملتزم به اوامر اوست و آنها را امتثال مـی 
  51گناهان صغیره و کبیره وجود ندارد.

ــت، یکــی از ویژگــی  ــه  حفــظ و حراســت از امان ــؤمن، ب ــژه شــخص حــاکم و   هــاي م وی
ینَ کُم أَن تؤُدواْ الأَماناَت إِلَى أهَلها وإذِاَ حکمَتُم یأْمرُ اللهّ إِنَّ«منصبان است:  صاحب اسِ   بـ النَّـ

انـد امانـت را    بر اساس این آیـۀ شـریفه، والیـان موظـف     )58(نساء: » . ...أَن تَحکمُواْ باِلْعدلِ
داري و حراسـت از آن   از وظایف مهم حاکم، امانت ،رعایت، و به عدل حکم کنند. بنابراین

چیزي است که خداوند اختیار آن را به او واگذار کرده است. حاکم اگر حکومت را امـانتی  
ن صورت، هرگز بـه  ایدر دست خود بداند که باید از آن حراست و محافظت کامل کند، در 

دیــدگاه اســلام، حکومــت خــود اجــازه نخواهــد داد خیــانتی در ایــن امانــت روا دارد. از  
 خوبی حفظ کنند. امـام علـی   ترین امانت در دست زمامداران است که باید آن را به بزرگ

  چنین به این حقیقت اشاره فرمود: ، فرماندار آذربایجان، اینقیس بن اشعثدر نامه به 
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ید از باهمانا پست فرمانداري براي تو وسیلۀ آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست. 
تو حق نداري نسبت به رعیت استبدادي ورزي، و بـدون   ؛فرمانده و امام خود اطاعت کنی
هاي خداي بـزرگ و عزیـز    در دست تو اموالی از ثروت .دستور به کار مهمی اقدام نمایی

  52دار آنی تا به من بسپاري. است، و تو خزانه
راستی  ههمانا من، ب«، فرمود: ه، جانشین فرماندار بصرابیه بن زیادنامه به در  حضرت علی

خورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردي، کـم یـا    به خدا سوگند می
مانـده و خـوار و    عیـال، در  ۀبهـره شـده، و در هزین ـ   زیاد، چنان بر تو سخت گیـرم کـه کـم   

  53».سرگردان شوي

  علم به قوانين الهي
شود که قوانین اسلامی در آن  در صورتی تأمین میدر جامعۀ اسلامی، مصالح مسلمانان تنها 

گیرند، لازم اسـت بـه قـوانین     ، به تناسب مناصبی که افراد در دست میرو این شود. از اجرا
حقوق بشر بـه نحـو کامـل آن     ،الهی علم داشته باشند. در سایۀ عمل به قوانین مترقی اسلام

ان مسـلمان، بلکـه در قبـال    تنهـا در قبـال شـهروند    حکومـت اسـلامی نـه    .شـود  محقق مـی 
مسلمانان نیز مکلف است قوانین الهـی را اجـرا کنـد؛ زیـرا در سـایۀ تعـالیم، احکـام و         غیر

توانند به مصالح واقعی خـود دسـت یابنـد.     مسلمان می موازین الهی است که مسلمان و غیر
اسـت   مسلمان، این مسلمان و غیر اعم ازپس یکی از حقوق مهم شهروندان جامعۀ اسلامی، 

که حکومت اسلامی قوانین الهی را در میان آنان به اجرا گذارد. لازمۀ چنین امري این است 
منصب در این حکومت، به تناسب اهمیت و گسترة مقام خـود، نسـبت بـه     که افراد صاحب

  قوانین الهی تخصص لازم را داشته باشند.
انونی و بلکـه حکومـت   که حکومت اسلامی، حکومت ق آنجا از: «به تعبیر امام خمینی

تنهایی است، و براي اجراي قانون و گسترش عدالت الهـی میـان مـردم آمـده      قانون الهی به
است، ناگزیر باید در والی دو صفت که اساس حکومت قانونی است وجود داشـته باشـد و   
تحقق چنین حکومتی بدون این دو صـفت معقـول نیسـت: یکـی، علـم بـه قـانون و دوم،        

گیرد، بایـد واقـف بـر امـوري      اً کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار میاساس 54».عدالت
باشد که بشر براي سعادت نهایی خود بدان نیازمند اسـت؛ زیـرا چنـین حکـومتی سـعادت      

این امر مستلزم شناخت دقیق قـوانین الهـی در    .بشریت را هدف نهایی خود قرار داده است
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ند. پس فردي کـه علمـش از دیگـران در ایـن     مسائلی است که افراد جامعه بدان مبتلا هست
  زمینه بیشتر است، صلاحیتش براي احراز مناصب حکومتی بیشتر خواهد بود.

ا   یتَّبعأَفمَن یهدي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَن «بر اساس آیۀ شریفۀ  أَمن لاَّ یهدِي إلاَِّ أَن یهدى فمَـ
تنها خود در مسـیر   توان تبعیت کرد که نه ، تنها کسی را می)35(یونس: » لکَُم کَیف تَحکمُونَ

توانـد انسـان را در مسـیر     حق و حقیقت قرار دارد، از چنان علمی برخوردار است کـه مـی  
ثَ لکَـُم      لَهم وقاَلَ«هدایت یاري بخشد. همچنین بر اساس آیۀ شریفۀ  نَبِیهم إِنَّ اللـّه قـَد بعـ

، زمانی که حضـرت طـالوت بـه    )247(بقره: ...» لهَ المْلْک علَیناَ یکوُنُالوُا أَنَّى طاَلوُت ملکاً قَ
پیامبر آن جمع به آنهـا سـخنی    .اي را برانگیخت این امر اعتراض عده ،پادشاهی معرفی شد

دهـد برخـورداري از علـم لازم بـراي ادارة حکـومتی الهـی، یکـی از         گفت کـه نشـان مـی   
در طالوت وجود داشته و ایـن منشـأ اولویـت ایشـان بـراي در دسـت        هایی بوده که ویژگی

  گرفتن حکومت بوده است.
اي مردم! سزاوارترین اشخاص به خلافـت، آن کسـی   «در این زمینه فرمود:  امام علی

همچنـین   55».است که در تحقق حکومت نیرومندتر و در آگاهی از فرمان خدا دانـاتر باشـد  
مرقـوم   معاویـه ن حضرت در خصوص خلافت خطـاب بـه   آمیزي که آ ضمن بیان اعتراض

دارترین مردم براي تصدي امر این امت، از قدیم و جدید،  صلاحیت«داشت، تصریح فرمود: 
ترین آنهـا در دیـن خـدا     ترین آنها به رسول خدا و داناترین آنها به کتاب خدا و فقیه نزدیک

آنکه در  کسی که امامت گروهی را بر عهده دارد و حال«فرمود:  همچنین پیامبر 56».است
تر وجود دارد، همواره تا روز قیامـت امرشـان رو بـه پسـتی      میان آنان شخصی داناتر و فقیه

کنـد:   ضمن اسـتدلال بـه ایـن روایـت، تصـریح مـی       وحید خراسانیاالله  آیت 57».خواهد بود
  58».باشد امانت میمراتب و مناصب بر اساس درجات علم، ایمان و «

براي ادارة جامعۀ اسلامی، افزون بـر تقـوا و قـدرت اجرایـی و مـدیریتی،       ،حاصل آنکه
فقاهت و اجتهاد، این قـدرت   59شرط فقاهت نیز از شروط مجري قانون شمرده شده است.

  دهد تا مصالح شهروندان خود را در چارچوب اسلامی تأمین کنند. منصبان می را به صاحب

  دانيکفايت و کار
منصـبان در حکومـت اسـلامی     تقوا و عدالت و نیز علم به قوانین الهی، از شـرایط صـاحب  

بلکه هر شخصی که منصبی را بر  ،کند تنهایی کفایت نمی به ،اما این دو شرط .آید شمار می به
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ویژه حاکم اسـلامی، لازم اسـت در آن حـوزة مـدیریتی خـود، کفایـت و        گیرد، به عهده می
هـا، لازم   منظـور تـأمین منـافع انسـان     رو، معتقدیم به این ا نیز داشته باشد. ازکاردانی لازم ر

است حاکم کسی باشد که از کفایت، درایت، شجاعت، بصـیرت و امـوري کـه لازمـۀ ادارة     
ها تأمین نخواهد شد. بـه   در غیر این صورت، مصلحت انسان .جامعه است، برخوردار باشد

  :تعبیر امام خمینی
ها هـم باشـد، ولـی نتوانـد مصـلحت جامعـه را        علم در علوم معهود حوزهیک فرد اگر ا

طـور   تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهـد و بـه  
گیري باشد، این فـرد   زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم در ،کلی

  60تواند زمام جامعه را به دست گیرد. میدر مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و ن
هرکس ولایت امري از امور مسلمین را در دست گیرد، اما آنان را بـه  «فرمود:  امام صادق

همانا بقاي مسلمین و بقاي اسـلام در گـرو   « 61؛»تباهی کشاند، خداوند او را تباه خواهد کرد
شناسـد و در   آن امـوال مـی  این است که اموال در نزد کسی قرار گیرد که حـق را در میـان   

کند و همانا راز فناي اسلام و فناي مسـلمین آن اسـت    نیکی عمل می خصوص آن اموال به
که اموال در دستان کسی قرار گیرد که شناختی نسبت به حـق در آن امـوال نـدارد و در آن    

  62».کند نیکی عمل نمی اموال به

  يدوست داري و مردم مردم
دهـد،   هاي حاکم اسلامی، که آن را در ارتباط مستقیم با حقوق بشر قرار مـی  یکی از ویژگی

سـوزي نسـبت بـه ایشـان اسـت. اسـلام همـواره والیـان و          ورزي، و دل داري، محبـت  مردم
با رعیت و توجـه بـه شـئون و تـدبیر      مدارامنصبان در حکومت اسلامی را ملزم به  صاحب

به فروتنی و تواضع در برابر مؤمنین امـر   کریم شخص پیامبر سازد. در قرآن امور آنان می
نیز  البلاغه  نهجدر فرازهاي مختلف از  )88(حجر: » .للمْؤْمنینَواخفْض جناَحک «شده است: 

خطاب به فرستادگان و والیان  که به همین منظور امام علی وجود داردها و اوامري  توصیه
داري، مدارا، رفق، محبت و فروتنـی در   داري، مردم ن را به خویشتنفرمود و آنا خود بیان می

  فرمود: مالک اشترکرد؛ ایشان خطاب به  برابر مردم تشویق می
مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگـز  

اي  انـد: دسـته   دستهمردم دو  .چونان حیوان شکاري باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی
 ،زند باشند. اگر گناهی از آنان سر می برادر دینی تو و دستۀ دیگر همانند تو در آفرینش می
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گردند آنان  شود، یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می هایی بر آنان عارض می یا علت
بر تو آسان گونه که دوست داري خدا تو را ببخشاید و  آن .را ببخشاي و بر آنان آسان گیر

  63گیرد.
بـا مـردم   «سفارش کـرد:   ،بکر ابی  بن محمدبه فرماندار مصر،  اي نامهدر همچنین آن حضرت 

حضرت در نامـۀ دیگـري خطـاب بـه      64».رو و خندان باش خو و مهربان، گشاده فروتن، نرم
با مردم به هنگـام دیـدار و در مجـالس رسـمی و در مقـام      «سفارش کرد:  ،عباس بن عبداللهّ

ۀ نامدر  65».مغزي، به تحریک شیطان است رو باش و از خشم بپرهیز که سبک داوري، گشاده
خـو نباشـد و بـه     با مردم تند«ۀ دیگري از آن حضرت، به مأموران مالیات امر شده است: نام

چه اینکه  ؛اعتنایی نکند بی ،بر آنها حکومت دارد به جهت اینکه ،آنها دروغ نگوید و با مردم
، العقـول   تحـف در  66».باشند دهندگان در استخراج حقوق الهی می مردم برادران دینی و یاري

نکـردن والـی از     دارد، بـر غفلـت   هشـام خطاب به  هایی که امام موسی کاظم در سفارش
بر والی واجـب اسـت   «است:   نداشتن در برابر ایشان تأکید کرده وضعیت رعیت و نیز تکبر 

  67».فروشد کند و بر آنها فخر نمی همچون چوپانی باشد که از گلۀ خود غفلت نمی
سوزي تنها شـامل مسـلمانان    شود این محبت، رحمت و دل از آنچه بیان شد، روشن می

مسلمان است و رابطۀ تمام  بلکه دربرگیرندة تمام شهروندان، اعم از مسلمان و غیر ،شود مین
روابطی است که بایـد در آن، افـراد رعایـت     ترین مهمها با یکدیگر از منظر اسلام، از  انسان

التودد إلی الناس «در برخی روایات همچون  68حال یکدیگر را نموده، در تداوم آن بکوشند.
پس شامل مسـلمانان و   .مطرح شده است» ناس«مودت و مهرورزي دربارة  69،»لنصف العق

شـود. در   تري در این زمینه دیده می شود. در برخی روایات، عبارات صریح غیرمسلمانان می
کار خیر را در حـق اهـل آن و غیـر اهـل آن انجـام ده؛      «نقل شده است:  روایتی از پیامبر

بـر ایـن    70».اي که اهلش نیست برسد، تو اهل خیر بوده چراکه حتی اگر خیر تو به آن کسی
اساس، حکومت اسلامی گسترة رحمت و مودت خود را گشـوده، شـامل تمـام شـهروندان     

گاهی بایـد همـراه بـا     ،منصبان کند. البته این مطلب منافاتی با این نکته ندارد که صاحب می
  خویی و مهرورزي، غلظت و شدت نیز از خود نشان دهند. نرم

داري و لطـف و مرحمـت در حـق ایشـان از      در برخی از آیات و روایات، به آثار مـردم 
این امـر   ،توان به این نتیجه دست یافت که سوي والیان اشاره شده است. از مجموع آنها می

شود؛ زیـرا   به ثبات هرچه بیشتر در جامعه و استحکام روابط میان مردم و حکومت منجر می
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دانند و دربارة ایشـان   منصبان، خود را جداي از مردم نمی صاحب هرگاه مردم احساس کنند
کنند، قطعاً به سمت ایشان رغبت نموده، زمینۀ کارآمدي بیشـتر نظـام    سوزانه برخورد می دل

یظَ القْلَـْبِ     رحمۀٍ فَبمِا«سازند. در آیۀ شریفۀ  را فراهم می ا غلَـ منَ اللهّ لنت لَهم ولوَ کُنت فَظـ
یادآوري کرده است کـه   ، خداوند متعالی، به پیامبر)159عمران:  (آل» حولک منْنفَضُّواْ لاَ

هم آینـد و جبهـۀ   شد تـا آنـان پیرامـون آن حضـرت گـرد      موجبخویی در برابر مردم  نرم
  متحدي را شکل دهند.

، در قالب حق رعیت بر والیان، حضرت به مظاهر مختلف در رسالۀ حقوق امام سجاد
اسـت. در فــرازي از    داري والیــان اشـاره، و وجــوب آن را بـر ایشــان تصـریح کــرده    ردمم ـ

  فرمایشات حضرت آمده است:
و اما حق رعیتی که تو بر ایشان تسلط داري این است که بدانی آنان بـه دلیـل ضـعف و    

پس واجب است که با ایشان به عدالت رفتـار   .تو هستند  ناتوانی خود و قدرت تو رعیت
برایشان پدري مهربان باشی و جهالتشان را ببخشی و در عقوبتشان عجله نکنی و به  کنی و

  71.ا کرده است، شکرگزاري کنیخاطر قدرتی که خداوند به تو عط
زیستی آنان و همراهی و همدلی بـا اقشـار    داري در میان والیان، ساده یکی از نمودهاي مردم

خداوند مرا امام براي خلقـش  «آمده است:  تر جامعه است. در روایتی از امام علی ضعیف
قرار داد، پس بر من واجب گردانید تا در زندگی، خـوردن و آشـامیدن و پوشـیدن خـود را     
مانند مردمان فقیر قرار دهم تا فقیر به فقرم اقتدا کند و غناي تـوانگران، آنـان را بـه سـمت     

، در خصوص یف انصاريحن بن عثماناي به  همچنین آن حضرت در نامه 72».طغیان نکشاند
  زیستی خود چنین فرمود: ساده

آگاه باش! امام شما از دنیاي خود به دو جامۀ فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. 
دامنی  اما با پرهیزکاري و تلاش فراوان و پاك .بدانید که شما توانایی چنین کاري را ندارید

اي نیندوخته، و  ز دنیاي شما طلا و نقرهو راستی، مرا یاري دهید. پس سوگند به خدا! من ا
اي نیفـزودم، و از زمـین    ام جامه بر دو جامۀ کهنه .ام هاي آن چیزي ذخیره نکرده از غنیمت

دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیاي شما در چشم من از دانۀ تلخ درخت بلـوط  
  73ناچیزتر است.

روندان خود را متحمل کارهاي سـنگین و  داري والیان این است که شه از دیگر مظاهر مردم
، )286(بقـره:  » ولاَ تُحملْناَ ما لاَ طاَقۀََ لَناَ بهِ ربناَ«خارج از قدرت ایشان نکنند. آیاتی همچون 

عها  ولاَ«، )286بقره: » (اللهّ نفَسْا إلاَِّ وسعها یکلَِّف لاَ« ا  «، )233(بقـره:  » نکُلَِّف نفَسْا إِلَّا وسـ مـ
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(مائده: » ما یرِید اللهّ لیجعلَ علَیکُم منْ حرجٍَ««، )62(حج: » جعلَ علَیکُم فی الدینِ منْ حرجٍَ
ها و ظرفیت افراد اسـت و   ، بیانگر آن است که در دین اسلام، تکالیف، متناسب با توانایی)6

لاَ «هد. در آیات متعـددي نیـز عبـارت    کسی حق ندارد فراتر از آن، از کسی مسئولیت بخوا
دهندة آن است که در اسلام هرکس بـه انـدازة    تکرار شده که نشان 74»وسعهانکُلَِّف نفَسْا إلاَِّ 
، حکومت اسلامی نیـز بایـد از ایشـان بـه همـان      رو ینا  اش تکلیف دارد. از طاقت و توانایی

  .شان تکلیف بخواهد اندازة ظرفیت و توانمندي

  گيري نتيجه
دهد کـه ابعـاد حقـوق بشـري در      نگاهی گذرا به ساختار تشکیل حکومت اسلامی نشان می

 ـ      راحتـی  ه این نوع حکومت فراوان وجود دارد. با توجـه بـه سـاختار حکومـت اسـلامی، ب
توان دریافت که تا چه میزان نگاه حقوق بشري اسلام در تشکیل حکومـت عمیـق بـوده     می

سالاري، ابتنـاي بـر حـق و پویـایی سـاختار، از       محوري، مردم است. توحیدمحوري، ولایت
هاي ممتاز حکومت اسلامی است که آن را در ارتباط مستقیم با حقوق متعـالی بشـر    ویژگی

هاي کارگزاران در ساختار حکومتی اسلام نیز حاکی از ارتباط  دهد. همچنین ویژگی قرار می
تأکیـد بـر شـرایطی همچـون تقـوا و       نزدیک چنین ساختاري با حقوق متعالی بشـر اسـت.  

داري،  داري و مــردم عــدالت، علــم بــه قــوانین و احکــام الهــی، کفایــت و کــاردانی، امانــت
سوزي نسبت به رعیت، که در کارگزاران حکومت اسـلامی لحـاظ شـده     ورزي و دل محبت
منظـور تحقـق حقـوق متعـالی بشـر، از       تـا حکومـت اسـلامی بـه     شـود  موجب مـی است، 

 جرایی مناسبی برخوردار باشد.اي اه ضمانت
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  اصول نظري حقوق بشر در اسلام
  *یمیم سلیعبدالحک

 دهيچک
هـاي   هاي حقـوقي دارد. نظـام   بيني نظام شناسي و جهان رابطه مستقيم با انسان ،حقوق بشر

از  ،که رويکرد مادي دارند، با نظام حقوقي اسلام، که داراي بينش توحيدي است ،حقوقي
، کـه اسـاس عقلانيـت    »محوري حقيقت«اصل  نظر تشريع حقوق بشر تفاوت اساسي دارد.

هـاي   يـابي بـه آن، بـر انديشـه     ، با تأکيد بر وجود حقايق عيني و امکان دسـت استديني 
حـق  حاكميـت   ،»توحيـد «اصل  ةکشد. نتيج ن مي، خط بطلايگرايانه حقوق بشر غرب نسبي
با طرح جاودانگي روح انسان، انسـاني  » معاد«به عنوان منشأ حقوق بشر است. اصل  ،خدا

زيستن، روحيه مراقبت در رفتار و تاکيد بر پاسخگو بـودن انسـان در پيشـگاه الهـي، در     
يف بشـر نتيجـه   هاي حقوق و تكـال  تدوين حقوق بشر تاثيرگذار است. اشتراكات و تفاوت

تحقـق جامعـه آرمـاني و تکامـل     سـاز   هزمين» عدالت«است. اصل » حکمت«منطقي اصل 
بيـانگر رسـالت انسـان در زنـدگي      ،»تلازم حـق و تکليـف  «. اصل استاجتماعي انسان 

به مثابـه موهبـت الهـي، زمينـه     نيز و تشريعي انسان » كرامت ذاتي«اجتماعي است. اصل 
   .سازد ياعتلاي حقوق بشر را فراهم م

ها: اسلام، انسان، حق، تکليف، حقوق بشـر، توحيـد، معـاد، حکمـت، کرامـت،       كليدواژه
  عدالت. 
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  مقدمه
 آن تی ـرود. وجـه اهم  یز معاصر به شمار م ـیبرانگ و چالش یاز مباحث اساس »حقوق بشر«
ن و آسـمان  ین است که حقوق بشر مربوط به انسان است که خداوند همه موجودات زم ـیا

 يهـا  ن اسـت کـه نظـام   یبه ا آن بودن برانگیز چالشتا به کمال برسد.  هاو قرار داد را مسخر
کننـد.   یف م ـی ـکه از انسان و جهـان دارنـد، حقـوق بشـر را تعر     یبر اساس شناخت یحقوق
اند و هنـوز   قت انسان عاجزیاز شناخت حق ي،بشر یحقوق يها دهد نظام یها نشان م یبررس
 ی،حقـوق  يها که نظام یناشناخته مطرح است. مادام ين موجودها انسان به عنوا ن نظامیدر ا

ز بـه اتفـاق نظـر    ی ـحقوق بشر ن ين و اجرایدر تدو ل نگردند،یبه شناخت مشترك انسان نا
  د.ینخواهند رس

ره تولـد و مـرگ خلاصـه    ی ـات انسان را در دایدارد و ح يکرد مادیکه رو ی،نظام حقوق
که  ی،. نظام حقوقنماید یف میره تعریدر همان داز یاست که حقوق بشر را ن یعیکند، طب یم

روح جاودانـه و مانــدگار   يشـد و انسـان را دارا  یاند یفراتـر از جهـان مـاده م ـ    یبـه زنـدگ  
انسـان  دربارة  ها نظرارائه خواهد داد. اظهار يتر است که حقوق بشر جامع روشنشناسد،  یم

انسـان گـرگ انسـان    «یـد:  گو یم ـ هابزقت انسان است. یانگر ناشناخته ماندن حقیب یبه خوب
بر اساس شـناخت خـود    ماکیاولی ؛»انسان است يانسان خدا«است:  یمدع اسپینوزا؛ »است

هوده بود، ین اندرز بیک سرشت بودند، ایها ن اگر همه انسان«کند:  یه مین توصیچن ،از انسان
کرد، پس شما هـم  و به عهد خود با شما وفا نخواهند اند  ها بدسرشت از آنجا که انسان یول

ر ی ـخ«انسـان را   روسـو و » شر بالذات«انسان را  هابز» د.ید نباشیبه حفظ عهد خود با آنها مق
در  .دانـد  یعـت م ـ یفطـرت و طب  يانسان را دارا یونگمانند  یکسان .دنک می یمعرف »بالذات
  1شناسد. یعت میانسان را فاقد هرگونه فطرت و طب ی، کسانمقابل

نسبت بـه   یست؟ اسلام چه نگاهیست؟ بشر صاحب حق کیچ قت انسانیحق یبه راست
نگـاه گـذرا    گردد؟ یع میتشر یاسلام، حقوق بشر بر چه اصول یانسان دارد؟ در نظام حقوق

ن یا و تضـم ی ـحقوق بشر در اسـلام و نقـش آن در اح   ين اصول نظرییقت انسان، تبیبه حق
  است.این پژوهش  مورد اهتمام ،حقوق بشر



   ۱۶۳اصول نظري حقوق بشر در اسلام 

  يمحور حقيقتاصل . ۱
ن ین و تضـم یـی کـه در تب  یاسـت. اصـل   محوري حقیقت ،»حقوق بشر« ياز اصول نظر یکی

برخـوردار اسـت کـه     یتیاز چنان اهم ،در اسلام يمحور دارد. حق یحقوق بشر نقش اساس
نسبت داده شده است. خداونـد سـبحان   » یتحق و حقان«ین به در د یز مهم و اساسیهر چ

ف یتوص ـ »حـق «را بـا واژه   6ن و آسمانیخلقت زم 5معاد، 4یامبر،ارسال پ 3،یمقرآن کر 2،نید
دهـد   مـی  دات نشانین تأکیکند. ا یم یرا هدفمند معرف )16ی (انبیاء: نموده و سرانجام هست

د. از ی ـنما یر م ـیناپـذ  کی ـده که تفکیاسلام تن يچنان با محتوا یخواه و حق محوري حقکه 
ها از جملـه در بحـث حقـوق     نهیزم ۀدر هم خود را ۀشید اندیباوران با نیرو، مؤمنان و د نیا

از منظر قرآن  یکه مؤمنان واقعچرا ؛نظم و سامان بخشند یو واقع ینیبر اساس امور ع ،بشر
 .برنـد  مـی  یقت خالق آن پ ـیتفکر نموده و به حق ینش هستیهستند که در آفر یم کسانیکر

  )192 - 3عمران:  (آل
بخـش   یهست يها افته و آموزهیرا هدفمند  ین تفکر، عالم هستیدر پرتو ا یمؤمنان واقع

به طور  »محوري حق«شمار قرآن بر اصل  ید بیدهند. تأک یش قرار میخو یرا سرلوحه زندگ
  م.یکن می اشاره محوري حقبه دو اثر مهم  جا،نیدارد. در ا ییها ها و رمز و راز قطع حکمت

  ينيق عيرش حقايالف) پذ
 ؛اسـت  یدر عـالم هسـت   ین ـیق عیحقا مجموعهرش یپذ ،محوري حق ين لازم ضرورینخست
بـه   یاسـت و ارتبـاط   یثابت و قطع ـآنها  یکه در خارج از ذهن وجود دارند و هست يامور

و  ین ـیق عیحقـا  مجموعهن، یت مورد نظر دیگر، در عقلانیان دیفهم و درك بشر ندارد. به ب
ل یرا تشـک  یحقوق يها دیها و نبا دیها و با يریگ میتصم وجود دارد که خاستگاه يالامر نفس

که همواره در حال  ينه قرارداد ،است يو وجود ینیع يامر ،نیقت در نگاه دیدهد. حق  یم
ر یتعقل و تـدب  يست که جایگونه ن نایاما  ،مردم ارزشمند است ةر باشد. خواست و ارادییتغ

مـردم   یعمـوم ار ک ـبه افآنکه  ند نهنق را کشف کیند تا حقاند تلاش کیها با رد. انسانیرا بگ
که  چنان .خلاصه کند یآراء نظرات عموم ۀجیرا تنها در نت يو فرد یق اجتماعیبسنده و حقا

 ،حسـن  ،خطـا  ،صواب يزیدادن به چ ين باشد، که قبل از رأیچن نید ایز بایفرهنگ جامعه ن
، حقوق نه يدیکرد توحیتر، در رو قیان دقیبه ب 7درك کند. یعدل و ظلم آن را به خوبقبح، 
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ـ   یسـت یتویشـه پوز یمحض ـ اند  يـ و نه اعتبار  یعیصرف است ـ حقوق طب  ینیت عیواقع
  دارد. يالامر و نفس ینیق عیشه در حقایاما ر ،است ياعتبار يبلکه حقوق امر
  قيبه حقا يابي ب) امکان دست

 ین ـیقیو  یقطع ـ يهـا  هـا و معرفـت   گونه که مطلـوب  آموزد، همان یبه انسان م محوري حق
 یظن ـآنها  گرچه دلالت ،برخوردارند یکه از پشتوانه قطع ییها ارزشمند است، به تبع آن راه

رد، ی ـر تفکر همه تلاش خود را بکـار بگ یکه در مس ین، کسیبرا د و معتبر است. بنایباشد، مف
، خود را بـا محکمـات عقـل و نقـل محـک بزنـد       يها افتهیت کند و یرا رعا یضوابط برهان

گمـان هماننـد قطـع و     یعن ـی ؛ش بستده کندیتواند به گمان خو یقطع نرسد مهرچند که به 
  8ن معتبر است.یقی

اسـت کـه از اصـل     ين امـر یتـر  یهیبد ،به آن یابی و امکان دست ینیق عیاعتقاد به حقا
ل یاسـلام را تشـک   یو نظـام حقـوق   ین ـیت دی ـد و اسـاس عقلان یآ یدست مه ب محوري حق

وقفه بشر  یو ب ين است. تلاش فطرییر و تبیاساس قابل تفس نیز بر ایدهد. حقوق بشر ن  یم
ق و امکـان  یبـر وجـود حقـا    یل ـیدل ،رامون خـود یها و شناخت امور پ کشف ناشناخته يبرا

ان ییشـه در تفکـر سوفسـطا   یکـه ر  ی،سـت یشه سکولاری، اندمقابلبه آن است. در  یابی دست
رش یپـذ  ینیگزیجـا  يگـر ید ،ثابـت قت یانکار حق یکیه استوار است: یونان دارد، بر دو پای

ماننـد   يان مشـهور یید سوفسـطا ی ـشتر مـورد تأک یکه پ یی. ادعاینیق عیحقا يبه جا یعموم
  9قرار گرفته است. پروگراسو  گرگیاس

ها  تیقرار داده و همه واقع ینیق عیه خود را بر انکار حقاینظر یعقلان یمبان ،سکولارها
ت را خواسـت و  یکنند و ملاك حقان یم یتنیو درك افراد م یت عمومیرش و رضایرا به پذ

رنـد.  یگ ین حقوق بشر بکـار م ـ ییها و تب ن مبنا را در همه عرصهیدانند. ا یم یرش عمومیپذ
  دارند. یستیکرد سکولاریز رویحقوق بشر ن یالملل نیاسناد ب

 قـت و عـدم  یبـه حق  یابی ـ و امکـان دسـت   الامري نفسو  ینیق عیرش حقایشک، پذ یب
آثـار و  یـژه حقـوق بشـر    بـه و  ،هـا  نـه یاست که در همـه زم  یکرد متقابلیدو رو ،رش آنیپذ
ا حقوق یآ ن است:یچالش و پرسش حقوق بشر ا ترین مهمبه دنبال دارد.  یمتفاوت يها امدیپ

و  ین ـیق عیشـه در حقـا  یا ریت است، یت اکثریو تابع خواست و رضا يقرارداد يامر ،بشر
  دارد؟   الامري نفس
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  يشناخت انسانگرش . ن۲
د ی ـکل ،قـت یله در شـناخت حقـوق بشـر و در حق   ئمس ترین مهم ،قت انسانیح حقیفهم صح

در لغت  که است یعرب واژة »انسان«باشد.  یر حقوق بشر میاز ابهامات در تفس یناش يمعما
باشـد. در اطـلاق    می ه و آناسی، اناسیجمع آن اناس .آمده است »زاد یبشر و آدم« يبه معنا

اسـم جـنس    »انسان«واژه  10رود. می به کار يدیگونه قغ از هرانسان به نوع بشر و فار يلغو
و  يکـرد مـاد  یدو رو ،در اصـطلاح  11گـردد.  یآدم اطـلاق م ـ  یتک افـراد بن ـ  است که بر تک

ز انسـان  ا یبرداشت خاص ـ کیقت جهان و انسان مطرح است که هرینسبت به حق يدیتوح
 دارند.

  يدگاه ماديد. الف
و  در ارتبـاط بـوده   (humus)با کلمه لاتین معادل خاك در  (human)در این رویکرد، انسان 

متکامل است است. به بیان دیگر، انسان تنها یک حیوان  (earthly) به معناي موجودي خاکی
است که حقوق و  یعیشود. طب یبه فاصله تولد و مرگ خلاصه م ،او یان زندگیکه آغاز و پا

 ـ  گردد. ین مییف و تعین قلمرو محدود تعریدر همز یف او نیتکال حقـوق   یالملل ـ نیاسـناد ب
انـه  یفردگرا انه و عمدتاًیگرا کرد جامعهیافته است، در قالب روین اساس شکل یکه بر ا ،بشر

  باشد. یم یو بررس یابیقابل ارز

  انهیکرد جامعه گرایرو
گـر  یو د دورکـیم  امیـل و  کـارل مـارکس  شـروع و توسـط    ارسـطو که از  ،کردین رویدر ا

، یط اجتمـاع ین شـرا یا .ندارد یتیشود، انسان از خود ماه یل میف و تکمیان تعریگرا جامعه
 امیـل دور کـیم   12سـازد  می ت انسان راید و شخصیاست که افکار و عقا یو فرهنگ یطیمح

سـازد،   ین اجتماع است کـه انسـان را م ـ  یعت ثابت است، ایانسان فاقد طب«: معتقد است که
است کـه فقـط    یخال ی ندارد، ظرفت انسانیچ هویدر مرحله قبل از اجتماع ه یانسانافراد 

  13»را دارد. یرش روح جمعیاستعداد پذ
از در نهاد بشر قرار یک نیخ فقط یضرورت و جبر تار«: نیز بر آن است که کارل مارکس
 یتمـاع و انقـلاب اج  یجنگ طبقات ياست که انسان را به سو ياز اقتصادیداده است و آن ن

اسـت کـه    یاز اصلین نیاز ا یات انسان بازتابیال و خصوصیق و امیر علایسا .دهد یسوق م
 يولوژئدیا يکه مبنا ،دگاهین دیرد. ایگ می او شکل یط اجتماعیبا توجه به شرا ،در هر زمان
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ر و یار و نقـش آن در س ـ ی ـاعتقـاد بـه اراده و اخت  ، يت فـرد یشده است، شخص یستیمارکس
افتـه را  ی تکامـل هـاي   شـه ینو با تفکر و اند يها داند و تولد انسان یموهوم م تحول جامعه را

  14داند.  یر میپذ امکان دیتنها با تکامل ابزار تول
ان در تمـام ابعـاد سـاخته و پرداختـه اجتمـاع      یگرا نظر جامعهک جمله، انسان موردیدر 

و  يا کـه هـر جامعـه   چرا ؛ستیر نیپذ بشر امکان یسخن از حقوق جهان ،رین تفسیاست. با ا
  کند. یف میبه طور خاص تعر را انسان و حقوق انسان ی،هر فرهنگ

  انهیکرد فردگرایرو
و  يانه انسان را موجود مادیگرا افت جامعهیهمانند ره و  دارد یستیصبغه اومان ،کردین رویا

 یط ـین تفاوت که انسان ساخته و پرداخته اجتماع و عوامـل مح یبا ا .شناسد یم یظرف خال
اسـت کـه    کسـی سـازد. انسـان    یت انسـان را م ـ یشخص ـ يار فـرد یبلکه اراده و اخت ،ستین
هرکس آزاد است هرگونه که خواست دست به انتخـاب   یعنی ؛کند یخواهد و انتخاب م یم

 یتیانسان در ابتدا مـاه  15سازد. یت او را میشخص ،ها ها و انتخاب نشین گزیا ۀبزند. مجموع
کـه   ن پـس خواهـد شـد آنچنـان    ی ـش طـرح کنـد. از ا  یرا از پ ـست کـه او  ین ییندارد، خدا

ن یرا در دکتـر ی ـز 16؛ن شده استیکرد تدوین رویحقوق بشر با ا یجهان ۀیاعلام ،خواهد یم
حقـوق   يدارا گـردد و انسـان اصـالتاً    یم ـ یهمه خطوط به انسان منته ـ ،حقوق بشر معاصر

شناسـد؛ بـه    می دن به انسانیرس سم ویاز اومان یافتیز حقوق بشر را رهیه نیباشد و اعلام یم
  17است. ين منافع فردیصدد تأمدر تاًیبوده و ماه ییصبغه فردگرا يل، داراین دلیهم
  يدگاه الهيد. ب

ده شـده، کرامـت انسـان    یدر او دم ياز روح خداوند .است یاله ةدیانسان آفر ،ن نگاهیدر ا
 یت،است، با داشتن اسـتقلال شخص ـ  يبعددو يانسان موجود 18ن انتساب است.یاز ا یناش

مـذموم   یافراط ـ ییبسان فردگرا یجبر اجتماع ي،دیکرد توحیاست. در رو یموجود اجتماع
  و مردود است.

کار برده است. در ه ها را نسبت به انسان ب ها و بدترین مذمت ترین مدح قرآن کریم عالی
داراي فطرتـی خـدا    )،9-7(سجده:  ب از روح و جسمک نگاه، انسان موجودي است مرکی

ط بر طبیعـت و  مسل 19ل خویشتن و جهان،ئو، مستقل، امانتدار خدا و مس)172(اعراف:  آشنا
کننده بـه سـوي خـدا، داراي ظرفیـت     پذیر، سـیر  آشنا به خیر و شر، کمال 20آسمان و زمین،
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مندي  ، شایستۀ بهره)70سراء: ا(علمی و عملی نامحدود، برخوردار از شرافت و کرامت ذاتی
ک کلام، انسـان برگزیـدة   یدر  21ل در برابر خداوند خویش.وئهاي خداوندي و مس نعمت از

اسـت کـه    ییها استعداد يو دارا )30(بقره:  پروردگار در زمین ۀخلیف و )122(طه:  خداوند
 ن مقام نائل گردد.یتواند به ا یم

اسـت. او را  انسان بـه کـار بـرده    دربارة  ها را قرآن کریم بدترین نکوهش در نگاه دیگر،
 ،)7(علـق:   ، طغیـانگر )11(اسـراء:   ، شـتابگر و عجـول  )21(احـزاب:   بسیار ستمگر و نادان

(یـس:   ، پرخاشـگر )100(اسـراء:   نظر و ممسک ، تنگ)54(کهف:  ترین مخلوقاتگر  مجادله
کنـد. او   فی می، معر)32(انفال: و بدترین جنبندگان  23،گمراه تر از چارپایان 22،، ناسپاس)77
آیا انسان یک موجود دو سرشتی است، نیمـی از   ،برابر پروردگارش بسیار ناسپاس استدر 

ترین شکل مـدح و   سرشتش نور است و نیمی ظلمت؟! چگونه است که قرآن او را به عالی
  کند؟! می در منتهاي درجه مذمت

هـم   لـذا نیست که انسان یـک موجـود دوسرشـتی اسـت،      به این دلیلمدح و ذم قرآن 
و   این است که انسان همه کمالات را بـالقوه دارد،  مرادبلکه  ،ست و هم نکوهیدنیستودنی ا

  24باید آن را به فعلیت برساند، و این خود اوست که باید معمار خویشتن باشد.
انسـان را مرکـب از جسـم و روح     ،از قـرآن  يروی ـبـه پ  ،لسوفان و متکلمان مسـلمان یف

روح انسـان جـوهر    ن نگـاه، ی ـدر ا 25زننـد.  یوند م ـیت انسان را به روح او پیدانسته و انسان
ف ی ـاسـت. تعر » متألـه  یح ـ«یلسوفان معاصر، انسـان  از ف یکینظر  به 26مجرد است. یقدس

وان ی ـنـه ح  ،ناتمام است. در فرهنگ قـرآن ) وان ناطقیح(از انسان  یو فلسف یمشهور منطق
ات ی ـنـه از ح  ،از انسـان  ییف نهایدر تعر .ز انسان استیجنس مشترك و نه ناطق فصل مم

بـودن و فصـل   » یح ـ«انسـان   یق ـیبلکه جنس حق ي،است و نه از تکلم عاد یسخن یوانیح
 ،»روح« یعنی است؛ يریوان در بقا و فناناپذیبا ح» یح«بودن است. تفاوت » متأله«او  یواقع

 یخـداخواه  یعن ـی ،»تأله« د است.یدهد، زنده جاو  یل میوجود انسان را تشک یکه جنبه اصل
هـا را   که تمام انسـان  یف جامعیاست. تعر ییان خدایو ذوب در جر یمسبوق به خداشناس

همـواره بـه    ي فطرت وجود دارد کـه او را ندا ی،ن است که در درون آدمیدهد ا یپوشش م
را » متأله یح«را جنس و » یوان ناطقح«گر ید يشان در جایا 27خواند. یکتا می يخدا يسو

د در ی ـاسـت کـه نبا   يانسان موجـود  ینیکرد دین، در رویبنابرا 28فصل انسان دانسته است.
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و  یات جاودانین است که حیبلکه رسالت او ا ،دیتوقف نما یوانیو ح یعیات طبیمرحله ح
  د.ینما یت برساند و مراحل تکامل را تا مقام خلافت طیخود را به فعل يفطر یخداخواه

  ياصل توحيد و خدامحور. ۳
 کـه زیربنـاي   یاصـل  ؛اسلامی اسـت بینی  ترین مفهوم در جهان یاساس  خدامحوريو توحید 

یـت  ، جهان ماهيدیکرد توحیدهد. در رو یل مین اسلام را تشکین مبیتمام اصول و فروع د
کـلّ نظـام    یعن ـی )،156(بقـره:   »إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَیه راجِعونَ«دارد » ییاو«ي و به سو» ییاو«از 

اما ضرورت وجود او از ناحیۀ خودش  .هستی منشعب از وجود محض و یکتاي الهی است
جمیع کمـالات و بـه دور از جمیـع نقـایص اسـت.       يباشد. خداوند هستی محض، دارا می
  29ن معناست.یناظر به هم» ید در وجوب وجودتوح«ی ر فلسفیتعب

ان ی ـد و احتـرام همـۀ اد  ی ـورد تأکهـا، م ـ  تفـاوت برداشـت   رغم هاعتقاد به اصل توحید، ب
کـه   ،از انسان و جهـان  يریهر برداشت و تفس 30است. یهاي اسلام و مذاهب فرقه يدیتوح

اسلام خواهد بود. قـرآن کـریم بـه     يدیبه انکار این اصل بیانجامد، در تعارض با بینش توح
سـت؛ همـه   یجز او ن يچ معبودیبا خدا مخوان، که ه يگرید يمعبود« کند: یانسان توصیه م

او  يت تنهـا از آن اوسـت، و همـه بـه سـو     ی ـشـود؛ حاکم  مـی  یز جز ذات (پاك) او فانیچ
  )88(قصص: ، »دشو یبازگردانده م

اسـت   یـی ن ارتکاز عقلایکمال است. ا ةندیو حق هر انسان جو يفطر يامر ییجوخدا
ان شـه در فطـرت انس ـ  یر ي،ر اصول فطـر یو مانند سا محور قرار دادهبشر را خدا یکه زندگ

اسـت کـه خداونـد     ین فطرت ـین خالص پروردگار کن، ایخود را متوجه آئ يپس رو«دارد: 
اکثر  ین استوار، ولین است آئیا .ستین ینش الهیدر آفر یده؛ دگرگونیها را بر آن آفر انسان
د و یکه خاستگاه مشترك با اصل توح ،ن اساس، حقوق بشریبرا )30(روم:  »دانند. نمی مردم

  ن اصل باشد.یتواند ناقض ا یدارد، نمیی انسان فطرت خداجو
خارج سازد. تصـور   يتواند آن را از حالت فطر یاز حقوق بشر م ير الحادیهر نوع تفس

و در تعارض آشکار با اصل وحدت سرشـت   یمنطق ریغ يامر ،انسان يفطرت چندگانه برا
 يهـا  در بسـتر  یو حت ـ يحقوق بشر به اشـکال الحـاد   يهر نوع اجراکه  چنان است. يبشر

 يخـود بـه دور مانـده و جوابگـو     یگردد کـه از سرشـت اصـل    یزم موجب مییلا یاجتماع
  31نباشد. يبشر يها خواسته
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ن فطـرت  یز هماهنگ با ایخداجو است و حقوق بشر ن انسان فطرتاً ی،کرد اسلامیدر رو
  تابد. ینممخالف آن را بر يوه اجرایا شیر و یاست که هرگز تفس ییخدا

ترین اصـل دوران جدیـد اسـت، بـه دلیـل نفـی        که بنیادي ي،محور و علم یعقل بسندگ
کـه بـا روش حسـی و تجربـی قابـل       ،)نکار موجودي برتر از انسان (خداجهان فرامادي و ا

یسـت  ن نی ـدارد. البته، منظور ا درك و تجربه نیست، در تعارض آشکار با اصل توحید قرار
به  ،بر حس و تجربه ید افراطیاما تأک .ر استبا بینش علمی ناسازگا يباورکه توحید و خدا

توانـد بـه    رمحسـوس مـی  یغ يهـا  تیق و انکار واقعیحقا یابیدر ارز یار قطعیعنوان تنها مع
  انکار خداوند متعال بیانجامد.

الهی همین امر بود. غرب، به عنوان امري انسانی و غیرنقطۀ شروع تبیین حقوق بشر در 
کـه در تنظـیم حیـات برتـر      ،ی است مخلوق اندیشۀ انسـان معتقد بود خدا نیز مفهوم کانت

خداي خالق به مخلوق و  ،سان آدمی، از خلق و آفرینش چنین مفهومی گریزي نیست. بدین
توحیـدي،  بینـی   بـر جهـان   یمبتن ـ یانسان مخلوق به خالق تبـدیل گشـت. در نظـام حقـوق    

اسـتوار   يشـه توحیـد  یباید بـر اند  ،ع حقوق بشریاز جمله تشر ها گذاري ها و قانون شناخت
  33خداوند است. يانسان و جهان حق انحصار یعیو تشر ینیر تکویتدب یعنی 32؛باشد

  آثار توحيد
جـامع   ۀیک الگوي کامـل و برنام ـ  يصرف نیست، بلکه مبنا توحید در اسلام فقط یک باور

 ـابعـاد و زوا  شـامل همـۀ   ید اسـلام ی ـستن اسـت. توح یز یبراي انسان زنـدگی فـردي،    يای
د ی ـاز توح يرین تفس ـیتردیـد، چن ـ  بـی . اسـت اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی بشـر  

داشـت.   خواهـد یـین حقـوق بشـر    و تبی انسـان  اي در زندگ پیامدهاي نظري و عملی ویژه
  آثار بینش توحیدي عبارتند از: ترین مهم

  الف) احساس وابستگی و نیاز انسان به خدا
 باور به این حقیقت است که انسان در اصـل وجـود و    ،بینش توحیدين پیامد نظري ینخست

کـه ارادة او   ياست. خداوند) خداوند(به وجودي مطلق و برتر  تداوم حیات خود وابسته و
 یانسـان راه ـ  يگونه که شناخت حضور همان ع نظام هستی است.ین و تشریخاستگاه تکو

راه  یآدم ـ یاست، شناخت حصولکه راه عرفان و شهود  ،حق يشناخت حضور ياست برا
ابـد کـه   ی یارتبـاط م ـ  ییهـا  ل در اسرار و حکمـت پروردگار است و با تأم یشناخت حصول
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بـه   یش معرفت آدم ـیخداوند متعال در وجود انسان نهاده است و شناخت آنها موجب افزا
  گردد. یم یخدا و صفات اله

علم و قدرت و حکمـت   يها عت نهاده شده، نشانهیبه ود یآنچه در وجود گسترده آدم
اسـرار و حکمـت    يهماننـد انسـان دارا   يچ موجـود یدگان ه ـی ـان آفریدر م .خداوند است

فـه االله بـوده   ین انسان، خلید و نخستیآ یاالله به وجود م ۀخلیفهاست که  ان انسانیست. از مین
ع اسـماء و صـفات   ی ـر عرفـا، مظهـر جم  یو به تعب یاله يع اسمایجم آگاه بهانسان  34است.

 35دارد. یشناخت انسـان در شـناخت خـدا نقـش اساس ـ     ،میخداوند است. از منظر قرآن کر
تـوان   یگونـه، م ـ  نیبد 36شده است. یخداوند تلق یملازم با فراموش ،غفلت از خودکه  چنان

کـه   چنـان  ا ملازمـت دارد. ی ـقرابت  ینوع ،)یخداشناسید (و توحشناسی  افت که انسانیدر
  نفس با فراموش کردن خدا ملازمه دارد. یان و فراموشینس

دارد، همه خطوط در عرصـه  » ییاو« يو به سو» ییاو«ت از یکه جهان ماه يا شهیدر اند
احسـاس   ،بـه خداونـد   ی. احسـاس وابسـتگ  شـود  ختم مـی و انسان و جامعه به خدا  یهست
بشـر   ن حقـوق یع و تضـم یها از جملـه در تشـر   نهیاست که انسان را در همه زم یبخش الهام
 ،همانند اصل وجود انسـان  ،رسد که حقوق بشر می ن باوریکند. انسان موحد به ا یت میهدا

در اطاعـت از دسـتورات خداونـد اسـت.      یل به حقوق بشـر واقع ـ یاست و ن یاله یموهبت
ت ی، سعۀ وجودي، استعدادها و تمایلات وي آگاه است، صـلاح یی که از حقیقت انسانخدا

یقـت  تفسیر خدامدارانه از هستی و حق یعنید. این بینش یف نمایدارد که حقوق بشر را تعر
و انسـان در   یمدارانـه از هسـت   ر انسـان یو تفس ـ 37هاي خردباوري علمـی  ، با شاخصانسانی

  تعارض آشکار است

  حقوق أب) اثبات حقّ خدا به عنوان منش
اوسـت.   یفـرد و حقـوق فـردي و اجتمـاع      در رویکرد اومانیستی غرب، آنچه اصالت دارد،

را درك نمایـد.   یتواند حقوق فـردي و اجتمـاع   بشر فقط می :گرایان افراطی معتقدند تجربه
امري ناشناخته است. در بینش توحیدي، حق  ،غرب یحقوق يها در نظام  سخن ازحق خدا،

نقـل شـده اسـت کـه      از امام سجاد یثیحد .االله به عنوان اصل و منشأ حقوق مطرح است
  رد:یدانان قرار بگ حقوق ۀهم بخش تواند الهام یم
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فـرا گرفتـه و تـو در     یخدا تو را رحمت کند، توجه داشته باش که اطراف تـو را حقـوق  
ن حقوق یاز ا ی، بعضیت کنید آنها را رعایبا که حتماً يا از حقوق قرار گرفته يا مجموعه

 ياست که خدا آن را بـرا  یبر تو حق ین حقوق الهیتر بزرگ .گر استیبزرگتر از بعض د
ر حقـوق  یه حقوق است و از آن سایاصل و پا حق خداوند .خود بر تو واجب کرده است

  38یرد.گ یم تشأن
سد: هدف خداي متعال از آفرینش انسان ینو یم »حق االله«یین لسوفان معاصر در تبیاز ف یکی

شـان نایـل آینـد و     یاختیاري خود به کمال غایهاي  تو جهان این است که آدمیان، با فعالی
شـود   مـی  چون این استکمال فقط بر اثر فرمـان بـرداري و پرسـتش خـداي متعـال حاصـل      

هدف خلقت این است که آدمیـان خـداي متعـال را فرمـان      :توان گفت (توحید عبادي)، می
خـداي متعـال   « :کـرد  بیـان چنـین   توان می اعتبار زبانین امر حقیقی را به اببرند و بپرستند. 

بـرا خـداي متعـال     »حـق «به کار بردن  »ها او را اطاعت و عبادت کنند. د که انساندار "حق"
این امر را رعایت کنند و در زندگی خـود خـداي    فندست که دیگران مکلفقط بدین لحاظ ا

متعال را مطاع و معبود بدانند و جز به مقتضاي حاکمیت او رفتـاري نداشـته باشـند. چـون     
و تکلیف متلازمند، ثبوت حقّ یکی، ملازم با ثبوت تکلیف بر دیگران است و ثبـوت   »حق«

  به منزلۀ اثبات تکلیف بر جمیع آدمیزادگان خواهد بود. ،حق براي خداي متعال
اسـت. اگـر خداونـد و     يدی ـ، حق خداوند مبناي اصلی نظام حقـوقی توح حاصل آنکه

بـر   یانسـان  يرا بـرا  یچ حق ـی، ه ـیر برهان عقلم، از نظیریرابطه انسان با خدا را در نظر نگ
ن جدیـد،  ر دوراحقّ حیـات کـه در تفک ـ   ،به عنوان نمونه 39.ردتوان اثبات ک یگر نمیانسان د

هایی دارد کـه بـا    تحقوقی اسلام محدودی ، در نظاماستمشروط حقّی مطلق، بنیادي و غیر
ق و تکالیف بشر قبل از بدین ترتیب، براي تعیین حقو 40پذیر است. پذیرش حقّ الهی توجیه

چراکه همه  ؛هر چیز باید حق خدا و ارتباط وجودي انسان را با خداي متعال در نظر داشت
 انسان فقط بر مبناي حق خداي متعال قابل تبیین و تفسـیر اسـت.   یو اجتماع يحقوق فرد

ر یدانـد و سـا   یاصل و اساس همه حقوق را حـق خـدا بـر انسـان م ـ     ،امام سجادکه  چنان
  ند.یرو یم یشه اساسین ریشمارد که از ا یبر م ییها ق را شاخهحقو

دار و مستحکم که در هر زمـان   شهیاست ر یهمانند درخت ،دیبر توح یمبتن ینظام حقوق
زه را به درخـت  یکه خداوند چگونه کلام پاک ینیب یا نمیآ«باشد.  یبشر م يها ازین يپاسخگو
آن در آسـمان اسـت و در هـر     يهـا  و شـاخه  شه آن ثابتیکه ر ی، درختکند می هیپاك تشب
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بـرعکس، نظـام    )26(ابـراهیم:  » دارد. یبه اذن پروردگار برکاتش را به بشر عرضـه م ـ  ی،زمان
 یثـه بـه درخـت ناپـاک    یکلمـه خب « شه است:یر یب یبسان درخت يدیشه توحیفاقد ر یحقوق

  )25-24(ابراهیم: » ندارد. یشکن شده، قرار و ثبات شهین ریه است که از زمیشب

  (معاد) يباور اصل فرجام. ۴
دن انسـان بـه   ینـه کمـال و رسـان   یزم يسـاز  فـراهم  ی،در هر نظام حقوق يگذار قانون ۀفلسف

دانـد کـه    یم ـ یروح ـ يکـه انسـان را دارا   ی،اوست. در نظام حقـوق  ییسعادت و کمال نها
ول خواهـد  قابـل قب ـ  يباور ا فرجامیدر آن صورت معاد  ،بماند یتواند مستقل از بدن باق یم

ل ی ـانسـان قا  يجاودان بـرا  ینشناسد و روح یکه انسان را به خوب یبود. اما در نظام حقوق
  ز مفهوم ندارد.ینباشد، معاد ن

تولـد   ةری ـاو را محدود در دا یپنداشته و زندگ يماد يکه انسان را موجود ینظام حقوق
از جمله حقوق بشر فقط  ی،حقوقمقررّات  در وضع قواعد و یعیند، به طور طبیب یو مرگ م

هـدف همـه   که  چنان رد.یگ یانسان را در نظر م يو تحقق منافع ماد ین جهانیم روابط ایتنظ
و  ين مصـالح مـاد  یتـأم  ،حقـوق بشـر   یالملل ـ نیاز جمله اسناد ب ،سکولار یحقوق يها نظام

از دارد.  یواقع ـ یجهل و غفلت بشـر از زنـدگ   شه دریکرد مزبور ریباشد. رو یبشر م يویدن
مانند علم و صنعت و تجـارت و...)  (ا یدن یزندگ ياکثر مردم به امور ظاهر«م یقرآن کر نظر

  )6(روم: » غافلند. یآگاهند و از عالم آخرت بکل
 يا«کنـد:   یه م ـین توصیامبرش را چنیبشر، پ یتوجه یخداوند ضمن اشاره به غفلت و ب

خواهد، اعـراض کـن.    نمی ا رایدن یاد ما رو گردان است و جز زندگیکه از  یرسول! از کس
بشـر   یزنـدگ  ،میاز منظـر قـرآن کـر   ) 30-29(نجـم:  » ن است.ینها همیعلم و فهم ا يمنتها

 یوجـود دارد کـه زنـدگ    يات اخرویح ي،ماد یزندگ يبلکه ورا ،ستیا نین دنیمحدود به ا
سـت،  یش نیب ـ يا چهیا افسوس و بازیگذر دنزود ین زندگیا«دهد:  می لیبشر را تشک یواقع
د و ی ـاتش جاوی ـچـون ح (آخـرت اسـت    یهمانا زنـدگان ) اگر مردم بدانند( یقیحق یزندگ

  )64(عنکبوت:  »رنج و زوال است). یش بیها نعمت
سـت.  یپس از مـرگ مطـرح ن   یو زندگ يباور اصل فرجام ،سکولار یحقوق يها در نظام

د واقـع  ی ـمـورد تأک ا و آخرت یق دنیاصل معاد و به تبع آن رابطه عم ،اسلام یدر نظام حقوق
ر اسـت،  یقابـل تفس ـ  يسعادت اخرو يفقط در راستا ییایگونه که منافع دن شده است. همان
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سـت.  یر نیپذ ا امکانیدن یح و رفتار عادلانه در زندگیز بدون نظم صحین يتحقق سعادت ابد
م کـه  یده ـ یقرار م ـ یکسان يبرا) تنها(آخرت را  ين سرای! ايآر«د: یفرما می میخداوند حک

ــر ةاراد ــو يبرت ــ ییج ــت ن یدر زم ــد و عاقب ــاد را ندارن ــن و فس ــرای ــپره يک ب ــاران ی ز ک
ا یدن یده انگاشتن زندگیناد يدر اسلام هرگز به معنا ییگرا البته، آخرت )83(قصص: »است.

و در «د: ی ـفرما مـی  هین توص ـیم چن ـیقرآن کر ،ن راستایست. در این ییایو غفلت از منافع دن
 .ا فرامـوش مکـن  ی ـات را از دن آخـرت را بطلـب؛ و بهـره    يسـرا  آنچه خداوند بـه تـو داده  

فسـاد   يجـو و ن در جسـت یکن؛ و هرگز در زم ـ یکین ،کرده یکیگونه که خدا به تو ن همان
  )78(قصص: » مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد.

شـه  یا همی ـخـودت چنـان عمـل کـن گو     يای ـدن يبرا«ن است: یا امبر اکرمیه پیتوص
 یامـام عل ـ  41 .»يرو مـی  ای ـا فـردا از دن یخودت چنان رفتار کن گو يایدن يو برا يا زنده
د و ی ـا کسب کنیرا در دن یخداست، رحمت اله يایا محل تجارت اولیهمانا دن: «فرمایند می

 یشـت یو مع يوی ـدن یناظر به تلاش در امور زنـدگ  يات متعددیروا 42»د.یبهشت را سود ببر
  43شمارد. یو مقدس م ینورانها را  تین نوع فعالیجامعه است. ا

  يباور آثار معاد و فرجام
ار ین حقـوق بشـر بس ـ  ین و تضـم ی، نقش اعتقـاد بـه معـاد در تـدو    آنچه گذشتبا توجه به 

ا و آخـرت  ی ـق دنی ـو درك رابطـه عم  يبـاور  آثار اعتقاد بـه فرجـام   ترین مهم. استبرجسته 
  عبارتند از:

  ي انسانالف) اعتقاد به جاودانگ
کند. انسان مرکب از جسم  یم یمعرف يجاودانه و ابد ي، انسان را موجودیاسلام يها آموزه

ر یناپـذ  زوال یرود، امـا از روح ـ  ین م ـیاز ب ـ یو روح است. هرچند بدن انسان پس از مـدت 
ژه خداونـد  ی ـت ویعنا ين ماندگاریدر آن راه ندارد. منشأ ا يبرخوردار است که هرگز نابود

ات خداوند یمظهر ح ی،جاودانگ یژگیاز و يبرخوردار لینسبت به انسان است. انسان به دل
چنـان   ی،ات و دوام روح انسـان یاست. دامنه ح )58(فرقان: » الْحی الَّذي لا یموت« یو تجل

د یرسـد کـه خورش ـ   یفرا م یشتر دارد. زمانیعمر ب یهانیکه از مجموعه نظام ک یاز گستردگ
 ۀن در قبض ـی، همـه زم ـ )3(تکویر:  شود یغ مفرو ی، و ستارگان ب)1(تکویر:  شود یک میتار
 یکـه همـه هسـت    شرایطین یدر چن) 67(زمر: ده در دست اوست.یچیاست و آسمان پ یاله
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ت یقت و ماهیچنان انسان است و در حقانسان هم رسد، می خ به سریبندد و تار یرخت بر م
محـدود در  وسـته اسـت کـه    یهم په قت بیک حقیانسان  ید. جاودانگیآ ید نمیپد یاو خلل
 ـا .ابـد ی یان نمیست و با مرگ پایا نیدن يماد یزندگ ا و ی ـدن یوسـتگ یپی تجل ـ ،قـت ین حقی

قـت  یاز حق ین شـناخت یبر چن یتنید، حقوق بشر میترد یت است. بیک واقعیآخرت و نماد 
انسـان در   یاعتقـاد بـه جـاودانگ    زیـرا  ؛انسان متفاوت از حقوق بشر سـکولار خواهـد بـود   

  دارد. ین حقوق بشر نقش اساسین و تضمیف، تدویتعر

  یب) مراقبت و سازندگ
ها و تجسم اعمال و رفتار انسـان اسـت. از منظـر قـرآن      یآخرت عرصه ظهور و بروز پنهان

 یابی ـن عمل و رفتار انسان مورد محاسبه و ارزیتر د که کوچکیفرا خواهد رس يم، روزیکر
همـه   )9(طارق: ل امـروز اوسـت.  نده انسان در گرو اعمایت آیقت و ماهیحق« :ردیگ یقرار م

، یاس ـی، سی، اجتمـاع يفـرد  يهـا  د، اخلاق، رفتار، گفتار، قلم و قدم انسـان در عرصـه  یعقا
 ،ای ـن دنی ـقـت انسـان نقـش دارد. انسـان در ا    یدر ساخت حق یشتیو مع ي، اقتصادیفرهنگ

 زند که در آخرت بـه آن  یخودش رقم م يرا برا یسازد و سرنوشت یخود م يرا برا یقتیحق
 ؛شـتن باشـند  ین است کـه مراقـب عمـل و رفتـار خو    یها ا ام قرآن به انسانیابد. پی یدست م

ن یرد. ایگ یمورد غفلت قرار نم یچ عمل انسانیاست و ه یامت روز حسابرسیچراکه روز ق
ت حقـوق بشـر نقـش    ی ـن و رعایانسان از جمله در تدو یزندگ يها مراقبت در همه عرصه

در عرصـه   يمعنو يضمانت اجرا یدر واقع نوع یبت و سازندگدارد؛ اهتمام به مراق یاساس
بـا توجـه بـه     اسـت.  يماد يتر از ضمانت اجرا ير آن به مراتب قویحقوق بشر است که تأث

  د.ینما می تر ن نقش برجستهیاخلاق ا مستحکم حقوق با ۀرابط

  ينگر ندهیج) آ
شـد،  یاند یم يفراتر از جهان مادنگر است و به  ندهیبر معاد، آ یمبتن یاز آنجا که نظام حقوق

 ین نظامیخواهد داشت. چن ينگر ندهیز آین حقوق بشر نیف و تدویاست که در تعر یعیطب
نـده بشـر   یع حقـوق بشـر در سرنوشـت آ   یو تشـر  يگـذار  قـانون  آندر ؛ زیرا باورمند است

هـا در   نن و اجرا کند که انسایتدو يا کند حقوق بشر را به گونه یتلاش مو رگذار است، یتأث
گـر، انسـان بـه    ید عبـارت نشوند. بـه   یش دچار کاستیخو يات مستمر و ابدیح یسازندگ

ش کمـک  یخـو  یقـت انسـان  یرا در ارائه و سـاخت حق  آنهااز دارد که ین ییدهایدها و نبایبا
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ا و ی ـننـده دن یاسـت کـه آفر   یت کس ـیدر صلاح ،ساز انسان يها دیدها و نبایع باید. تشرینما
گر است. خداوند کـه خـالق انسـان و    ید ين جهان به سرایدهنده انسان از ا آخرت و انتقال

ارسال رسل  وق انزال کتب یل، از طرین دلیبه انسان دارد. به هم یت خاصیعنا ،جهان است
 یاز خود ارائه داده و در آخـرت زنـدگ   یر خوبیت نموده است تا بتواند تصویانسان را هدا

انسـان   یو اجتماع يفرد یشئون زندگ ۀشامل هم ی،آگاهت و ین هدایداشته باشد. ا یانسان
اسـت  یت، حقـوق و س ی ـ، اخـلاق و ترب یو اجتماع يفرد يها خداوند در بخش یعنی. است
  ، براي بشر فراهم ساخته است.انسان نقش دارد يساز تیرا که در هو یالزامات

و شـناخت رابطـه    یشناس ـی، معاددشناس ـیدر توح یگونه که نظام حقـوق  ن، همانیبنابرا
 یازمند کسیز نین حقوق بشر نیاست، در تدو یاله ییازمند راهنمایا و آخرت نیتنگاتنگ دن

جهـان و انسـان   ـ   نده ـ هرچند دور یاست که از ازل و ابد انسان آگاه است و از گذشته و آ
 کامـل دارد. فقط خداوند است که عالم مطلـق اسـت و بـه همـه امـور احاطـه       کامل اطلاع 

ز بـاخبر  ی ـنـده ن یو از آ )52-51(طه: او نسبت به گذشته دور آگاه است )16(حجرات: دارد،
  )63(احزاب:است.

ت ی ـکند که حقوق بشر در اسلام از اهم یروشن م ی،نینگاه عالمانه و منصفانه به متون د
تـر ماننـد: گسـترش     تـر و سـالم   راحت یناظر به زندگ ییها هیبرخوردار است. توص يا ژهیو

و اهتمـام بـه    یت اجتمـاع یریگران، مدیتحت ستم، مشورت با د يها ع از انسانعدالت، دفا
ت ی ـن بـه شـناخت و رعا  ی ـکه نشانگر اهتمام د ستا یاز جمله دستورات ،گرانیسرنوشت د

  حقوق بشر است.
رود:  مـی  اسلام به شـمار  یاسیشه سیدر اند یخلافت نقطه عطف یۀم، آیاز منظر قرآن کر

 ینین جانش ـیزم ـ يمـن در رو «را که خداوند به فرشتگان گفـت:   یهنگام) اوریبه خاطر ب(«
کـه همانـا حکـم بـه      ،فه خلافتیکه عمل به وظ )، روشن است30(بقره:  »قرار خواهم داد.

 ،هـا و افـراد   تی ـط و موقعیفه به تناسب شرایکند که خل یجاب میا ،ان مردم استیحق در م
 يهـا  ازمنـد ابـزار و روش  یرا داشته باشد. اداره جامعه ن یت دخالت در امور اجتماعیصلاح

اعمـال   ،تی ـمتنوع است که از موعظه، اندرز، دعوت به حکمـت و جـدال احسـن و در نها   
شود و همـه قانونمنـد    یل میجامعه از افراد گوناگون تشک ؛ زیراردیگ یبر مقدرت همه را در

  ستند.ین
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ان مردم به حـق حکـم   یار داد تا در من قریخود در زم ۀفیرا خل خداوند حضرت داود
ان ی ـم؛ پـس در م ین قرار دادینده خود در زمیفه و نمایداوود! ما تو را خل يا: «دفرمای می کند

مکن که تو را از راه خـدا منحـرف سـازد؛     يروینفس پ يکن، و از هوا يمردم به حق داور
دن روز حسـاب  خـاطر فرامـوش کـر   ه ب ـ يدیکه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شد یکسان

  )26(ص: »دارند.
را بـه حـق بـر تـو      یمـا کتـاب آسـمان   «د: ی ـفرما یم یامبر گرامیخطاب به پ چنینهم
و از  ین مردم حکم کنیکه خداوند به تو آموخته است در ب یانیم تا طبق فرمان وحیفرستاد

توجـه   فه قابلیه شریدو نکته در آ) 105(نساء: »کنند. یت میکه از خائنان حما ینباش یکسان
 ید بـر اسـاس وح ـ  ی ـت بای ـحاکم ،اًی ـنظر خداوند مطلق است، ثانت موردیحاکم ،است: اولاً

  اعمال گردد.
، رسـالت آنـان را بـا توجـه بـه      یامران الهیبعثت پ ۀضمن اشاره به فلسف يگرید یۀدر آ

م و بـا آنهـا کتـاب    یل روشـن فرسـتاد  ی ـمـا رسـولان را بـا دلا   «کند:  یان میب یبافت اجتماع
ام بـه  ی ـم تـا مـردم ق  ینازل کـرد ) ن عادلانهیحق از باطل و قوان ییشناسا(زان یو م )ی(آسمان

» مـردم اسـت.   يبـرا  ید و منـافع یشـد  يروی ـم که در آن نیعدالت کنند و آهن را نازل کرد
  )25(حدید: 

ارات ی ـض اختیزان تفویبه نوع خلافت و م یبستگ ،نیخدا در زم ۀفیخل ۀفین، وظیبرابنا
فقـط بـه موعظـه و انـدرز و امـر بـه        ،فـه یف خلیگر، وظـا یان دیخداوند دارد. به ب ياز سو

ان و ی ـلازم اسـت بـا زورگو   يشـود، بلکـه در مـوارد    یاز منکر محـدود نم ـ  یمعروف و نه
ل حکومـت و  یجـز بـا تشـک    ایـن امـر  انجام  ،شکنان و ناقضان حقوق بشر مبارزه کند قانون

و مبـارزه بـا    یت اله ـیتحقق حاکم يدر راستا یان الهامبریست. پیر نیپذ اعمال اقتدار امکان
بـه دسـت    یاله ـ يای ـاز انب ياریش رفتند. قتل بس ـیمفسدان و ستمگران تا مرز شهادت به پ

فقـط   زیـرا صـرف   :قـت اسـت  یحق همینانگر یب 44که در قرآن مطرح شده است، ،انیطاغوت
  شد. یها و شهادت نم ن همه شکنجهیموعظه و اندرز که موجب ا

  اصل حكمت. ۵
که در همه مسـایل ارزشـی اعـم از     ،گر از صفات الهییپس از اصول توحید و معاد، یکی د
اسـت. در   »حکـیم «است. خداي متعـال   »حکمت الهی«، حقوق و اخلاق نقش اساسی دارد
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بـه   »حکـیم « 45ف شـده اسـت.  یم توص ـیمورد به صفت حک 90ش از یم، خداوند بیقرآن کر
تمام افعـالش روي حسـاب و حکمـت     .مه چیز آگاه استمعناي کسی است که از اسرار ه

در رویکرد اسلامی، خاستگاه حق و  )1جاثیه: .»(تَنزِْیلُ الکْتابِ منَ اللَّه الْعزِیزِ الْحکیمِ« :است
اي  انسان و جهان را براي هدف شایسـته  ،میاست: خداوند حک »حکمت بالغه الهی«تکلیف 

گـردد. بـه بیـان     انتـزاع مـی   یحقوق يبایدها و نبایدها ،فاز تناسب کار با هد .آفریده است
مند تدبیر تشریعی است که به یازافزون بر تدبیر تکوینی ن ،گر، تحقق هدف آفرینش انسانید

  کند. می صورت نظام حقوقی تجلی پیدا
، اسـتوار باشـد.   ین اصـل د بر ایبا ینش است. نظام حقوقیاساس نظام آفر ،اصل حکمت

د هدفمنـد و هرکـدام در   ی ـفعـال با  يرویها و ن اعضا و بخش همهن معنا که در جامعه یبه ا
و بـا حفـظ مناسـبات لازم در     یکل ـ يها با هدف یم و منطقیمناسب و در رابطه مستق يجا

گونه کـه نظـام احسـن در     آن ی،آن به کار مناسب گمارده شوند و نظام اجتماع یساختار کل
ر جهـان  یحکمت در تدب ي،دیتوح نگاهرا با یز ؛برقرار گردد مانهیحک ،شود یده مینش دیآفر

رسـالت انسـان بـه عنـوان      46اسـت.  یکامل در سازمان بزرگ جهان هست ياز رهبر ییالگو
 يرهبـر  زیـرا  ؛فـرد و جامعـه اسـت    ینظام حکمت در زندگ ين، برقراریفه خدا در زمیخل

  ر است.یانسان از حکمت جدا ناپذ يدیتوح
  آثار حکمت

د و معاد در تعیین حقوق و تکالیف بشر نقش بنیادي دارد. یهمانند توح ،الهی اصل حکمت
اگر حکمت الهی و هدف آفرینش مورد غفلت واقع شود، هیچ حق و تکلیفـی قابـل اثبـات    

  برخی آثار حکمت عبارتند از: 47نیست.

  شتریالف) تحقق کمال ب
فـه  یها وظ یابد. انسان مقتضاي حکمت الهی این است که هرچه کمال بیشتر در جهان تحقق

 ،ابـد. بنـابراین  ینش تحقـق  یسته آفریحرکت کنند تا هدف شا ییجو ر کمالیدارند که در مس
 ،مثلاً اگر بقـاي زنـدگی انسـان    .شود در مقام تعارض، موجود ناقص فداي موجود کامل می

جز با کشته شدن یک گوسفند ممکن نباشـد، بایـد گوسـفند را کشـت تـا او زنـده بمانـد.        
مصالح معنوي، حکمت الهـی اقتضـاي تقـدم     طور در مقام تعارض میان منافع مادي و نهمی

  .مصالح معنوي را دارد
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  ها تیب) توجه به واقع
در  ،حکمت الهی مقتضی تحقق مصالح واقعی و حقیقی انسان از بهترین راه است. بنـابراین 

ف و تفـاوت، بایـد   در موارد اختلا .موارد اشتراك باید حقوق و تکالیف مشترك وضع گردد
شود تا حقوق و  عدم رعایت این واقعیت موجب می .حقوق و تکالیف متفاوت وضع گردد

گونه که ملاك حقوق و تکالیف مشـترك   همان ،مصالح بشر به طور کامل تأمین نگردد. پس
 ،ملاك حقـوق و تکـالیف مختلـف شـان     ،ها و استعدادهاي همانند آنهاست ها توانایی انسان

خوبی قابل تبیین ه این واقعیت در بحث حقوق زن و مرد ب 48ناهمانند آنهاست. هاي توانایی
  ساز حقوق و تکالیف متفاوت آنان است. زمینه ،است. اختلافات طبیعی و تکوینی زن و مرد

  اصل كرامت انساني. ۶
است که در تعیین حقوق و تکـالیف بشـر و تنظـیم     يز از اصول نظریاصل کرامت انسانی ن

بر ایـن   المللی حقوق بشر کنندگان اسناد بین نید تدوینقش اساسی دارد. تأک یاعروابط اجتم
قـت  یان حقوق بشر تا چـه انـدازه حق  یدر دوران معاصر دلیل بر مدعاست. اما اینکه بان نکته

تـرین تـأثیر    ل دارد. کـم اند، جاي تأم دهیورز ت آن اهتمامیو در رعا ن اصل را درك نمودهیا
قت یو توسعه حقوق بشر، اعتراف به این حق یاي اصل کرامت انسانحرکت جهانی در راست

کرامـت اسـت،    يدارا يکه موجود ،ت انسان راین حقوق بشر باید ماهیتضم ياست که برا
  م.  یاو را پاس بدار یم و کرامت انسانیبشناس
 یسیانگلدر زبان  (Dignity)که خاستگاه قرآنی دارد، کلمه عربی و معادل واژه » کرامت«

، عـزت و  یدن، بخشندگیدن، جوان مرد گردیورز یبزرگ يدر لغت به معنا »کرامت«است. 
مـراد از آن   ،وصـف شـود   »کرامت«و  »کرم« ةهرگاه خداوند متعال با واژ 49است. يبزرگوار
انگر اخـلاق و  ی ـب ،آشکار اوست. اطلاق کرم و کرامت بـر انسـان   يها ات و نعمتیجان، ح

ا ی ـ ین اسـت کـه بزرگداشـت   ی ـم ایاکـرام و تکـر   50زند. یسر م ده است که از اویرفتار پسند
رسـد او را   مـی  کـه بـه او   يزیا چینباشد  يبه انسان برسد که در آن نقصان و خوار يسود

ها، عزت، شـرف و   پاك بودن از آلودگی :عبارت است از »کرامت« 51ف گرداند.یم و شریکر
م و یکـر  ،تـر  قیف دقیتعر در 52کمال مخصوص آن موجودي که کرامت به او منتسب است.

عـزت   انگری ـعزت در مقابل لذت قرار دارد. کرامت بکه  چنان .کرامت در مقابل اهانت است
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ن، سـخاوت،  یبرایم نهفته است. بنـا در ذات موجود کر یژگین ویانسان است، ا يو بزرگوار
  53کو از لوازم کرامت است.یگر صفات نیم بودن و دیرلئیده، غیکار پسند

  يان الهيدر ادكرامت انسان 
 ین ـید يهـا  ک اصل مطرح است. نگاه گذرا بـه آمـوزه  یبه مثابه  ی،ان الهیم انسان در ادیتکر

ه خداوند است و همه یسازد. در تورات آمده است که انسان شب می مبرهن ن ادعا را کاملاًیا
چـون منسـوب بـه     .د قداست خود را حفظ کنـد یانسان با 54او خلق شده است. يجهان برا

 56ده شـده اسـت.  ی ـه خداونـد آفر یرا انسان شبیز ؛ستیز نیکشتن انسان جا 55خداوند است.
اهتمام به کرامـت   ،آن يها توان از آموزه یمیهود و تورات موجود، ن یگرا بودن آئ رغم قوم هب

  انسان را به اجمال برداشت کرد.
و شـأن و منزلـت انسـان    شتر به کرامـت  یاهتمام ب ،ل موجودیح و انجین حضرت مسید

مقــررّات  ن ویکنــد تــا قــوان ید مــیــح بــر عنصــر عــدالت و محبــت تأکیم مســیدارد. تعــال
  57ف گردد.یل و تلطیر تعدیناپذ انعطاف
و «ی که منسوب به خداوند است: کرامت ؛کرامت است يدارا انسان ذاتاً ،دگاه اسلامیاز د

می آدننا بکرََّم َو  )29(حجـر:   و مسـجود ملائکـه   یروح اله ـ يانسـان دارا  )؛70(اسراء: »لقَد
  )20(بقره: ن است.یخدا در زم ۀفیخل

نش انسـان مطـرح اسـت.    ین و آفریاست که در متن تکو یکرامت ،ـ انسانی کرامت ذاتی
چون خداوند  ؛م استین وصف، در واقع مدح پروردگار کریل داشتن ایبه دل ش انسانیستا

لت داده اسـت.  یو فض ـ ي، برتـر یو باطن ير موجودات ظاهریبر سا نفسه یو ف انسان را ذاتاً
مادام کـه بـا اراده خـود از طریـق ارتکـاب       ،ت است. انسانین صفت مربوط به مقام انسانیا

مـا  «شایسته تکریم است:  ،جنایت و خیانت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکند
 )70(اسراء: .» آدمیزادگان را گرامی داشتیم

  :يرد مطهینظر شه از
 ـمعلوم است کـه مقصـود ا  » لقد کرمنا«ید: فرما یخداوند م یوقت  ـسـت کـه در   ین نی ک ی

 ؛میگـر نشـاند  یم و بالا دست موجـودات د یم او را احترام کردیکه با انسان داشت یمعاشرت
ن کرامت یا یعنیم؛ ینش او را مکرم قرار دادیقت خلقت و آفرین است که در حقیمقصود ا

کرامـت و عـزت و    م. اصـلاً ینش او قرار دادیرا در سرشت و آفر يبزرگوار و شرافت و
هسـت  کـه   چنـان ن است که انسان اگر خود را آنیجزء سرنوشت انسان است. ا يبزرگوار

  58یابد. یابد، کرامت و عزت را میب
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ار خـود بـه   ی ـکـه بـا اخت   یمـادام  ،ها است که همه انسان یعیت طبیثی] حی [هماناکرامت ذات
ن ی ـاز ا ،گران آن را از خـود سـلب نکنـد   یشتن و دیت بر خویانت و جنایارتکاب خجهت 

ژه یاست که وشیئی  یگر، کرامت ناظر به شرافت ذاتیان دیبه ب 59ف برخوردارند.یصفت شر
ت ین خاص ـین موجود چنیا ،گرید يزینظر از هر چ صرف .شود یسه نمیر مقایاوست و با غ

ن یـی ر آن قابـل تب ی ـسـه بـا غ  ی] کـه در مقا یاکتسـاب  مرا[ لتیو ارزش را دارد. بر خلاف فض
 یبلکه به ذات و هسـت  ،تابد ینمرا بر يا چ رتبه و درجهیه ین، نوع کرامت ذاتیبرابنا 60است.

  شود. یانسان مربوط م
حرمت  يانسان دارا«ید: فرما یبحث کرامت انسان م یحقوق ،کردیدر رو االله مصباح آیت

حق ندارد با گفتـار و رفتـار    یکس .کند یاست و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زندگ
عمل کنـد کـه موجـب     يا د به گونهیحکومت با .ت او را با خطر مواجه سازدیثیح ،شیخو

اسـت کـه بـه     یعه الهیکرامت انسان ود به عبارت دیگر، 61»شخص مجرم نگردد. یحرمت یب
ن ی ـت ای ـرعا .ردی ـها قـرار بگ  اعم از افراد و دولت ،مورد توجه همگاند یک اصل بایعنوان 

  کند. می فایار برجسته این حقوق بشر نقش بسین و تضمییاصل در تب
کرامتی که از به کـار انـداختن نیروهـاي     ؛ز مطرح استین یاز نظر اسلام، کرامت اکتساب

اکتسـابی و اختیـاري    ،تاین کرام .شود مثبت وجود آدمی و تلاش در مسیر کمال ناشی می
 فرمایـد:  مـی  گـرو ایـن کرامـت اسـت. قـرآن کـریم       ارزش واقعی و نهایی انسـان در  .است

  )72(ص: .» ترین شماستترین شما نزد خداوند، باتقوا گرامی«
گرایـی ریشـه در    برخی نویسندگان، برداشـت جدیـد از انسـان و اهتمـام بـه انسـان       ةبه عقید

با تأکید بر اینکه عقیده کرامت انسان اسـاس ایـده حقـوق     ،پريمایکل  62.دینی داردهاي  برداشت
شـمارد؛ چراکـه ایـده قداسـت      مـی  بشر است، امکان ارائه قرائت سکولار از حقوق بشر را مردود

  :شانیبه نظر ا 63.دینی است، پس حقوق بشر نیز ضرورتا دینی خواهد بود حقوق بشر ضرورتاً
لسوفان قرار دارد، اما فقط مـذهب  یان و فیاد دیانسان مورد تأک یهرچند اصل کرامت ذات

 ـ   ید به دیال پاسخ دهد که چرا باؤن سیتواند به ا یاست که م م و یگـران علاقـه داشـته باش
ات روابط ما بـا بـرادر و   یاست که جزئ یم. تنها کتاب آسمانیحقوق آنان را محترم بشمار

 یبدون حـس مـذهب  ادعا کند که  یکند. ممکن است کس یه را مشخص میخواهر و همسا
ق یامر دق ،ا وجدان و احساسید بر چه اساس؟ آید پرسیبا یدارد، ول یگران را دوست مید

  64در طول زمان است؟ يریناپذرییو تغ
  65شود. یم یناش» از انسان یم الهیتکر«ک کلام، حقوق بشر در اسلام از یدر 
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  فياصل تلازم حق و تکل. ۷
 یحت ـ شـوند  ناشی مـی ک خاستگاه یرا هر دو از یرند؛ زیناپذ کیف تفکید حق و تکلیترد بی

شـه در  یر ،دو ک از آنی ـمعلول باشـد، دشـوار اسـت. هر    يگریعلت و د یکینکه یتصور ا
ف بـدون حـق معقـول و مقبـول     ی ـف و تکلی ـکـه حـق بـدون تکل    يا دارد. به گونه يگرید

خـود را انجـام دهـد و     يهـا  تیفرد بدان جهت حق دارد که بتواند مسـئول  باشد. اصولاً ینم
ف دو ی ـحـق و تکل  ی،هر نظام حقوق پس در 66برخوردار است. یاز حقوق زیرا یف دارد؛تکل

 67گونه قابل تصور است:ف دویاند. تلازم حق و تکل مفهوم متلازم
گران ملـزم  یکند که د یدا میمعنا پ یوقت يفرد ين است که جعل حق برایک صورت ای

 ،هوده است. مـثلاً یحق لغو و ب در غیر این صورت جعل .ن حق باشندیت ایو مکلف به رعا
گر ملـزم  ید يها اثر دارد که انسان یجعل این حق زمان، ات داردیم انسان حق حییگو یاگر م

 ،»ه الحـق یمن عل«جاد نکنند. البته، یا یات او خللین حق را محترم بشمارند و در حیباشند ا
 یحق ین سنخ از تلازم، وقتیباشد. در ا ا کل جامعهیا گروه خاص و یک فرد یممکن است 

شـوند کـه    یهم ملزم و مکلف م يگریا افراد دیشود، در مقابل، فرد  می ک فرد جعلی يبرا
  ن حق را محترم بشمارند و به آن تجاوز نکنند.یا

 فـرد در اجتمـاع،   يبـرا  ین است که در قبال اثبات حق ـیف اینوع دوم تلازم حق و تکل
کـه از جامعـه    یشـخص در برابـر انتفـاع    یعن ـیشـود؛   یهمان فرد ثابت م يهم برا یفیتکل

حق دارد از بهداشـت برخـوردار باشـد،     یاگر کس ،رد. مثلاًیرا هم بپذ يا فهید وظیبا ،برد یم
افـراد در   يگر، اثبات حـق بـرا  یف دارد که به جامعه خدمت کند. به عبارت دیدر مقابل تکل

کـه بـه افـراد     یازات و حقوقیمتبلکه به موازات ا ،ستیطرفه ن کی یجامعه و روابط اجتماع
ن عرصه دوم تـلازم حـق و   یگردد. ا می آنان جعل يز براین یفیالزامات و تکال ،شود یداده م

  68ف است.یتکل
ن ی ـعکـس. بـا ا  یز جعل شده است و به ن یفیتکل اثبات شود حتماً ی، هرجا حقبنابراین

امـا   .حق مختار اسـت  يفایفا و عدم استیتاست، صاحب حق در اس ياریتفاوت که حق اخت
 يری ـز و گزیف گرین تکلید حق او را محترم بشمارند و از ایمکلف با ،است یف الزامیتکل

  69ندارند.
  افته است:ی یر تجلیالبلاغه به صورت ز ف در نهجیاصل تلازم حق و تکل
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 ـ  یفیتکل مگر آنکه متقابلاً ،شود یثبت نم یکس يبرا یچ حقیه  .شـود  یبر عهده او نهـاده م
 ـ  يبرا یحقآنکه  مگر ،ردیگ یقرار نم یبر عهده کس یفیچ تکلیه شـود. تنهـا    یاو اعتبـار م

 ـ يف ندارد، خدایحق است و تکل يکه دارا یکس بـر   یسبحان است. به خاطر قدرت اله
  70ي است.که فرمانش بر آنها جار یبندگان و عدالت او بر تمام موجودات

بشـر حـاکم اسـت. تنهـا در مـورد       یر روابـط اجتمـاع  بف یتلازم حق و تکلن، اصل یبنابرا
ن معنا کـه خداونـد بـر    یبد ،رش استیف قابل فرض و پذیخداوند است که حق بدون تکل

کنـد کـه نـزول     یجاب م ـیفضل و کرم او اهرچند  ست.یاما مکلف ن ،دارد یبندگانش حقوق
 71د.یم نمااعلا يض و رحمت بر بندگان را بر خود فرض و ضروریف

 يهـا  هی ـه اعلامی ـکننـدگان اول  نیز مورد توجه تدویف در غرب نیبحث تلازم حق و تکل
ه ی ـانین بیم گرفـت نخسـت  یکه مجلس فرانسـه تصـم   ،1789حقوق بشر بوده است. در سال 

مطرح  زیف بشر را نیه تکالیانیندگان بینما رخیب برساند، بین و به تصویحقوق بشر را تدو
ف هـم  یه تکالیانین حال بیه حقوق در عیانیب«سد: ینو می در پاسخ به آنها توماس پینکردند. 

ن یز همان حق را دارند و چون چنیگران نیدارم، د یک انسان حقیهست. من اگر به عنوان 
من هم صاحب حقم و هم متعهـد بـه آن    یعنی ؛ز هستیف نیتکل يحق من در معنا ،است

ا ی ـ حاًیدر همـان حـال تصـر    ،کنـد  یبرقرار م یحقکه  یهر قانون«د: یگو یم آستین 72»هستم.
گر تلازم دارند. قانون موجـد  یکدیف با یرا حق و تکلیدارد؛ ز می ز مقرریرا ن یفیتکل حاًیتلو

ن معناسـت  ی ـشناخته شود، به ا یکس يبرا یهم هست. اگر حق یفیحق در واقع موجد تکل
 73»ده است.یگر مقرر گردید یبر عهده کس یفیکه تکل

  عدالتاصل . ۸
 العدالـۀ «نیز معتقد اسـت:   شیخ طوسیکه  . چنان74در لغت به معناي مساوات است »عدالت«

 تـرین  مهـم ، از نظـر فلاسـفه حقـوق،    75»ان یکون الانسان متعادل الاحوال متسـاویاً  اللّغۀفی 
العدل وضع کل «تعبیر:  76»عدالت دادن حق به صاحب حق است« تعریف عدالت این است:

 ،نیز به تعریف فوق نزدیک است. بـا ایـن تفـاوت کـه در تعریـف اول      77»شیء فی موضعه
تعریـف دوم از ایـن جهـت     امـا  باشد، با صراحت آمده است،» حق«معیار عدالت که همان 

  ابهام دارد.
عدالت این است، هر نیرویی بـه حـق   «این دو را باهم جمع کرده است:  ئیامه طباطباعلّ

  78 »است قرار گیرد.مسلم خود برسد و در جایی که شایسته 
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 عـدالت هـر  «پرسیدند، عدل یا بخشش؟ کدام یک برتـر اسـت؟ فرمـود:     از امام علی
سـازد.   نهد، در حالی که بخشش آن را از جاي خود خارج می چیزي را در جاي خودش می

ت. پـس  عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصـی را شـامل اس ـ  
  79 »ت.تر و برتر اس عدالت شریف

  آثار عدالت
در  80.عدالت قانون حاکم بر جهان آفرینش است. نظام هستی بر محور عـدل اسـتوار اسـت   

ترین آرمانی اسـت کـه همـواره     سابقهجتماع، دادورزي و اجراي عدالت باحوزه سیاست و ا
رغـم تفـاوت    ه، ب ـیحقـوق  يها نظام .دغدغه خاطر حکیمان و مصلحان اجتماعی بوده است

ژه دارنـد. امـا در نظـام    ی ـت وی ـحقوق بشـر عنا  ياصل عدالت به عنوان مبنا ها، بر برداشت
یابد. عدل همانند توحیـد در تمـام مسـایل     تري می این اندیشه تبیین شفاف ،اسلام يتوحید

، هدف دیـن  تجلّی دارد. اصولاً یاعتقادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی نظام اسلام
 81گردد. ن مییین عدل ترسیم و تبتنظیم روابط اجتماعی براساس قانو

مـردم نیـز    82هستند،مأمور به اجراي عدالت  یگونه که پیامبران اله ن رویکرد، همانیدر ا
که در  یچه بسیار مردان بزرگ 83به تبع آنان موظفند که در راستاي اقامه عدالت تلاش کنند.

وکأین من نبیٍ قاتل معه ربیـون  «اند:  کنار پیامبران براي اقامه عدالت با ستمگران مبارزه کرده
  84».کثیر

  آثار مترتب بر عدالت عبارتند از: ترین مهم

  یالف) تحقق جامعه آرمان
ن ی ـرود. ا یحقوق بشر به شمار م ید سرشت اصلیعدالت پس از توح ي،دیکرد توحیدر رو

ت هماهنـگ  ی ـخارج ساخته و با واقع ییگرا تواند حقوق بشر را از حالت مطلق یبرداشت م
صـبغه   ین حقوق به نظم اجتماعیا .ن عدالت استیقت تأمیحقوق بشر در حق ۀسازد. فلسف

سازد. اسلام  یر عادلانه میپذ بیآس يها را به نفع انسان یحقوق يها بخشد و نظام یعدالت م
گـردد تـا مـردم آن را     یم م ـی، جامعه نمونه ترس ـسو کیاست که در آن از  یک نظام آرمانی

شـود تـا در    یبنا م ـ يا ستهیگاه شایمردم جا يگر، براید سويش قرار دهند و از یخو يالگو
  85کنند. ینیآفر ف باشند و هم نقشیحق و تکل يهم دارا ی،ک نظام ارزشی
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حاکم مدینه خود را وقف عدالت  گیرد که زمانی شکل می یآرمان ۀا جامعیفاضله  ۀمدین
درسـتی   معیـار راسـتی و   ،اجـراي عـدالت   زیـرا  86کند و جامعه بر محور عدل سامان یابـد. 

مند ساختن روابط اعضاي جامعه بر اسـاس   وظیفه سیاستمدار مدینه، نظام 87حکومت است.
 89ها مبارزه با تبعیض و پاسداري از عـدالت اجتمـاعی اسـت.    کار ویژه دولت 88عدل است.

 ن حقوق بشر و احقـاق حـق  یاز آنها تضم یکیدارد که  ییها شاخص ی،جامعه نمونه اسلام
  90باشد. می

  یب) تکامل اجتماع
ع یتشـر  ۀفلسف 91ند.یب یانسان م» سعادت«ی است که کمال مطلوب را در اسلام نظام اجتماع

زان حـق و  ی ـن و می ـم دیاز تعل ـ يریگ ن است که مردم با بهرهیا یامبران الهین و اهتمام پید
و شرط تکامل  ياریساز هم که عدالت زمینهچرا 92؛باطل، خود به اقامه قسط و عدل بپردازند

اسـلام   یخـواه  کـه از اعمـاق عـدالت    ،روح عدالت نهفته در حقوق بشـر  93اجتماعی است.
اعتبار  یرنگ و ب و اصالت فرد را در حوزه حقوق بشر کم ییرد، سرشت فردگرایگ می نشأت

سـنجش   يها اریاز مع یکی ،دیدهد. عدالت همانند توح ین خصلت عادلانه مسازد و به آ یم
رون ی ـچوب عـدالت ب تواند از چـار  ین است که حقوق بشر نمیمنظور ا 94حقوق بشر است.

یـک سـنت سیاسـی، همـاره اندیشـه       ۀبه منزل ،ل، تأکید بر اجراي عدالتین دلیباشد. به هم
  ر خود ساخته است.یحکیمان را درگ

  يريگ جهينت
 ،رود می به شمار یحقوق يها نظام برانگیز چالش ،ن حالیحقوق بشر از مباحث مهم و در ع

نـد برداشـت   یل ارتباط حقوق بشر با انسان است. چـالش حقـوق بشـر برا   یت آن به دلیاهم
بـر   ي،حقـوق بشـر   يها نظام ییاز انسان و جهان است. عدم توانا یحقوق يها متفاوت نظام
نـه  یدر زم ییهـا  چـالش در خصوص منزلـت انسـان و    ب ابهامقت انسان موجیشناخت حق

  ده است.یحقوق بشر گرد
 ين و دارایخـدا در زم ـ  ۀف ـیاو خل .برخوردار است یی، انسان از مقام والایدر فقه اسلام

بـا   یراه ندارد. فقه اسـلام  يقت ویدر حق يکه زوال و نابود يا است، به گونه روح ماندگار
یع نمـوده  ، حقـوق بشـر را تشـر   یـژه و يه اصول نظـر یو بر پا ق از انسانیدق ین شناختیچن

اسلام است، فقـط یـک    ين اصل نظریتر يادیاصل توحید که بن ،یمنظر فقه اسلام ازاست. 
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 ؛سـتن اسـت  یز یبلکه یک الگـوي کامـل و برنامـه جـامع بـراي انسـان      نیست، صرف  باور
ت گـردد. در  ی ـرعا یمتعـال د در حد یکه در آن انسان کرامت دارد و حقوق بشر با يا جامعه

زندگی فردي، اجتماعی، سیاسی، اقتصـادي،   يایتمام ابعاد و زوا ید اسلامی، توحینگاه فقه
نظـري بیـنش    يهـا  پیامـد  تـرین  مهـم دهـد.   یر قرار م ـیرا تحت تأث و فرهنگی بشر یحقوق

از انسان بـه خـدا   یو ن یاحساس وابستگ یکیز است: یدو چ ،نه حقوق بشریتوحیدي در زم
حـق   ییشناسا يگریاز جمله حقوق بشر؛ د ،ها نهیات در همه زمیاصل وجود و تداوم حدر 

ع اسـت  ین و تشریکه ارادة او خاستگاه تکو يخداوند ؛خدا به عنوان منشأ حقوق بشر است
هـاي   کـه نظـام   ین دو اصـل ی ـبشر اسـت. ا  یو اجتماع يو حق او مقدم بر همه حقوق فرد

  اند. گانهیاز آن ب يبشر یحقوق
ا را مقدمـه  ی ـدن یف نموده و زنـدگ یتعر يماد يایانسان را فراتر از دن یهست ،ل معاداص

ا و آخـرت بـه   ی ـدن ی، رابطـه زنـدگ  يبـاور  کرد فرجـام یدارد. در رو یات آخرت اعلام میح
ر یقابـل تفس ـ  يسـعادت اخـرو   يفقط در راستا ییایده است که مصالح دنیهم تندر يا گونه

ا ی ـدن یح و رفتـار عادلانـه در زنـدگ   یز بدون نظم صحین يتحقق سعادت ابدکه  چنان است.
ا ی ـدن یده انگاشتن زندگیناد يهرگز به معنا ،در اسلام ییگرا ست. البته، آخرتیر نیپذ امکان

ار ینقـش بس ـ  یفقـه اسـلام   یمتعـال  کـرد ین روید، ایترد یست. بین ییایو غفلت از منافع دن
 کند. می فایت حقوق بشر این و رعایبرجسته در تضم

آن را هـاي   صـل حکمـت، خاسـتگاه حـق و تکلیـف و تفـاوت      ابر اسـاس   یفقه اسلام
 »حکـیم «نش است. خداي متعـال  یاز نظام آفر ییداند. حکمت الگو یم »حکمت بالغه الهی«

شود که از اسرار همه چیز آگاه است، خداوند عالم را بـراي   یاطلاق م یم به کسیاست. حک
 »یحقـوق  يبایدها و نبایدها«تناسب کار با هدف است که  اي آفریده است. از هدف شایسته

نش اسـت،  یکه الگـو نظـام آفـر    ،بر اساس اصل حکمت یگردد. حقوق بشر اسلام انتزاع می
  ده است.یع گردیتشر

بـه آن اسـاس    یابی ـ و امکـان دسـت   ین ـیق عیاعتقاد به حقا یعنی ،محوري حقیقتاصل 
کشـف   يبـرا  ،وقفـه بشـر   یو ب ـ يو حقوق بشر در اسلام است. تلاش فطـر  ینیت دیعقلان

 یابی ـ ق و امکان دستیبر وجود حقا یلیرامون خود، دلیپ يها تیها و شناخت واقع ناشناخته
  ن است.ییر و تبین اساس قابل تفسیبر ا ی،به آن است. حقوق بشر در فقه اسلام
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د دارد کـه انسـان   ی ـقـت تأک ین حقیا بر ،اسلام یانسان در نظام حقوق یاصل کرامت ذات
حـق نـدارد    یکند و کس یحرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زندگ يدارا

عمـل   يا د بـه گونـه  یحکومت با .ت او را با خطر مواجه سازدیثیش حیبا گفتار و رفتار خو
  شخص مجرم نگردد. یحرمت یکند که موجب ب

 یچ حق ـیه ـ ؛ف همـواره متلازمنـد  ی ـحق و تکل ف اقتضا دارد کهیاصل تلازم حق و تکل
 یف ـیچ تکلیه ـ .شود یبر عهده او نهاده م یفیتکل شود مگر آنکه متقابلاً یثابت نم یکس يبرا

 يکـه دارا  یشـود. تنهـا کس ـ   می او ثابت يبرا ینکه حقیرد، مگر ایگ یقرار نم یبر عهده کس
  سبحان است. يندارد، خدا یفیحق است و تکل
که نظام امامت عدل است نـه امـام عـادل، تبیـین      ،اسلام يدر نظام توحید اصل عدالت

و سـنجش حقـوق بشـر اسـت و      یابی ـار ارزی ـمع ،یابد. عدل پس از توحیـد  تري می شفاف
به طـور   ،نه حقوق بشریع حقوق به طور عام و در زمیاسلام در تشر يمحور کرد عدالتیرو

  کننده دارد. نییو تع یخاص نقش اساس
کـرد  ی، فاصـله گـرفتن از رو  یو حقوق بشـر غرب ـ  يحقوق بشر يها نظام یاساساشتباه 

 هیبر پا یکه فقه اسلام یهمان اصول ؛نسبت به جهان و انسان است يباور و فرجام يدیتوح
نش بشـر،  یو معاد و حکمت آفر أا تغافل از مبدیها با غفلت شکل گرفته است. سکولارآنها 

روح مانـدگار اسـت و زوال و    يانسـان را کـه دارا  کننـد.   ین م ـیحقوق بشر تدو يو يبرا
ات ی ـح نـاقص از از درك  ینهـا ناشـی  پندارند. ا یر میراه ندارد، فناپذ يقت ویدر حق ينابود
ننـد. در  یب یره تنـگ تولـد و مـرگ م ـ   یبشر را محدود در دا یزندگ است؛ زیراانسان  یواقع

ن یـی قابل تب يدیتوحبینی  انسان و حقوق بشر فقط در پرتو جهان یقت زندگیکه حق یصورت
ل نگردد، اوضاع آشفته و نابسـامان  ین درك و شناخت نایکه بشر به ا یر است. مادامیو تفس

نـه  یدر زم یفقـه اسـلام   یکـرد متعـال  ید. روینخواهد رس یحقوق بشر به نظم و سامان واقع
قوق ح يم و اجراین و تنظیبخش تدو تواند الهام یژه میو يحقوق بشر بر اساس اصول نظر

  رد.یقرار بگ یبشر جهان
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   ۱۹۳ الخلاصة

  
  
  
  

  الخلاصة
  

  حقوق الإنسان الإسلامية، أمر ممتنع أو ضرورةٌ لا بد منها ؟!
  *مصطفى دانش بجوه

  الخلاصة
إنّ ادعاء عدم إمكانية تطبيق حقوق الإنسان الإسلامية التي طُرحت في أُطر مختلفة، يعد من التحديات الأساسية 
والمنطقية؛ حيث يتطرق الكاتب في هذه المقالة إلى نقد وتحليل أهم الأسباب وراء هذا الادعاء، من ثمّ قام 

نسان الدينية والإسلامية متعارضةٌ، وبالتالي يفندها بعد إثبات بدراسة وتحليل آراء الذين يزعمون أنّ حقوق الإ
أنها فكرةٌ غير حقيقية، وفي نفس الحين يثبت أنّ هذا الأمر يصدق على مواثيق حقوق الإنسان العالمية. كما أنّ 

ة لحقوق الإنسان الذين يدعاء أصحاب الرؤية غير الدينيعون عدم إمكان الكاتب قد تناول دراسة وتحليل اد
تحقّق الرؤية الدينية لها ويزعمون نفي الضرورة عنها، وأثبت أنّ الرؤية الدينية هي الضرورة وليست الرؤية غير 
الدينية؛ وأشار إلى أنّ الرؤيتين تتحقّقان بشكلٍ عام، على الرغم من أنّ نيل حقوق الإنسان الحقيقية والصحيحة 

  يتطلّب الرجوع إلى الدين. 
حقوق الإنسان، حقوق الإنسان الإسلامية، الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، الإعلام العالمي : فردات البحثم

  لحقوق الإنسان الإسلامية، امتناع تحقّق حقوق الإنسان الإسلامية، امكانية تحقق حقوق الإنسان الإسلامية 
   

                                            
  nashrieh@qabas.net  حوزة والجامعۀأستاذ مساعد فی فرع الحقوق بمرکز أبحاث ال *
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الإنسانجم من منظار الفقه وحقوق بحثٌ حول حكم الر  
  **زادةمحمدرضا باقر *رضا كدخداييمحمد

  : الخلاصة
إنّ عقوبة الرجم تصدر ازات فعل الزنا عندما يبلغ أقصى درجة من المنع، أي الزنا بالمحصنة، حيث لا بد من 
توفّر شروط خاصة صعبة لثبوت هذه العقوبة. وبالطبع فإنّ وضع حكمٍ صارمٍ كهذا، يهدف إلى الحيلولة دون 

لا سيما الزنا بالمحصنة، وذلك لأنه يؤثّر على وقوع جرائم من هذا النوع، إذ هناك مفاسد تترتب عليه، و
الإنسان واتمع في مختلف أبعاد الحياة دنيوياً وأُخروياً، وعلى المستويين المادي والمعنوي، وسواءٌ فردياً أم 

  اجتماعياً. 
وأهم العوامل التي تؤدي إلى حصول اختلاف في التصدي إلى قضية الزنا والمعاقبة عليها هي نوع الرؤية إلى 
الإنسان المطروحة في التعاليم الإسلامية وفي سائر المدارس المادية، بما فيها حق الحياة والحرية ومختلف الحقوق 

ثير من الشبهات التي تطرح حول عقوبة الرجم ناشئةٌ عن عدم الأساسية الأخرى. ومن ناحية أُخرى فإنّ الك
 اً وهو نادررٍ دقيقٍ لحقيقة وأسباب وظروف هذه العقوبة. وتحقّق شروط تنفيذ الرجم دقيقةٌ جدوجود تصو
وصعب لدرجة أنه يجعل الوقوع في الخطأ والاشتباه يصل إلى درجة الصفر. ومع وجود الظروف الصعبة 

ول ثبوت أحكامه وإثباا، فقد وضعت مقرراته بشكلٍ يضمن عدم تنفيذه بالكامل في إطارٍ والمتشددة ح
شرعي. وكذلك فإنه عند التعمق فيه عقلائياً وعلمياً، يثبت لنا أنّ هذا الحكم الإسلامي لا يتعارض مع حقوق 

الاتفاق في الرؤى العامة والرؤى حول الإنسان مطلقاً؛ وإن وجد اختلاف فهو في الحقيقة إنما ناشئٌ من عدم 
  واقع وجود الإنسان. 

  الرجم، العقوبة، الزنا بالمحصنة، حقوق الإنسان، الفقه : مفردات البحث
   

                                            
    خبیر متخصص فی قانون العقوبات قم ـخرّیج من الحوزة العلمیۀ فی مدینۀ  *

mohammadkadkhodaee@yahoo.com 
  للتعلیم والأبحاث. التدریسیۀ وأستاذ مساعد فی مؤسسۀ الإمام الخمینیعضو اللجنۀ  **

 1433الاولی  ربیع 11ـ القبول:  1432القعده  ذي 4الوصول: 
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  قوانين أُصول المحاكمات الإدارية في إيران، ومسير التغييرات التي طرأت عليها 
  *السيد علي ميرداماد نجف آبادي

  الخلاصة
ق العدالة في اتمع تعد من الأُمور الضرورية في اتمع، وكذا هو الحال بالنسبة إلى الصلة بين الحكومة إنّ تحقّ

والشعب، إذ يجب أن تكون شرعيةً. وهناك طُرق خاصة تضمن شرعية هذه الصلة، منها منح المواطنين حق 
، وهذا الأمر يطلق عليه اسم أُصول المحاكمات إقامة الشكوى والترافع ضد أفعال وقرارات المسؤولين الرسميين

الإدارية. قبل الثورة الإسلامية، ومع وجود بعض القوانين الخاصة في هذا المضمار، لم تكن هناك إرادةٌ جادةٌ 
ة وسائر المراكز المرجعية وبتأسيس ديوان العدالة الإدارية لتطبيق هذا الأمر؛ ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامي

للدوائر الحكومية، فقد حاز هذا الأمر على اهتمامٍ جاد. ويتطرق الكاتب في هذه المقالة إلى دراسة قوانين 
  المحاكمات الإدارية في إيران والتغييرات التي طرأت عليها بشكلٍ إجماليٍّ. 

  ، المراجع الإدارية العدالة الإدراية، المحاكمات الإدارية، ديوان العدالة الإدارية: مفردات البحث
    

                                            
  am42476@gmail.com  عضو اللجنۀ التدریسیۀ فی مرکز أبحاث الفکر السیاسی فی الإسلام *
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  معنى ( الحق ) من وجهة نظر المفكّرين المسلمين 
  *علي رمضاني

  الخلاصة
إنّ مفهوم الحق يعد من أهم المسائل في مختلف مجالات الأخلاق والحقوق والسياسة، وعند دراسة هذا المفهوم 
تطرح أبحاث مختلفة، منها معناه وواقعه ومنشؤه، وغير ذلك. ومن أهم الأبحاث في هذا المضمار هو دراسة 

لتحديد في االات الفقهية والحقوقية والاجتماعية معنى الحق، ولا سيما من وجهة نظر المفكّرين المسلمين، وبا
والسياسية. والبيان الدقيق لمعنى الحق حسب رأي المفكّرين المسلمين في مختلف العلوم الإسلامية، وخصوصاً في 

ية بشكلٍ مجال علوم الحقوق والسياسة، يعتبر أرضيةً مناسبةً لبيان الأبحاث الهامة في الأنظمة السياسية والحقوق
علمي صحيحٍ. ويتطرق الكاتب في هذه المقالة إلى دراسة المعاني اللّغوية والاصطلاحية ( للحق ) في مختلف 
العلوم وطبق آراء العلماء المسلمين، حيث يعتقد أنّ الحق يعني ( الامتياز ) أو ( السلطنة ) و ( الاختصاص )، 

  شبه بالثبوت الذي يجعل باعتبار مصلحة شخصٍ ما. وأنّ القدر الجامع بين هذه المعاني هو أ
  الحق، الامتياز، السلطنة، الاختصاص، الثبوت، العلماء المسلمين : مفردات البحث
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   ۱۹۷ الخلاصة

  
  
  
  

  لكرامة الإنسانرؤيةٌ إسلاميةٌ 
  *إسماعيل رحيمي نجاد

  الخلاصة
اهب الإثباتية الحقوقية وبعض المدارس التيارات الفكرية التي يطلق عليها الفاشية والنازية، وكذلك بعض مذ

الفلسفية، تعتبر الإنسان كائناً لا يتمتع بالكرامة ذاتياً، وترى أنّ منشأ كرامته يعود إلى بعض الأمور، مثل صلته 
بالحكومة وأصله وعقيدته ومذهبه. أما ديننا الإسلامي فيرى أنّ الإنسان يتمتع بكرامة من حيث هو إنسان، أي 

كرامته ذاتيةٌ؛ وهذه الكرامة تستند إلى عدد من المفاهيم والقيم الأخلاقية والدينية الأساسية، بمعنى حرية  أنّ
الإرادة والاختيار، والقدرة على التعقّل والتفكّر، والتحلّي بتوجه ديني. وفضلاً عن الكرامة الذاتية للإنسان، فإنّ 

كرامة اكتسابية أيضاً، وأهم معيارٍ وأساسٍ في هذه الكرامة هو التقوى الإسلام يرى أنّ الإنسان يتمتع ب
والإيمان. يتطرق الكاتب في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل مفهوم ومباني الكرامة الذاتية والاكتسابية للإنسان 

 .ةمن وجهة نظرٍ إسلامي  
الكرامة الذاتية، الكرامة المكتسبة، الفاشية، النازية، الإثباتية الحقوقية، حقوق الإنسان، : مفردات البحث

  الإسلام 
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  نسان في هيكل الحكومة الإسلاميةأُسس الدفاع عن حقوق الإ
  *قاسم شبان نيا

  الخلاصة
إنّ الحكومة الإسلامية تعد أفضل أُنموذجٍ للحكم الذي يلبي الحقوق الواقعية والسامية للبشر، وذلك لما تتمتع به 
من خصائص لا نظير لها من ناحية الهيكل التنظيمي. وقد صمم هيكل الحكومة الإسلامية بحيث تتوفّر فيه كافّة 

ة النافذة التي من شأالشامل لأسمى حقوق الإنسان. التضمينات التنفيذي الإسلامي ا إقرار النظام الحقوقي
ويتناول الكاتب في هذه المقالة دراسة أهم خصائص هيكل الحكومة الإسلامية، مثل محورية التوحيد ومحورية 

الإسلامية،  الولاية وسيادة الشعب والمرونة والفاعلية. وكذلك فيه خصائص لا بد وأن يتمتع ا عمال الحكومة
  مثل التمتع بالتقوى والعدل والعلم بالأحكام الدينية والكفاءة والمعرفة والأمانة والحفاظ على حقوق الشعب. 

الحكومة الإسلامية، حقوق الإنسان السامية، الهيكل، خصائص الهيكل، خصائص عمال : مفردات البحث
  الحكومة 
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   ۱۹۹ الخلاصة

  
  
  
  

  الإسلامنظرية لحقوق الإنسان في الأُصول ال
  *عبد الحكيم سليمي

  الخلاصة
حقوق الإنسان ترتبط بشكلٍ مباشرٍ بعلم وجود الإنسان، وكذلك لها صلةٌ بالرؤية الشمولية للأنظمة الحقوقية. 
 من ناحية التشريع عن النظام الحقوقي ة تختلف بشكلٍ جذريفي إطار رؤى مادي ة التي تنصبوالأنظمة الحقوقي

يتصف برؤية توحيدية ويعتبر حياة البشر أسمى من الحياة المادية في عالم الدنيا. وأصل محورية الإسلامي الذي 
الحقيقة التي تعد الأساس في العقلانية الدينية، يؤكّد على وجود حقائق عينية يمكن بلوغها، وفي نفس الوقت 

لغربي. ومن ناحية أُخرى فإنّ الإسلام قد شرع ينقض الأفكار النسبية التي هي أساس حقوق الإنسان في الفكر ا
حقوق الإنسان وأقر تكاليفه الملقاة على عاتقه، استناداً إلى رؤية توحيدية شمولية ومعرفة دقيقة وشاملة، وهذه 

تباط الأُصول لها تأثير في جميع شؤون حياته وفي مختلف أبعادها. فأصل التوحيد قد رسخ إحساس الإنسان بالار
باالله تعالى، وجعل حق االله عز وجلّ مصدراً لحقوق الإنسان. أما أصل المعاد فقد طرح مبدأ خلود روح 
الإنسان وحياته الإنسانية، وأكّد على قضية مسؤولية الإنسان قبال االله تعالى، وهو أمر يعد مؤثّراً في تدوين 

وتكاليف الإنسان هي نتيجةٌ منطقيةٌ وأصلٌ في  حقوق الإنسان. وأوجه الاشتراك والاختلاف بين حقوق
 ي إلى حصول تكاملٍ اجتماعية اللازمة لنشوء مجتمعٍ مثاليٍّ ويؤدد الأرضيا أصل العدالة فهو يمهالحكمة. وأم

ل للبشر. وأصل التلازم بين الحق والتكليف هو انعكاس لرسالة الإنسان في الحياة الاجتماعية. وبالتالي فإنّ أص
الكرامة الذاتية والتشريعية للإنسان يعتبر بمثابة موهبة إلهية ترافق سائر الأُصول المذكورة في مجال الرقي بحقوق 
الإنسان ويؤدي إلى تحقّقها. والأُصول المذكورة هي من خصائص النظام الحقوقي في الإسلام، بينما سائر 

  عن هذه الأُصول.  الأنظمة والوثائق الحقوقية الغربية بعيدةٌ
الإسلام، الإنسان، الحق، التكليف، حقوق الإنسان، التوحيد، المعاد، الحكمة، الكرامة، : مفردات البحث

  العدالة
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The Theoretical Principles of Human Rights in Islam 
'Abdul Hakim Salimi* 

Abstract 
The kind of relationship of human rights with anthropology and the 
worldview of legal systems is a direct one. There is a sharp difference 
between legal systems which adopt a materialistic approach and Islamic 
legal system which adopt a monotheistic approach and considers man's life 
to have higher position than materialistic life.   

The principle of truth-centredness forming the basis of religious 
rationality falsifies the relativistic thoughts which underlie western human 
rights by emphasizing on the existence of concrete realities and possibility of 
attaining them. On the other hand, Islam which  adopt a monotheistic 
worldview and has a comprehensive and deep knowledge of man, has 
decreed man's rights and duties according to special principles which have 
influence on all the aspects of man's life. The principle of monotheism 
strengthens the sense of man's close relation with God and so God' right is 
viewed as the source of human rights. The principle of resurrection, which 
takes care of such issues like the immorality of the (human) soul, humane 
life, and the spirit of conducting oneself, and emphasizing man's 
accountability to God, has special significance in formulating human rights. 
The common and different grounds in man's rights and duties are logical 
consequence and principle of wisdom. The principle of justice prepares the 
ground for realization of utopia and man's social perfection. The principle of 
interrelation between right and duty is an indication of man's mission in 
social life. Finally, the principle of man's intrinsic and legislative dignity, 
which represents a divine blessing, along with the aforementioned principles 
prepares the ground for exaltation of human rights, because these principles 
are exclusive to the legal system of Islam and other legal systems and the 
documents of western human rights are alien to these principles. 

Key words: Islam, man, right, duty, human rights, monotheism, 
resurrection, wisdom, dignity, justice.     
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The Grounds for Supporting Human Rights in the Structure of 
Islamic Government 

Qasim Shabanniya* 
Abstract 
Islamic government is the most appropriate model for realizing real and 
transcendent human rights due to the unique features of its structure. The 
structure of Islamic government is designed in such a way that it can, with 
the sanctions it has, realize Islam's legal system which includes the most 
excellent human rights with the sanctions it enjoys. The present paper 
confirms this point, taking into consideration the main features of Islamic 
government, such as theocentricism, guardianship-orientation, democracy, 
flexibility, and dynamism, as well as the characteristics which the 
personnel’s of Islamic government enjoy, such as piety, justice, knowledge 
of divine law, efficiency, expertise, trustworthiness, and sociability.  

Key words: Islamic government, transcendent human rights, structure, 
the features of structure, personnel’s characteristics. 
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The Islamic View on Human Dignity 
Dr. Ismail Rahiminezhad* 

Abstract 
Intellectual trends called fascism and nazism, legal positivism, and some 
other philosophical schools believe that man inherently lacks dignity and 
seeks the origin of his dignity in such things like his correlation with a 
certain state, government, race, ideology, and religion. Islam, however, 
believes that as a human being, man has inherent dignity. This dignity is 
based on a set of concepts and fundamental moral and religious values; 
namely," freedom and freewill” rationality and reasoning”, and “possession 
of divine blast and prestige". Islam believes that in addition to inherent 
dignity, man has “acquired dignity” the most important criterion and basis of 
which are piety and faith. The present paper studies the meaning and 
principles of inherent and acquired dignity according to Islam. 

Key words: inherent dignity, acquired dignity, fascism, nazism, legal 
positivism, human rights, Islam. 
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The Meaning of "Right" from Muslim Thinkers' Viewpoint 
Ali Ramezani* 

Abstract 
The concept of "right" is one of the most important issues in ethics, law, and 
politics. When we study "right" we should focus on different subjects such 
as the meaning and nature of right, its types and origin, etc. and one of the 
most important of them is the meaning of right, especially form Muslim 
thinkers' viewpoint, and more specifically in fiqh, law, sociology and 
politics. An exposition of thinker’s view of the meaning of right in different 
fields of Islamic sciences, especially law and politics, prepares the ground 
for discussing the important issues of legal and political systems soundly and 
scientifically. Having studied the literal and idiomatic meaning of "right" 
according to different sciences and Muslim thinkers view, the present paper 
concludes that "right" means "privilege", "sovereignty", and "allocation" and 
the total worth of all of them is a kind of "demonstration" provided for 
someone’s benefit. 
  Key words: right, privilege, sovereignty, allocation, demonstration, 
Muslim thinkers. 
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Administrative Code of Procedure in Iran; Course of Developments 
Seyyed Ali Mirdamad Najafabadi* 

Abstract 
Administration of justice in the society requires a law-governed relationship 
between government and people. One of the ways ensuring this law- 
governed relationship is giving to citizens the right to complain about the 
decisions made by administrative and governmental officials, which is 
referred to as administrative procedure. Although some rules and regulations 
were passed in this regard before the Islamic Revolution, no firm decision 
was taken to put this subject into practice. However, due to the establishment 
of the Court of Administrative Justice and other administrative authorities, 
after the victory of Islamic Revolution special attention was given to it. The 
present paper introduces a brief account of the rules and regulations of 
administrative procedure and the course of its development in Iran. 

Key words: administrative justice, administrative procedure, the Court of 
Administrative Justice, administrative authorities.  
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An Investigation into “Stoning to Death” 
Judgment according to Islamic Jurisprudence and Human Rights 

Mohammad Reza Kadkhodaii* / Mohammad Reza Baqirzadeh** 
Abstract 
If a judgment is made according to strict criteria about adultery in its most 
anomalous form, i.e. adultery committed by a married woman, then the 
woman may be stoned to death as a punishment. The reason behind 
imposing heavy penalties of this kind for this act is to prevent adultery, 
because the range of the perversity resulting from adultery, particularly that 
which is committed by married woman, extends to different aspects of man's 
life-worldly and otherworldly, material and spiritual, personal and social life, 
and it extends to society, as well.  

The most important factor of the different attitudes which Islam and 
materialistic schools take about adultery and adulterer's penalty is the way 
they view man, the right to live, freedom, and other fundamental human 
rights. On the other hand, most of the doubts raised about stoning to death 
penalty result from the lack of accurate perception of quiddity, necessity, and 
conditions of such penalty. The conditions of imposing stoning to death 
penalty are so precise, peculiar and strict that the possibility of committing 
an error of judgment lessens to zero. Furthermore, along with imposing strict 
conditions for making decision on adultery, the conditions of its execution 
are as such that even the legal pretext for incomplete execution of this 
penalty are observed. 

On the other hand, rational and scientific reflection would show that this 
kind of Islamic judgment is by no means incompatible with human rights, 
and the dispute over this point originates from the difference of worldviews 
and anthropological attitudes. 

Key words: stoning to death, penalty, adultery committed by a married 
woman, human rights, Islamic jurisprudence. 
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The Islamic view of Human Rights, Inefficiency or Necessity 
Mustafa Danesh Pazhooh* 

Abstract 
The claim of inefficiency of Islamic human rights which is demonstrated in 
different ways is one of the fundamental and logical challenges. The present 
paper, which discusses and criticizes the most important argument which 
support this claim, examines the assumption that the model of Islamic 
human rights is paradoxical, and refers to the paradox in assuming that other 
human rights declarations are sound, a view which Islam rejects. On the 
other hand, it examines the assumption of the necessity of adopting an extra-
religion view about human rights and inefficiency of the intra-religion view 
about them to conclude that neither extra-religion view is "necessary" nor 
intra –religion view is "inefficient"; rather they, on the whole, are possible 
though for accessing real and sound human rights it is necessary to have 
religion as a basis. 

Key words: human rights, the Islamic view of human rights, Universal 
Declaration of Human rights, Islamic Universal Declaration of Human 
rights, inefficiency of Islamic human rights, possibility of applying Islamic 
human rights. 
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